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از   1 مهمی  کبیره   بخش  جامعه  که    ، زیارت  است  مقاماتدعاهایی  به  اقرار  از    بعد 

 .  خواهیم از خدای متعال می    بیت  اهل 

 .«وَ دِینِكُم   وَ مَحَبَّتِكُم   أَبَداً مَا حَییتُ عَلَی مُوَالاتِكُم    اللَّهُ  فَثَبَّتَنِی » 

 تبعیت از دینِ امامِ عادل، حقیقتِ دینداری و ایمان

به    اینکه  است و   مقام معرفت ائمه ،  که خدای متعال به مؤمن عطا کرده  بزرگترین نعمتی

و بعد هم در   ـ  که از افضل عبادات است ـ    برود   شده به زیارت امام  توفیق دادهانسان  

از  آنجا   به مقاماتپس  از خدای  و سلامها   تا که مضمون زیار ـ     بیت اهل  اقرار  ـ  ست 

ائمه بر موالات  را  ما  آنها     متعال درخواست کند که  و محبتشان و در همان مسیری که 

کردند آوردند  و  ترسیم  آنها  که  بداردثابت  ،دینی  در    .«اللَّهُ  فَثَبَّتَنِی»   ؛قدم  انسان  چون 

است  هم    اشدینداری عادلیبهممکن  امام  و    باشد  دنبال  از طرف خداست  ممکن هم  که 

 دنبال کسی باشد که از طرف خدای متعال نیست.بهاست 

روایات  است     بیت  اهل   در  مفصلی  است   که   کسی   پیرامون باب  در    ، دیندار  اما 

؛  کند آن مسیری که امام عادل تصویر کرده را دنبال نمی   و   2دنبال امام عادل نیست   اش دینداری 

 دنبال امامی است که از طرف خدا نیست.    بلکه 

. در  ش باشد محور    که امام   کند حرکت    ی در پرتوی دین   ، در دینداری خودش   باید   انسان 

  بیت اهل   کند و ما جزه الهی را اخذ می حُ   اکرم  نبی در روز قیامت،  فرمود:    روایت است که 

اکرم  به حجزه رسول  اخذ می اخذ می    هم  ما  به حجزه  ما هم  و شیعیان  آخِذٌ »   کنند؛ کنیم 

 
 ارائه شده است. صفر26مصادف با    1395/ 9/ 6گفتار در تاریخ . این 1

 .180، ص1، جالکافی، بَابُ مَعْرفَِةِ الإِْمَامِ وَ الرَّدِّ إِلَیْه. 2
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در مورد غیر    «حجزه » اگر    1. «وَ نَح نُ آخِذُونَ بِحُج زَةِ نَبِینَا وَ شِیعَتُنَا آخِذُونَ بِحُج زَتِنَا   بِحُج زَةِ اللَّهِ 

ولی در    کرد، ترجمه    «چنگ زدن به دامن او » آن را  بود، ممکن بود    به کار رفته   خدای متعال 

؛ فرمود: حجزه  ند ا ه کرد معنا    را   معنا کرد. روایات، حجزه   طور این   شود باب خدای متعال نمی 

با نور الهی است و ما     اکرم  نبی   شود که سیر بنابراین، معنای آن حدیث، این می   2. یعنی نور 

نور   به  بیت  اهل   و    اکرم  نبی در پرتوی  کنیم. در روایت دیگری  سمت خدا حرکت می ، 

اللَّهِ » فرمودند:   اللَّه » یعنی    «بِحُج زَةِ  بنابراین  3«بِدِینِ  که  .  است  آن  مقدس  معنای حدیث  وجود 

خداست  اکرم  نبی  دین  به  متمسک  دین  هم     بیت  اهل   ما   و   ،  متمسک     اکرم  نبی به 

ما    هستیم  کأنّه  هم  و شیعیان  به دین ما هستند.  از طریق  متمسک  بندگی ما،  ای که وجود  آن 

   شویم. کنند، به خدا نزدیک می نسبت به خدای متعال می    مقدس معصومین 

با    ، یعنی دنبال امام عادل باشد به   سمت خدای متعال انسان در حرکت به   اگر   ، علی أی حال 

، به سعادت خواهد رسید. چنین  سمت خدا حرکت کند به   ، ست ا    دینی که دین امام معصوم 

از    و   رود . فرمودند: کسی که دنبال امام عادل می است مدح شده    نیز بسیار در روایات    انسانی 

لغزش هم داشته باشد، خدای متعال    گر ا ؛ و  رسد می هم  کند، به مقصد  طریق او دینداری می 

 
یَقُولُ.  1 الْحَنَفِیَّةِ  بْنَ  مُحَمَّدَ  قَالَ سَمِعْتُ  الهَْمْدَانِیِّ  بشِْرٍ  بْنِ  مُحَمَّدِ  الْمُؤمِْنِینَعَنْ  أَمیِرُ  أَنَّ    : حَدَّثَنِی 

اللَّهِ اللَّهِ    رسَُولَ  بِحجُْزَةِ  آخِذٌ  الْقِیاَمَةِ  بِحُجْزَتِناَ   یَوْمَ  آخِذُونَ  شِیعتَُناَ  وَ  نَبیِِّناَ  بِحُجْزةَِ  آخِذُونَ  نَحْنُ  وَ 

 وَ لَکِنَّ رسَُولَ قُلْتُ یاَ أَمیِرَ الْمُؤْمنِِینَ وَ ماَ الْحُجْزَةُ قَالَ اللَّهُ أَعْظمَُ مِنْ أَنْ یُوصَفُ بِالْحجُْزَةِ أوَْ غیَْرِ ذلَِکَ

،  165؛ التوحید، ص«آخِذٌ بِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَحْنُ آلُ مُحَمَّدٍ آخِذُونَ بِأَمْرِ نبَِیِّنَا وَ شِیعتَُنَا آخِذُونَ بِأمَْرِنَا   اللَّهِ

 .1ح

الرِّضَا.  2 الْحَسَنِ  أبَِی  عَنْ  الْخَزَّازِ  علَِیٍّ  بْنِ  الْحَسَنِ  اللَّهِ   عَنِ  »إِنَّ رسَُولَ  آخِذٌ     قَالَ:  الْقِیاَمَةِ  یَوْمَ 

؛ التوحید، «وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ نَبیِِّناَ وَ شِیعتَُناَ آخِذُونَ بِحُجْزَتِناَ ثُمَّ قَالَ وَ الْحُجْزَةُ النُّورُ  بِحُجْزَةِ اللَّهِ 

 .2، ح165ص

یَوْمَ الْقِیاَمَةِ آخِذاً بِحُجْزَةِ    ءُ رسَُولُ اللَّهِقَالَ: »یَجِی   عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْیَقْظَانِ.  3

نَبیِِّناَ وَ شِیعتَُناَ آخِذُونَ بِحُجْزَتِناَ فَنَحْنُ وَ شِیعتَُناَ حِزْبُ اللَّهِ وَ    حِزْبُ اللَّهِ رَبِّهِ وَ نَحْنُ آخِذُونَ بِحُجْزَةِ 

یَجِی  ﴾ همُُ الغْالِبُونَ﴿  ذلَِکَ  أَعْظَمُ مِنْ  لَکِنَّهاَ  الْإِزَارِ وَ  أَنَّهاَ حُجْزَةُ  نزَْعُمُ  اللَّهِ ماَ  اللَّهِوَ  آخِذاً     ءُ رسَُولُ 

 .3، ح166؛ التوحید، ص«ءُ شِیعتَُناَ آخِذیِنَ بِدِیننَِاءُ نَحْنُ آخِذیِنَ بِدیِنِ نَبیِِّناَ وَ تَجِیبِدِینِ اللَّهِ وَ نَجِی



 11               اولگفتار 

 

 امامی که از طرف خداست  و دنبال امام عادل  کسی به کند. ولی اگر  هایش را جبران می لغزش 

 . دهد اعمال خیرش هم نتیجه نمی   نبود، 

.  1«اللَّهِ  مِنَ جَائِر  لَیسَ  إِمَام  » امام جائر است: امامی که از طرف خدا نباشد،  ، بیر روایات ا تع  در 

عادل  روایات   هم   امام  امامی   در  به  است.   ما  الله  من  که  هستند.    تفسیر شده  دیندار  هم  کفار 

آنها هم    یعنی  2. ﴾ لَكُم  دینُكُم  وَ لِی دینِ﴿ ن بگو آنا   فرماید: پیغمبر ما! به خدای متعال در قرآن می 

 دارند.  دین 

همان دینی که از طریق امام الهی دنبال  به و    عادل   دنبال امام به خودش    داری اگر انسان در دین 

هم از او سر بزند، این خطا قابل    یی خطا   و اگر   ؛ ست و این، عامل نجات ا   ، بود، رسد می   او   به 

یعنی کند تدارک است. غیر معصوم، خطا می  مُتعمَِّد    ی تعَمُّد   . خطا  در  در گناه نیست. مؤمن، 

نیست  و کند خطا می گاهی  ولی    ، معصیت  اگر    ؛  ولی  تدارک است.  قابل  در  انسان  این خطا، 

به کار   و در آخرت هم   دینداری خودش دنبال امام عادل نبود، اعمال صالحش هم مفید نیست 

 روایات است.   خیلی از   آید. این، مضمون او نمی 

 ای، نیازمند تثبیت و استقرارایمانِ عاریه

یم و دنبال امام عادل هستیم و به موالات و محبت  اهکه هدایت شدـ  حال در این فراز، ما  

خدای متعال  از    ـ  کنیمسمت خدای متعال حرکت مییم و از طریق دین آنها بهاهآنها رسید

أَبَداً مَا حَییتُ    اللَّهُ  فَثَبَّتَنِی»  ؛کنیم که به ما ثُبات قدم در این دینداری عطا کنددرخواست می

 
  ثُمَّ قَالَ أَ لاَ تسَمَْعُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   ...   عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أبَِی یَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

النُّورِ﴿  الظُّلُماتِ إلَِى  منَِ  آمَنُوا یخُْرجِهُُمْ  التَّوْبَةِ وَ   ﴾ اللَّهُ ولَِیُّ الَّذِینَ  نُورِ  إِلَى  الذُّنُوبِ  مِنْ ظلُُماَتِ  یعَْنِی 

یُخْرجُِونهَُمْ مِنَ النُّورِ   وَ الَّذِینَ کَفرَُوا أَولِْیاؤُهمُُ الطَّاغُوتُ ﴿   الْمَغْفِرَةِ لِوَلَایَتهِِمْ کلَُّ إمَِامٍ عَادِلٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَالَ

اللَّهِ عَزَّ  إِنَّماَ عَنَى بِهَذَا أَنَّهُمْ کَانُوا عَلَى نُورِ الإْسِْلَامِ فَلَمَّا أَنْ تَوَلَّوْا کلَُّ إمَِامٍ جَائِرٍ لَیْسَ مِنَ  ﴾ إِلَى الظُّلُماتِ

النَّا لهَُمُ  اللَّهُ  فَأَوجَْبَ  الْکُفْرِ  ظلُُماَتِ  إِلَى  الإْسِلَْامِ  نُورِ  مِنْ  إیَِّاهُ  بِوَلَایَتِهِمْ  خَرَجُوا  جلََّ  الْکُفَّارِ  وَ  مَعَ  رَ 

 ـ  .3، ح375، ص1؛ الکافی، ج« ﴾ أَصحْابُ النَّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ  أُولئِکَ ﴿ فَ
 . 6؛ سوره کافرون، آیه﴾ لَکمُْ دینُکمُْ وَ لِیَ دین ﴿ . 2
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مُوَالاتِكُم  مَحَبَّتِكُم   عَلَی  دِینِكُم   وَ  استفاده می  1. «وَ  روایات  کهاز  او انسانی    حتی  شود  به    که 

ایمان عطا   نور  باشدشده همحقیقت  در معرض خطر  ممکن است خدای    ؛، ممکن است 

و انحراف از    زیغدر معرض    شخصاین    ،اما در عین حال   ،متعال کسی را هدایت هم بکند

این باشد.  مستقیم  کسی هدایت شد مسیر  اگر  که  نیست  اوایمان  و    طور  این    به  داده شد، 

 شده باشد.   تضمین

ها چند  انسان طور بیان شده که  وارد شده، این در باب احوال قلب  که  روایات مفصلی    در 

آنهایی  ای هم هستند که  که ایمان قطعی و مستقر دارند. عده   هستند   دسته هستند. یک دسته 

داده شده، اما ممکن است خدای متعال این ایمان را برایش تمام بکند و ممکن    ها ایمان به آن 

 هم هست که تمام نکند؛ به تعبیر روایات، ایمانشان ایمان مُستودع است. 

مبارکه   سوره  در  متعال  واحِدَة   ﴿ فرماید:  می   «انعام » خدای  نَف س   مِن   أَن شَأَكُم   الَّذي  هُوَ  وَ 

که طبق بیان مفسرین،    خدای متعال شما را از یک نفس انشاء کرده یعنی    2. ﴾ فَمُس تَقَرٌّ وَ مُس تَو دَعٌ

.  است    وجود مقدس حضرت آدم   آغاز نسل بشری از   این است که مقصود از نفس واحده  

می  ادامه  می در  دسته  دو  شما  ولی  دسته فرماید:  دسته شوید؛  و  هستند  مستقر  که  که    ای  ای 

 مستودع هستند.  

برای ظاهری معنای   مفسرین  که  مطرح    ای  آیه  از  بخش  همه    ، ند ا ه کرد این  که  است  این 

استقرار در    ای از آنها عده   و دائماً در هر زمانی   آیند، به دنیا می    ها از نسل حضرت آدم انسان 

پیدا   ارحام ودیعه هستند و کنند و عده می زمین  نیامد   ای هم در اصلاب و  دنیا  به    ؛ند ا ه هنوز 

مُسْتَودَْع »  وَ  را    . «مُسْتَقرَ  آیه  ظاهر  هم  طباطبایی)رض(  بزرگوار  علامه  معنا    طور همین مرحوم 

ولی شما در حال رفت و آمد    ، انشاء کردیم   و   کنند که همه شما را از یک انسان آفریدیم می 

ای هم هنوز در اصلاب و ارحام به ودیعه  عده و    زمین هستید   بر مستقر  از شما  ای  عده   ؛ هستید 

 
 . . فرازی از زیارت جامعه کبیره1

یفَْقهَُون ﴿ .  2 لِقَومٍْ  الآْیاتِ  فصََّلنَْا  قدَْ  مسُْتَوْدعٌَ  وَ  فَمسُْتَقرٌَّ  واحِدَةٍ  نفَْسٍ  منِْ  أَنشَْأَکمُْ  الَّذی  هُوَ  ؛ سوره  ﴾ وَ 

 . 98انعام، آیه
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است و  هستید   آیه  ظاهری  معنای  این،  آمد.  خواهید  زمین  روی  تدریج  از    به  بعضی  در  که 

   1روایات هم تأیید شده است. 

متعدد   روایات  را  دیگر ولی  آیه  کرد طور  این ،  که  ا ه معنا  مُسْتَوْدَعٌ  مُسْتَقرٌَ» ند  همه    «وَ  یعنی 

آمد انسان  سرچشمه  یک  از  است،   ، د ان ه ها  مستقر  ایمان  ایمانشان  عده  یک  عده    و   ولی  یک 

: مستقر،  حضرت در ذیل این آیه فرمودند ابراهیم، بن  از علی  ی روایت  در ایمانشان مستودع است.  

  تا هنگامایمانی است که    ایمان مستقر، ؛  2«یثبتُ فِی قَلبِ الرَّجُل إلَی أن یمُوت » ایمانی است که  

مِنهُ الإیمَانَ » ثابت است.    مرگ در او  المسلُوبُ  المستَودَع هُوَ  مستودع، آن کسی است که    ؛ «وَ 

   سلب شود.   او   ولی ممکن است از   ، داده شده   او   ایمان به 

دیگری  روایت  رضا   ، در  امام  مقدس  عَلَی » :  فرمایند می    وجود  النَّبِیینَ  خَلَقَ  اللَّهَ  إِنَّ 

همیشه  لذا  ؛  «فَلََ یكُونُونَ إِلاَّ أَن بِیاءَ»   . را بر سرشت نبوت آفریده    خدای متعال انبیاء   3؛ «النُّبُوَّةِ

فَلََ یكُونُونَ إِلاَّ    الإِ یمَانِ   عَلَی   ال مُؤ مِنِینَ  وَ خَلَقَ » شود.  سلب نمی   آنها   از   و   صفت نبوت را دارند 

مؤمنین ؛  «مُؤ مِنِینَ متعال،  آفریده   خدای  ایمان  بر سرشت  هم  است ایمان و    را  مستقر    و   شان 

ای هم هستند که خدای متعال ایمان را در آنها  ؛ دسته «وَ أَعَارَ قَو ماً إِیمَاناً» همیشه مؤمن هستند.  

گذاشته  امانت  و  یعنی عاریه  نیست، خلقت   و   شان سرشت   ؛  ایمان  با  آغشته  ایمان   شان  در    و 

 
اللَّهِ.  1 عَبْدِ  أبََا  سَمِعْتُ  قَالَ  الْأَصبَْغِ  أبَِی  بْنِ  سَعِیدِ  قَالَ:    : عَنْ  مسُْتَوْدعٍَ  وَ  مسُْتَقَرٍّ  عَنْ  یَسْأَلُ  هُوَ  وَ 

وَ مسُْتَوْدعٌَ فِی الصُّلْبِ وَ قَدْ یَکُونُ مسُْتَوْدعََ الإِْیمَانِ ثُمَّ ینُْزعَُ مِنْهُ وَ لَقَدْ مشََى الزُّبیَْرُ    الرَّحِمِ  »مسُْتَقَرٌّ فِی

؛  «حَتَّى مشََى بِالسَّیْفِ وَ هُوَ یَقُولُ لاَ نبَُایِعُ إِلَّا عَلیِّاً   فِی ضَوْءِ الإْیِمَانِ وَ نُورِهِ حَتَّى قُبِضَ رسَُولُ اللَّهِ

 .71، ح371، ص1تفسیر العیاشی، ج

قَالَ: »المستَقَر الإیمَانُ الَّذِی یثَبتُ فِی قَلبِ الرَّجلُ إلَى  ﴾ فَمسُْتَقَرٌّ وَ مسُْتَوْدعٌَ﴿ جاَءَ فِی تَفسیِرِ القُمِی: . 2

 .212، ص1؛ تفسیر القمی، ج«أن یَمُوت وَ المستَودَع هُوَ المسلُوبُ منِهُ الإیمَانَ

الْحَسَنِ.  3 أبَِی  عَنْ  أصَْحَابِناَ  بَعْضِ  عَنْ  یُونُسَ  »إِنَ    عَنْ  فَلَا    علََى  النَّبِیِّینَ  خَلقََ  اللَّهَ  قَالَ:  النُّبُوَّةِ 

قَوْم أعََارَ  وَ  مُؤْمِنِینَ  إِلَّا  یَکُونُونَ  فَلَا  الإْیِمَانِ  الْمُؤمِْنِینَ علََى  أَنبِْیاَءَ وَ خَلقََ  إِلَّا  فَإِنْ شَاءَ  یَکُونُونَ  إیِمَاناً  اً 

فِیهِمْ جَرَتْ   وَ  قَالَ:  إیَِّاهُ.  سلََبَهُمْ  إِنْ شاَءَ  لهَُمْ وَ  کَانَ    ﴾ فَمسُْتَقَرٌّ وَ مسُتَْوْدعٌَ﴿ تَمَّمَهُ  فُلَاناً  إِنَّ  لِی:  قَالَ  وَ 

 .4، ح418، ص2؛ الکافی، ج«مسُْتَوْدَعاً إیِمَانُهُ فلََمَّا کَذَبَ عَلیَْنَا سُلِبَ إیِمَانُهُ ذَلِکَ
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؛ اگر بخواهد، ایمان را در آنها  «وَ إِن  شَاءَ سَلَبَهُم  إِیاهُ  فَإِن  شَاءَ تَمَّمَهُ لَهُم  » وجود آنها عاریه است.  

کند. درباره اینهاست که خدای  اگر هم بخواهد، این ایمان را از آنها سلب می   و   کند تتمیم می 

   . ﴾ فَمُس تَقَرٌّ وَ مُس تَو دَعٌ ﴿ فرماید:  متعال می 

إِیمَانُهُ ذَلِكَ» بعد فرمودند:   فَلَمَّا كَذَبَ عَلَینَا سُلِبَ  إِیمَانُهُ  فُلََناً كَانَ مُس تَو دَعاً  این    ظاهراً  ؛ «إِنَّ 

گاهی او را  حضرت هم    و   بود    راجع به ابوالخطاب است که از اصحاب امام صادق   فقره 

لعن    طرد و   او را    انحراف عقیدتی پیدا کرد و امام صادق   ها ولی بعد   تحسین کرده بودند، 

ایمان مستودع بود. دور و بر امام   ، : این از همان کسانی بود که ایمانش ند کردند. حضرت فرمود 

  بنابراین، ولی برگشت.    ، کردند بود، از اصحاب حضرت بود، حضرت تمجیدش می    صادق 

ایمان عده  عاریه ای  ایمان  ایمان   ؛ ممکن است ای است شان  متعال  تثبی شان  خدای  کند  را    و ت 

هم باید در جای خودش توضیح داده شود که چرا    این البته  ممکن است ایمان را سلب کند.  

 طور است. خلقت انسانها این 

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ خَل قاً  » فرمایند:  از کتاب شریف کافی، حضرت می در روایت دیگری  

لَهُ زَوَالَ  لَا  عده   ؛ 1«لِلِْ یمَانِ  متعال  کرده،  خدای  خلق  ایمان  برای  را  هستند آنها  ای    و   مؤمن 

ندارد.  ایمان  زوال  خَلَقَ » شان هم  لَهُ   وَ  زَوَالَ  لَا  لِل كُف رِ  کافرند ؛ یک عده «خَل قاً  کفر    و   ای هم  از 

بَع ضَهُمُ  » متأخر از اختیار انسان است.    مرحله از خلق،   البته این   ؛ که آیند بیرون نمی  وَ اس تَو دَعَ 

اگر مشیت الهی تعلق   و  شان ودیعه است ایمان  ، ای هم ؛ عده «الإِ یمَانَ فَإِن  یشَأ  أَن  یتِمَّهُ لَهُم  أَتَمَّهُ

تمام می  آنها  را در  ایمان  به بگیرد،  ایمان  یعنی    مؤمنین حقیقی جزو    و   شود عطا می   آنها   کند. 

که ایمان  تعلق بگیرد  به این  اگر هم اراده الهی  و  ؛  «وَ إِن  یشَأ  أَن  یس لُبَهُم  إِیاهُ سَلَبَهُم » شوند.  می 

   کند، ایمان از آنها سلب خواهد شد.   سلب نها  را از آ 

به کسی ایمان داده باشند  به  این ایمان،  ولی    ، بنابراین، مطابق روایات، ممکن است  متعلق 

. تعلق این ایمان  ولی عاریه است   ، ای است چیز قیمتی   ، اند ایمانی که به او داده نباشد.    وجودش 

 
»إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلقََ خَلْقاً لِلْإیِمَانِ لَا    قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ:   عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أحََدِهِمَا.  1

وَ خَلقََ خَلْقاً بَیْنَ ذَلِکَ وَ اسْتَوْدعََ بَعْضهَُمُ الإْیِمَانَ فَإِنْ یَشَأْ أَنْ   لَهُ   خَلْقاً للِْکُفْرِ لاَ زَوَالَ  زوََالَ لَهُ وَ خَلقََ

 .1، ح417، ص2؛ الکافی، ج«یتُِمَّهُ لهَُمْ أَتَمَّهُ وَ إِنْ یَشَأْ أَنْ یسَلُْبهَُمْ إیَِّاهُ سَلَبهَُمْ وَ کَانَ فُلَانٌ مِنهُْمْ مُعَاراً 
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اگر خوب عمل کند، خدای متعال ایمان را در او    ؛ بستگی دارد به اینکه چطور عمل کند به او  

   دور و بر ائمه  و  مؤمن بود زمانی که  کسی ولی اگر خوب عمل نکرد، همین  ، کند مستقر می 

   کند. شود. این یکی از مخاطراتی است که انسان را تهدید می بود، سلب ایمان می 

آن کسی    : فرمودند مثلًا  .  است   ذکر شده   هایی برای ایمان مستقر روایات، علامت   برخی از   در 

ولی اگر عمل و قولش دو تا شد،    ؛ عملش یکی است، ایمانش ایمان مستقر است قول و  که  

است   ش ایمان  حقیقی    1. مستودع  ایمان  اگر  ایمان  و باشد کأنّه  اعضا  در  که  است  این  اثرش   ،

می  ظاهر  هم  انسان  اعمال  و  اگر جوارح  ولی  نبود،    شود.  مستقر  ایمان  قلبش  این  ایمان،  در 

ولی در اعضا و جوارح و عملش جریان پیدا    ، شود به زبانش هم جاری می   و   چیزی هست 

   کند. نمی 

 اهمیت دعا برای تثبیت ایمان مستقر، مخصوصا در لحظه مرگ

مرحوم شیخ در  در حدیثی که  از جمله    .است  دعاهایی ذکر شده  ،برای تثبیت این ایمان هم

محمد کندمینقل    «تهذیب» دیلمی  بن ،  شما :  کرد  عرض    امام صادق  بهسلیمان  شیعیان 

ذکرمی یک  مستودع.  و  مستقر  ایمان  داریم،  ایمان  جور  دو  ما  یاد    و  گویند  من  به  دعایی 

دنبال  رسد. حضرت فرمودند: بهبمداومت کنم، ایمان من به کمال  بر آن  بدهید که اگر من  

، تعبیر به عدیله  دعا  از این  2.«...  رَبّا   بِاللَّهِ  رَضِیتُ»، این ذکر را بگو:  اتهمه نمازهای فریضه

 
»إِنَّ الحْسَْرَةَ وَ النَّدَامَةَ وَ الْوَیلَْ کلَُّهُ لِمَنْ لَمْ یَنْتَفِعْ بِماَ   : عَنِ الْمُفَضَّلِ الجُْعفِْیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.  1

ا یُعْرَفُ  فَبِمَ  لَهُ  أمَْ ضَرٌّ قُلْتُ  لَهُ  نَفْعٌ  أَ  مُقِیمٌ  علََیْهِ  الَّذِی هُوَ  الْأَمْرُ  ماَ  یَدْرِ  لَمْ  لنَّاجِی مِنْ هَؤُلاَءِ أَبْصَرهَُ وَ 

لَهُ الشَّهَادَةُ بِالنَّجَاةِ وَ مَنْ لمَْ یَکُنْ فِعلُْهُ لقَِوْلِهِ مُوَافِقاً   جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ مَنْ کَانَ فِعلُْهُ لِقَوْلِهِ مُوَافِقاً فَأثُْبِتَ

 .1، ح419، ص2؛ الکافی، ج«مسُْتَوْدعٌَ فإَِنَّمَا ذَلِکَ

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أَبَا  سَأَلْتُ  قَالَ:  الدَّیلَْمِیِّ  سُلَیْمَانَ  بْنِ  مُحَمَّدِ  شِیعتََکَ     عَنْ  إِنَّ  فِدَاکَ  جُعِلْتُ  لَهُ  فَقُلْتُ 

فَعَلِّمْنِی شَیئْاً إِذَا أَناَ قُلْتُهُ اسْتَکْمَلْتُ الإْیِمَانَ قَالَ: »قلُْ فِی دُبُرِ کلُِّ    ﴾ وَ مسُْتَوْدعٌَ﴿ تَقُولُ إِنَّ الإْیِمَانَ مسُْتَقَرُّ  

اً  رَباًّ وَ بِمُحَمَّدٍ نبَِیاًّ وَ بِالإْسِلَْامِ دیِناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتاَباً وَ بِالْکَعْبَةِ قِبلَْةً وَ بِعلَِیٍّ وَلِیّ  بِاللَّهِ  صلََاةٍ فرَِیضَةٍ رضَِیتُ

أَئِمَّ بِهِمْ  إِنِّی رضَِیتُ  اللَّهُمَّ  اللَّهِ عَلَیهِْمْ  الْأَئِمَّةِ صَلَوَاتُ  الْحسَُیْنِ وَ  بِالْحَسَنِ وَ  وَ  إِماَماً  لهَُمْ وَ    ةً فَارضَْنِی 

 .412، ح109، ص2؛ تهذیب الأحکام، ج« ﴾ ءٍ قَدِیرٌکلُِّ شَیْ  إِنَّکَ عَلى ﴿ 
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شود. دعای  میمرگ  کأنّه مانع از عدول انسان در لحظه    ؛شودهم مییا عدیله صغیره  ثانیه  

 لحظه مرگ است. عدیله برای 

لحظه  همین کند برای اینکه ایمان را از انسان سلب کند، یکی از اوقاتی که شیطان حمله می 

شان  ای   آن لحظه ایمان از   و در   شان تا آن لحظه مستودع است، بعضی ایمان گویا  مرگ است.  

  و   برد. شیطان، با ایمان کار دارد شان را می هم شیطان زودتر ایمان   را   ها بعضی   ؛ شود سلب می 

ثُمَّ لََتِینَّهُم  مِن  بَینِ أَیدیهِم  وَ مِن  خَل فِهِم  وَ عَن  أَیمانِهِم  وَ عَن   ﴿   . گردد مؤمنین می   و گرِد متّقین  

را هم که می از چهار طرف می   1؛ ﴾ شَمائِلِهِم  انسان  آید و آن چیزی  ایمان  خواهد سلب کند، 

  و   اش ایمان انسان است شود، مقصود اصلی اگر از ناحیه عمل هم به انسان نزدیک می   ؛ است 

، موقف رفتن از دنیا  حمله شیطان ر  ی خواهد قلب انسان را تسخیر کند. یکی از مواقف خط می 

تعلقات   را پیش می است. شیطان همه  را در آن لحظه سلب کند. دعای    تا   آورد انسان  ایمان 

 این است که انسان در آن لحظه تثبیت شود.    برای عدیله،  

الَ خِرَةِ﴿  فِی  وَ  الدُّن یا  ال حَیاةِ  فِی  الثَّابِتِ  بِال قَو لِ  آمَنُوا  الَّذینَ  اللَّهُ  ایمان    2؛ ﴾ یثَبِّتُ  که  آنهایی 

این    . کند وسیله قول ثابت تثبیت می آوردند و هدایت الهی را پذیرفتند، خدای متعال آنها را به 

ای که  روایات ذیل این آیه، این آیه را به حین موت و لحظه   و   آیه شریفه، ناظر به همین است 

فرمود آنهایی که مؤمن هستند، شیطان از    اند. تفسیر کرده   ، شود انسان وارد عالم برزخ و قبر می 

آنها   هر طرف  تثبیت  هجوم می   به  را  آنها  قبر  در  و  لحظه مرگ  در  متعال هم  و خدای  آورد 

شان ایمان مستقر نبوده،  آنهایی که ایمان ی هم به این نکته اشاره دارند که روایات فراوان  . کند می 

 را از دست بدهند.   شان ممکن است در آن لحظه ایمان 

ایمان  عده  یک  است   ، شان بنابراین  ثابت  وجودشان    و   ایمان  عده جزء  و  هم  شده،  ای 

ی که عطر  کس   اما   ، است   عطر   . بلاتشبیه مثل اینکه بوی عطر از خود ای است ایمانشان ودیعه 

 
؛  ﴾ همُْ شاکِرین ثُمَّ لآَتِیَنَّهُمْ مِنْ بَینِْ أَیدْیهِمْ وَ مِنْ خَلْفهِِمْ وَ عَنْ أَیْمانهِمِْ وَ عَنْ شَمائِلهِِمْ وَ لا تَجدُِ أَکْثَرَ﴿ .  1

 .13سوره اعراف، آیه

لِمینَ وَ یَفعْلَُ اللَّهُ  یُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا بِالقَْوْلِ الثَّابتِِ فِی الحَْیاةِ الدُّنْیا وَ فیِ الآْخِرَةِ وَ یُضلُِّ اللَّهُ الظَّا ﴿ .  2

 .27؛ سوره إبراهیم، آیه﴾ ما یشَاء 
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ممکن است این بو سلب    ؛ حال، عطر است   برای   بلکه از خودش نیست،    ی خوش زند، بو می 

به او    و   ایمان در اصل وجودش نیست   هم   یک کسی   و   ست، ا بشود. یک کسی خودش مؤمن  

کند. اگر خوب عمل کند، این ایمان برای  می با این امانت چگونه سلوک  ببینند  ند تا ا ه امانت داد 

شود و اگر هم بد عمل کند، ممکن است این ایمان از او سلب شود. شیطان هم  او تثبیت می 

ممکن است این ایمان مستودع، تا لحظه مرگ هم    ؛ دنبال همین است که این ایمان را بگیرد 

 آن لحظه از انسان گرفته شود.   اما   برای انسان ثابت بماند، 

، آیه مبارکه سوره آل عمران  دارد بر همین مطلب    دلالت الجمله   یکی دیگر از آیاتی که فی 

هم آمده   زیارت جامعه کبیره  اواخر  در  آیه اتفاقاً این  1. ﴾ رَبَّنا لا تُزِغ  قُلُوبَنا بَع دَ إِذ  هَدَیتَنا ﴿ : است 

الشَّاهِدینَ» :  است  مَعَ  فَاك تُب نا  الرَّسُولَ  اتَّبَع نَا  وَ  أَن زَل تَ  بِما  آمَنَّا  إِذ     رَبَّنا  بَع دَ  قُلُوبَنا  تُزِغ   لا  رَبَّنا 

آنچه تو نازل کردی،  ما به خواهیم که خدایا! . در پایان زیارت جامعه کبیره، از خدا می 2«هَدَیتَنا 

أَن زَل تَ﴿ مقصود از    شاید ایمان آوردیم.   که    آمده، آیات مبارکاتی است که در باب ولایت    ﴾ ما 

نکردند  قبول  محبین   ، منافقین  آوردند.     بیت  اهل   اما  ایمان  هم  آیات  این  اتَّبَع نَا  ﴿ به  وَ 

در  ﴾ الرَّسُولَ تو  پیغمبر  از  ما  نکردند که    ی امر   آن ؛  تبعیت  به   ، منافقین  وقتی  کردیم.    تبعیت 

بخوانید   منافقین  نماز  کردند   و   گفته شد  تبعیت  بگیرید،  نتوانستند    ، روزه  مهم  امر  این  در  اما 

جزو   و  ؛ خدایا! ما را در مقام شهادت قرار بده ﴾ فَاك تُب نا مَعَ الشَّاهِدینَ﴿ حضرت را تبعیت کنند. 

؛  ﴾ لُوبَنا بَع دَ إِذ  هَدَیتَنا رَبَّنا لا تُزِغ  قُ﴿ ثبت کن.    ، آنهایی که شاهد هستند و به مقام شهود رسیدند 

به  خدایا!   را مبتلا  ما  را هدایت کردی،  ما  اینکه  از  لَدُن كَ  ﴿ قلب نکن.    زیغ بعد  مِن   لَنا  وَ هَب  

ظاهراً این رحمت، همان حقیقت ایمان و کمال    . ببخش رحمت ؛ از ناحیه خودت به ما ﴾ رَح مَةً

   . ﴾ إِنَّكَ أَن تَ ال وَهَّابُ ﴿   . ایمان در انسان است 

: این آیه را  فرماید است که می   ﴾ رَبَّنا لا تُزِغ  قُلُوبَنا بَع دَ إِذ  هَدَیتَنا ﴿ ذیل آیه شریفه  روایاتی  

چون   بخوانید،  امر  زیاد  یک  هشام  تضمین هدایت  که  روایتی  در  نیست.  حضرت  شده  از 

 
؛ سوره آل عمران، ﴾ رَبَّنا لا تزُغِْ قُلُوبَنا بعَْدَ إِذْ هدََیْتَنا وَ هَبْ لَنا منِْ لدَُنْکَ رحَْمَةً إِنَّکَ أَنتَْ الْوَهَّاب ﴿ .  1

 .8آیه
 . . فرازی از زیارت جامعه کبیره2
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کرده،     جعفر بن  موسی  نقل  ن فرمای ایشان می نقل  قومی  زبان  از  را  آیه  این  متعال  د: خداوند 

  1. ﴾ رَبَّنا لا تُزِغ  قُلُوبَنا بَع دَ إِذ  هَدَیتَنا ﴿   کند که انسانهای صالحی بودند و حرفشان این بود که می 

برگرد می   چون چرا؟   است  ممکن  که  کج به   و   د ن دانند  منحرف  فهمی سوی  بنابراین،  .  شوند ها 

به قلب عنایت کرده، ممکن  را  ایمان    و   بعد از اینکه خدای متعال، قلب را هدایت کرده حتی  

قلب  کرده   انسان   است  نقل  عیاشی  که  دیگری  روایت  در  لذا  انحراف شود.  حضرت    ، دچار 

باشید این دعا مداومت  بر  فرمودند: زیاد   این خطری    2. ، چون در معرض خطر هستید داشته 

کند که انسان را از مسیر ایمان  و شیطان پیوسته تلاش می کند  را تهدید می   ین است که مؤمن 

  ما هم باید نگران این امر باشیم که مبادا شیطان سرمایه ایمان ما را ببرد. لذا در   منحرف کند. 

را    خدایا! تو به ما موالات و محبت ائمه خوانیم که  می   زیارت جامعه کبیره   فرازهای انتهایی 

دین  و  از طریق شعاع وجودی آنها، ولایت آنها  ما    و   عنایت کردی، دین آنها را عنایت کردی 

به  می آنها  متعال حرکت  هستیم   ؛ کنیم سمت خدای  آنها  دین  به  متمسک  دچار    . ما  را  ما  پس 

 انحراف و زیغ از این محبت و ولایت نکن. 

 
: »...یاَ هشَِامُ إِنَّ اللَّهَ حَکَى عَنْ   عَنْ هشَِامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ: قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ.  1

قَالُوا   أَنَّهُمْ  صَالِحِینَ  تُزغِْ﴿ قَوْمٍ  لا  أنَْتَ    رَبَّنا  إنَِّکَ  رحَْمَةً  لدَُنْکَ  مِنْ  لَنا  هَبْ  وَ  هدََیْتَنا  إِذْ  بَعْدَ  قُلُوبَنا 

عَنِ حِینَ علَِمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ تَزیِغُ وَ تَعُودُ إِلَى عمََاهَا وَ رَدَاهاَ إِنَّهُ لَمْ یَخَفِ اللَّهَ مَنْ لَمْ یَعقْلِْ    ﴾ الْوَهَّابُ

ا فِی قَلْبِهِ وَ لَا یَکُونُ  اللَّهِ وَ مَنْ لَمْ یَعْقلِْ عَنِ اللَّهِ لَمْ یَعْقدِْ قلَْبَهُ علََى مَعْرفَِةٍ ثاَبِتَةٍ یُبْصِرُهاَ وَ یَجِدُ حَقِیقَتهََ

تبََارَ اللَّهَ  لِأنََّ  مُوَافِقاً  لِعلََانیَِتِهِ  لِفِعْلهِِ مُصَدِّقاً وَ سِرُّهُ  قَوْلُهُ  کَانَ  إِلَّا مَنْ  کَذَلِکَ  یَدلَُّ علََى  أحََدٌ  لَمْ  کَ اسْمُهُ 

 .12، ح18، ص1؛ الکافی، ج«البَْاطِنِ الْخَفِیِّ مِنَ الْعقَلِْ إِلَّا بِظاَهِرٍ منِْهُ وَ نَاطقٍِ عَنْه...

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أَبُو  قَالَ  قَالَ  مهِْرَانَ  بْنِ  تقَوُلُوا    : عَنْ سمََاعَةَ  أَنْ  مِنْ  بَعدَْ إِذْ  ﴿ »أَکثِْروُا  قُلُوبَنا  رَبَّنا لا تُزغِْ 

 .9، ح164، ص1؛ تفسیر العیاشی، ج«وَ لاَ تَأمَْنُوا الزَّیْغ ﴾ هَدَیْتَنا 



 

 

 2گفتار

 الله، تنها راه بندگی توجه به وجه

رَادَ  مَن  »
َ
  اللََّ  أ

َ
دَهه   مَن   وَ   م  که بِ   بَدَأ  وَحَّ

بِلَ 
َ
صَدَهه  مَن   وَ   م  که عَن   ق

َ
هَ   ق  «م  که بِ  تَوَجَّ

 





 

 

 

 
 

 
 . «وَ مَن  وَحَّدَهُ قَبِلَ عَن كُم  وَ مَن  قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُم   بَدَأَ بِكُم    أَرَادَ اللَّهَ   مَن  » 1

از زیارت جامعه کبیره،   نورانی  این فراز  به در  اگر کسی  گوییم می    بیت  اهل   خطاب   :

سوی خدای متعال حرکت کند و عبادت خدای اراده خدای متعال را کرد و تصمیم گرفت به 

بَدَأَ  »   ؛ کند هر کسی این تصمیم را گرفت، راه خودش را از شما آغاز می   ، متعال را انجام بدهد 

 .  «بِكُم 

که به حقیقت توحید راه پیدا کرده و موحد شده،    هم   ؛ هر کسی «وَ مَن  وَحَّدَهُ قَبِلَ عَن كُم » 

. یعنی شما حقیقت توحید و نورانیت معرفت خدای متعال  است   این توحید را از شما پذیرفته 

 . است ید و او هم از شما پذیرفته  ا ه را به او عنایت کرد 

کسی مقصدش خدای متعال باشد و بخواهد به سوی او  هم  ؛ و اگر  «وَ مَن  قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُم » 

گیرد، خدای متعال  آن پایانی که به عنوان مقصد برای خودش در نظر می   ـ یعنی   حرکت کند 

   شود. سوی شما می متوجه به   ، برای رسیدن به آن مقصد، آن انسان    ـ  باشد 

 های زندگی انسانسه نوع نگاه به ساحت

 ـ نگاه اول: انحصار زندگی در لذتهای مادی و دنیایی

راه و هدفشان متفاوت هستند. گروهی خودشان را در  شناخت  ها در شناخت خود و  انسان

می دنیا  حد  در  و  غرائز  ندارندحد  ادراکی  خودشان  از  این  از  بیشتر  و  احساس    ؛شناسند 

طبیعتاً یک خصوصیات    رسیده وکنند توده انبوهی از ماده هستند که به پیچیدگی خاصی  می

پیدا   و صفاتی  آثار  غیر    کردهو  در  اینیعنی  نیست.    آنکه  از    شناخت از خودشان    ،بیش 

روند. بنابراین اندازه وجودی یک روز هم از دنیا می  و  آیندندارند که یک روزی به دنیا می
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غرائزشان در حد  ای هم که دارند،  و سرمایه  ؛ستا صد سال    و   همین هفتاد سال   حد آنها در  

درکش  اینکه انسانی  های غریزی در این دنیا برسند.  به لذت  و  به کامجویی از دنیا  که   ست ا

بیرون آمده  باشدمعتقد    نباشد وبیش از این    ،از خودش از دل ماده  به ماده   و  که  بعد هم 

این دنیا هم    و  ستامدت عمر و حیاتش هم همین شصت سال و هفتاد سال    و  گرددبرمی

لذت و  مادی  دنیای  جز  میچیزی  که  هم  چیزی  نهایت  و  نیست،  مادی  او های  به  تواند 

  ، ای است از آغازتلقیاین همان    ،لذت بردن از دنیاستبیشتر  مند شدن و  برسد، بیشتر بهره

دنیا   اهل  و  باطل  واهل  می  داشتند  اکتفا  حد  همین  آنها  به  از  قرآن  تعبیر  طور  اینکردند. 

یعنی  شناسند.  ظاهری از حیات دنیا می  فقط؛  1﴾ ال حَیاةِ الدُّن یایع لَمُونَ ظاهِراً مِنَ  ﴿  کهکند  می

   شناسند.را می ش از دنیا هم تنها ظاهر که  خبرنداز عوالم دیگر بینه تنها  

ما هِی إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّن یا نَمُوتُ وَ نَح یا وَ ما یه لِكُنا إِلاَّ  ﴿ که  اعتقاد آنها این است    ، تعبیر قرآن به 

یک روز هم    و   آییم یک روز به دنیا می   ؛ چیزی جز همین زندگی دنیا نیست   جهان،   2؛ ﴾ الدَّه رُ

میریم و ورای این مرگ و زندگی مادی، خبر دیگری نیست. آن چیزی هم که سرنوشت ما  می 

وَ ما  ﴿   به دست اوست و ما در اختیار او هستیم، همین دنیا و طبیعت و قوانین طبیعی است؛ 

کند و زندگی ما را به پایان  همین قوانین است که یک روز ما را هلاک می   . ﴾ یه لِكُنا إِلاَّ الدَّه رُ

شناسد و دنیا  ورای این، خبر دیگری نیست. انسانی که خودش را در حد غرائزش می   . برد می 

داند و ورای دنیا اعتقاد به چیز دیگری ندارد و عمر خودش را هم شصت  را هم اساس می 

باشد که بیشتر   ین ا در تمام دوران عمر خودش دنبال که داند، طبیعی است سال و صد سال می 

 کامجویی از دنیا برسد. به لذات مادی و  

 
 . 7؛ سوره روم، آیه﴾ یَعْلَمُونَ ظاهِراً منَِ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عنَِ الآْخِرةَِ هُمْ غافِلُون ﴿ . 1

لمٍْ إِنْ همُْ إِلاَّ  وَ قالُوا ما هِیَ إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَموُتُ وَ نَحْیا وَ ما یهُْلِکُنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لهَُمْ بِذلِکَ مِنْ عِ﴿ . 2

 .24؛ سوره جاثیه، آیه﴾ یَظُنُّون 
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هدفش،    و   از مهمترین اغوائات شیطان همین است که انسان را نسبت به خودش، راهش 

انسان را در    که   معنای اضلال همین است   1.﴾ لََُمَنِّینَّهُم وَ  لََُضِلَّنَّهُم   ﴿   ؛ د کن سردرگم می   و اغواء  

می  می دیگر  انسان    و   برد، سردرگمی  را  خودش  می نه  را  راهش  نه  را بیند،  هدفش  نه  بیند، 

و د شناس می  از  سرمایه   ،  بیش  را  خودش  مادی  ین  هم های  فضای  نمی دنیای  در  انسان  بیند. 

  بیند. نمی   هایش را ها و توانایی حتی خودش و سرمایه   ؛ بیند ، حقایق را نمی و بدون نور   تاریک 

الان   که  فضایی  آمده،  آنجا  از  که  مسیری  کند،  طی  باید  که  آن  راهی  فضاهای    و   هست در 

به آینده  باید  که  تاریک  ای  و  مبهم  انسانی  نگاه چنین  در  همه  کند،  آنها حرکت  ست.  ا سمت 

 مندی بیشتر از دنیاست.  دنبال بهره و تنها به آورد و  رو به دنیا می   ی انسان   چنین 

های قدیم،  های مادی از دوران های باطل و همه تمدن همه دستگاه باطل از دیرباز، دولت 

ب ان و وعده هدفش  بشر می ای که  نبوده دادند،  ه  این  از  بیشتر  بیش  امنیت  دنیا،  بیشتر در  ؛ رفاه 

های مادی، با همه ادعای پیشرفت و  جویی بیشتر در دنیا. الان هم تمدن لذت   و مادی، خوشی  

های دنیا نیست. شما  هایشان بیش از وعده به دنیا و لذت توسعه و تمدنی که دارند، همه وعده 

، بیش  خ تاری   یدر دستگاه فراعنه از ابتدا تا انتها   و   هیچگاه در دستگاه شیطان، در دستگاه ابلیس 

لذت  و  دنیا  به  دعوت  نمی از  دنیا  در  کامجویی  و  مادی  از    بینید. های  مهمترین  جمله  لذا 

های خودش  دنبال آنها حرکت کند و امکانات و توانایی انسان به   تا کنند  هایی که می ریزی برنامه 

است که انسان را نسبت به گذشته و آینده خودش غافل    همین را در اختیار آنها قرار دهد،  

هایش نداشته باشد.  ای از خودش و سرمایه بیش از دنیا تلقی   تا   را مشغول به دنیا کنند   او   و   کنند 

  است.   داده هایی است که دستگاه باطل و دستگاه ابلیس از دیرباز انجام می تلاش جمله  از    ، این 

کرده، آرزوهای در حد دنیا  در انسان ایجاد می دستگاه باطل  آرزوهایی که    و   ها ها و هوس امُنیه 

رشد  در او  کرده این آرزوها را در انسان زنده کند، تعلق به دنیا را  سعی می و همواره    ؛ بوده 

 

وَ لَأضُِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمنَِّیَنَّهُمْ وَ لآَمُرَنَّهُمْ فلََیُبَتِّکُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ    *  نَصِیبًا  عبَِادِکَ  مِنْ  لَأَتَّخذَِنَّ  وقََالَلَعَنَهُ اللَّهُ  ﴿.  1

؛ سوره  ﴾ راناً مُبینا وَ لآَمُرَنَّهُمْ فلََیُغَیِّرُنَّ خَلقَْ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَّخِذِ الشَّیْطانَ وَلِیًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خسَِرَ خسُْ

 . 119 ـ118اتنساء، آی
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به دنیا را افزایش بدهد  سطح آگاهی و معرفت انسان را در حد معرفت از    و   بدهد، حرص 

یعنی تمدن معاصرِ    ؛ است   طور همین بوده، الان هم    طور همین همین دنیا نگه بدارد. در گذشته  

هیچ    ـ  است   همه اعصار   ترین تمدن مادی یافته ترین و توسعه که به قول خودشان پیشرفته ـ  ما  

خصوصیت مشترک را    این هر دو   و  های گذشته بشرِ اهل دنیا نداشته ها و زندگی فرقی با تمدن 

  و  ند. درکشان از خودشان و از دنیای خودشان و از اهداف خودشان، در حد درک مادی ا ه داشت 

ند، تمدنی  ا ه کرد ریزی می و طبیعتاً آن تمدنی را هم که پی   ، های غریزی بوده غرائز انسان و لذت 

 جویی بیشتر از دنیا برسد. به کامجویی مادی و لذت   آن توانسته در  می   نهایتاً  بوده که بشر 

ست و  ا دنبال تأمین غرائز خودش  به ست. طبیعی است انسانی که  ا این یک نگاه به انسان  

مطالبه  این  از  ندارد،  بیش  الهی  به ای  انبیاء  نمی   و دنبال  حرکت  معصوم  فقط    ؛ کند اولیاء  نه 

ریشه    یک شود.  بیند و با آنها درگیر می شود، بلکه آنها را مزاحم خودش می رو آنها نمی دنباله 

دنبال انبیاء  نه تنها  های راضی به دنیا،  درگیری با انبیاء الهی از آغاز تا انجام، همین است. انسان 

نمی  حرکت  خودشان  الهی  مقصود  و  هدف  آن  بر خلاف  را  الهی  انبیاء  دعوت  بلکه  کردند، 

ن هم دستگاه  بگیرند. ال   شان را کردند که جلوی نشر معارف انبیاء و دعوت تلاش می  و  دیدند می 

تا تلاش  در  از سرآغازِ خودش    ؛ و تمدن مادی، همین است  انسان   بوده  اعتقاد  به  را    ها جلوی 

 بگیرد.   ، غیب عالم، به معنویات و آن چیزی که انسان نیازمند به اوست 

مدیریتی   و  امامت  آن  شد،  اینطور  انسان  اگر  است  خودش    هم طبیعی  زندگی  برای  که 

ش را تأمین کند و  ا پسندد و راضی به اوست، همین امامت و مدیریتی است که دنیای مادی می 

مادی  امنیت  به  را  برساند   و   او  مادی  انسان   . رفاه  کأنه  است   ، یعنی  او    که   حیوانی  برای  باید 

بخورد، بیاشامد، بخوابد، لذت ببرد و بعد هم در همین راه قربانی    آن که در    ساخت ای  جامعه 

آورد و نیازی  نمی او  بشود. طبیعی است با این نگاه، هیچگاه انسان رو به خدای متعال و اولیاء  

وقتی    ؛ بیند کند. چنین انسانی خودش را مستغنی می هم به امامت اولیاء معصوم احساس نمی 

  رود نه فقط زیر بار اولیاء الهی نمی   ، و کند سرکشی می   و طغیان    که   مستغنی دید، طبیعی است 

 شود. سدّ راه آنها می   و   ایستد می هم  مقابل آنها    که 
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 ـ نگان دوم: ترکیب زندگی از لذتهای مادی و نیازهای معنوی

  .بایست دنیا را داشت و هم آخرت رانگاه دوم، نگاه انسانی است که معتقد است هم می

  خواهد های مادی را مییعنی انسان لذت  ؛است  نگاه قبل  همان تعریفهم  تعریفش از دنیا  

های مادی را به عنوان یک هدف  لذت  رسیدن بهکند و  های مادی حرکت میدنبال لذت  و

های بلند و رفیعی دارای یک خواسته  در عین حال که  قبول دارد. یعنی معتقد است انسان

ارضاء این    برایباید    کهدارد  هم  برسد، یک نیازهای طبیعی و مادی    هاست که باید به آنا

بهتر کند و سعی کند هرچه  مادی تلاش  تأمین  فراوان  و  نیازهای  را  نیازهای مادی  این  تر 

دو   و  آورندبه دو مدیریت روی میزمان  همها  ست. این دسته از انساناکند. این، نگاه دوم  

زنند و معاش  یکی ولایت آن کسانی است که تمدن مادی را رقم می  ؛پذیرندولایت را می

میانسان تأمین  را  به    و  کنندها  دعوت  را  آنها  که  معصوم  اولیاء  و  انبیاء  ولایت  هم  یکی 

 کنند. خدای متعال می

را متقاعد کنند  د و آنها  ن ها را به الحاد بکشان همه انسان  موفق نشدند ابلیس و دستگاه شیطان 

از  سهم دنیا و آخرت را    تا   ند تلاش کرد طور خاص  به   . برای همین جز دنیا خبری نیست که  

این   ، خصوص در تمدن مادی معاصر ما ه ب   د. ن ده ب و این نگاه را گسترش    د ن جدا کن یکدیگر  

  مثل    ـ  یک ساحت مادی   ؛ نگاه یک نگاه شائع و رایج است که انسان دو ساحت وجودی دارد 

های غریزی و مادی ـ که انسان باید برای  و سایر نیازمندی   نیاز به خوردن، خوابیدن، مسکن 

نیاز   همان  که  معنوی  یک ساحت  و  کند؛  تلاش  آنها  قرب خدای  تأمین  به  نیاز  معنویت،  به 

متعال   بندگی خدای  و  عبادت  و  به حضرت حق  توجه  و  دو ساحت  است متعال  این  ولی   .

هر ساحت، حکم خودش را دارد. طبیعتاً در ساحتی که انسان    هستند و از هم جدا    ، وجودی 

  ؛ ، نیاز به انبیاء و اولیاء الهی دارد و عبادت و بندگی کند   خواهد به خدای متعال نزدیک شود می 

زندگی خودش را تأمین کند، چه نیازی    و   خواهد دنیای خودش را آباد کند ولی آنجایی که می 

دانش   با  بشر  دارد؟!  انبیاء  مدیریتی که خودش رقم می   و   تجربه خودش و  فکر  و  به  زند،  با 

به یک     ـ  تعبیر امروزی به ـ  کند  سعی می   و   کند را برطرف می   اش مادی   های کاستی   و   ها نقص 

 جانبه برسد.  توسعه همه 
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نیست.   الهی  اولیاء  و  انبیاء  به  نیازی  انسان،  وجودی  دوم  در ساحت  نگاه،  این  اساس  بر 

تأمین انسان   خودش،    در  مادی  تأمین نیازهای  سایر    در  و  مسکن  پوشاک،  خوراک، 

چه نیازی به انبیاء و اولیاء الهی دارد؟! این نگاه، یک نگاه بسیار خطرناک   ، های طبیعی نیازمندی 

مسلمان ا  و  مؤمنین  معمولًا  نمی ست.  همراه  اول  نگاه  با  هیچوقت  موحدین  و  ما   شوند ها    و 

ما هِی إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّن یا نَمُوتُ وَ نَح یا وَ  ﴿   ؛ مسلمانی نداریم که معتقد باشد چیزی جز دنیا نیست 

اما چطور شده که در کنار  ،  زند این حرف را نمی یک مسلمان هیچ وقت  .  ﴾ ما یه لِكُنا إِلاَّ الدَّه رُ

اهل کتابی که معتقد به     ـ  اعتقاداتی که در دنیای اسلام وجود دارد یا بین اهل کتاب وجود دارد 

ها  اینقدر در بین مسلمان  ، این تمدن مادی   ـ معتقد به معاد و عالم آخرت هستند  و خدای متعال 

شان در جهت همین توسعه و همین  تمام تلاش  تا جایی که  و در بین موحدین رواج پیدا کرده 

  ناشی از همین نگاه و همین نگرش نسبت به دنیا و نسبت به خود انسان   ، ست؟! این ا تمدن  

باید خدا را هم بندگی کند، ولی نیازهای مادی هم دارد،    گرچه   اینکه انسان متعقد شود   است. 

نیازمندی  این  تأمین  دارد و در  به طبیعت هم  نیاز نیاز  الهی    ی ها هم  اولیاء  و  انبیاء  به هدایت 

ها را  کم کفاف تأمین این نیازمندی خصوص در طول زمان، کم ه ب   ، بشر و تجربه  عقل    و   نیست 

همین تفکری است که تمدن غرب رواج داده و با همین تفکر، ساحت زندگی    ، این   . دهد می 

نتیجه    ساخته است. معنوی انسان را از زندگی طبیعی او جدا کرده و یک انسانِ دو ساحتی  

و    انسان و    کرده را از انبیاء و اولیاء جدا    انسان نیازهای زمینی،    در ساحتِنگاه دوم این است که  

 . گذاشته است بنا    ، کند های خودش زندگی می مبتنی بر توانایی که  را  ای  جامعه 

 ـ نگاه سوم: نیازهای مادی انسان، طریقِ بندگیِ خدای متعال

مقصد    وانسان، مجموعه وجودی خودش، مبدأ  به واسطه آن،  نگاه سوم، نگاهی است که  

ها به  شناسد. بر اساس این نگاه، انسان از دوردستمی،  باید طی کندکه  را  خودش و راهی  

افتاده   کندتا دوردستو  راه  باید حرکت  دیگری هم  دنیا    ؛های  در  ونه شروعش  نه   بوده 

تا ابدیت هم ادامه    ، ومیریمو نه با مرگ می  ایمشدهنه با تولدمان زنده    ؛ختمش در دنیاست

ست. خدای متعال ما  ا برسیم، خدای متعال    به آنداریم. در این مسیر هم آن چیزی که باید  
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و غریزی مادی  نیازهای  برای  نیافریدهرا  لِیع بُدُونِ﴿  .مان  إِلاَّ  الإِ ن سَ  وَ  ال جِنَّ  خَلَق تُ  ما   1؛ ﴾وَ 

را   انس  و  جن  مسئولیت  ـ  من،  و  خاص  ظرفیت  خاص،  درک  خاص،  اختیار  دارای  که 

به مقام عبودیت و بندگی   و اینکه فقط من را عبادت کنندبرای نیافریدم إلا   ـ خاصی هستند 

 م.ا هخلقت جن و انس داشت ازاین آن هدفی است که  ؛من برسند
نورانیتی پیدا کرد که در شعاع این   و  اگر انسان به قدر و اندازه وجودی خودش رسید  حال، 

هایش بیش از دنیا و بیش از غرائز اوست  سرمایه  دریافت که  و   های خودش را دید نور، سرمایه 

  همان هماهنگ در مسیر    و   به انسان عطا شده خاص  ها هم برای یک هدف  و همه این سرمایه 

اگر انسان به این معنا  اما  کند.  انسان به آن هدف واحد راه پیدا می   وقت این آن ست،  ا هدف  

با همه    های او که همه سرمایه متوجه نشد  بیش از دنیاست و    ش ا نرسید که ظرفیت وجودی 

گوناگونی  و  دارند تنوع  که  که سرمایه   و   یک سرمایه هماهنگ هستند   ، ای  نیست  های اینطور 

طبیعتاً هرگز هم نخواهد فهمید که  ، شده باشد های متفاوتی به انسان داده متفاوتی برای تجارت 

سرمایه  این  هستند همه  متعال  خدای  بندگی  و  عبودیت  مقام  به  رسیدن  سرمایه  همه  .  ها، 

تواند انسان را به خدای متعال  ای است که می اندازه به   ، دقیقاًهایی که به انسان داده شده توانایی 

سمت خدای متعال  اینطور نیست که چیزی به انسان داده باشند که به درد حرکت به   ؛ برساند 

سوی نخورد. اینطور نیست که خدای متعال نیازی در انسان قرار داده باشد که برای حرکت به 

نیاز تا آن  باید تلاش کند    که   . اینطور نیست که انسان نیازی مستقل داشته باشد نباشد   خودش 

کند  تأمین  نیاز،   را  این  به    و  و قرب  بندگی  به  باشدمتعال  خدای  ربطی هم  ؛ خدای نداشته 

 .است  متعال چنین نیازی در انسان قرار نداده 

خدای متعال دو دسته نیاز در انسان    است که معتقد بود تفکر دوم    این دیدگاه، برخلاف

و قرب و بندگی و سجود و نجوای با خدای متعال، و   عبادت معرفت و نیاز به  ؛ یکی قرار داده 

نیازهایی   این دسته از نیازها،  . دیگری هم نیازهای مادی که ربطی به بندگی خدای متعال ندارند 

هم از رنج    تا   کند   آنها تلاش   تأمین برای  انسان باید    خدای متعال در انسان قرار داده و هستند  

 
 .56؛ سوره ذاریات، آیه﴾ وَ ما خَلقَْتُ الجِْنَّ وَ الإْنِْسَ إلِاَّ لِیَعبُْدُون ﴿ . 1
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کند  پیدا  رهایی  نیازها  برسد.   و   این  نیازها  این  تأمین  لذت  به  خوردن،    بنابراین،   هم  لذت 

 ربطی به بندگی خدای متعال ندارند.   ، برد ای که انسان می های مادی پوشیدن و سایر لذت 

داده که  نیازی  هر    ، نگاه موحدین در    اما  قرار  انسان  در  متعال  که    ، خدای  این است  برای 

چرا    شد که سؤال     جعفر بن  از طریق این نیاز به خدای متعال برسد. وقتی از موسی انسان  

مشقتها نبود، در    و   آنجا این رنجها   و در   ها را با اینکه در عالم ارواح بودند خدای متعال انسان 

آورده  دنیا  ا   عالم  از  است  پر  درگیریها که  و  سختیها  و  رنجها  همه  تزاحمها   ین  حضرت    ، و 

به  و آنها را    آورد   عالم نیاز و وابستگی   و در   فرمودند: خدای متعال این ارواح را در عالم دنیا 

فقر و نیاز خودشان را نسبت به خدای   و  تا به مقام بندگی برسند  محتاج کرد  و وابسته یکدیگر 

هر یک از این فقرها و نیازهایی که خدای متعال در ما قرار داده، راهی است    . متعال بشناسد 

و راهی است برای رسیدن به خدای   ، فقرمان به خدای متعال   و   درک نیاز   و   برای درک بندگی 

 متعال. 

کافی کتاب  در   خدای   شد عرض     امام صادق به حضرت    که   است   آمده   توحید  چرا 

ها مستقیماً خدای متعال را ببینند و این همه نزاع  ها نشان نداده تا بنده متعال خودش را به بنده 

از یک    یکی بگوید: خدا هست، دیگری بگوید: خدا نیست؛ انبیاء  ؟ و اختلاف برداشته بشود 

افتاده؟   اتفاق  این  چرا  دیگر؛  یک طرف  از  فراعنه  بیایند،  را  اگر  طرف  متعال خودش  خدای 

   شد. بیان نورانی امام صادق اختلاف برداشته می   و داد، این نزاع  مستقیماً به بندگان نشان می 

تان را  ان چشم   یید که شما به تعبیر من  است!    خدای متعال خودش را نشان داده  که  این است 

  هست و   از حضرت حق در باطن خود انسان که  را  هایی  و نشانه   ید. بعد حضرت آیات ا ه بست 

یک به یک برای او بیان کردند. فرمودند: چطور  ،  این نیازها و فقری که در وجود انسان هست 

  شوی، گرسنه هستی، سیر می   ! به باطن خودت رجوع کن   ؟ خدای متعال خودش را نشان نداده 

شود به خوف،  تبدیل می   شما   امنیت   ؛ شود به حالت گرسنگی دوباره حالت سیری تبدیل می   و 

و حالت اندوه    ، شود به حالت غصه حالت خوشالی تبدیل می  ؛ شود به امنیت خوف تبدیل می و  

  و  شود به امنیت، حالت ترس و اضطراب تبدیل می   خوشحالی؛ شود به حالت دوباره تبدیل می 

می  تبدیل  اضطراب امنیت  به  می   ؛ شود  فروکش  غضب  پیدا  و  کند،  حالت  انسان  در  دوباره 
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. خدای است شود، آیات خدای متعال  این تحولاتی که در درون انسان پیدا می   همه   1؛ شود می 

دهد. اگر کسی در این آیات، خدای متعال  متعال با این آیات دارد خودش را به انسان نشان می 

 شود. موحد می   و   رسد را دید، به مقام توحید می 

وسیله  به انسان  بنابراین همه اینها آیاتی هستند که خدای متعال در وجود انسان قرار داده تا  

إلا اینکه با یک تقدیر و    ببیند این آیات به خدای متعال برسد. چیزی نیست که چشم انسان  

شود إلا اینکه با یک  روی انسان واقع می   ای نیست که پیشِهیچ صحنه  ؛ رسد تدبیر به انسان می 

  است؛ شنود إلا اینکه با یک تقدیر و تدبیر گوش انسان هیچ چیزی را نمی  است؛ تدبیر و تقدیر 

و انسان هیچ برخوردی در جهان با هیچ امری ندارد إلا اینکه در ورای این برخورد، یک تدبیر  

تواند به خدای متعال برسد. هر چیزی  می   آن ای است که انسان از طریق  دقیق و حساب شده 

روی چشم     ِرا پیش   آن ای است که خدای متعال  گیرد، آیه که در مقابل چشم انسان قرار می 

طریق به خدای متعال برسد. هر تحولی که در درون انسان پیدا    آن انسان از    تا انسان قرار داده  

   سوی خودش. را طریقی قرار داده برای توجه به   آن خدای متعال    که ای است  شود، آیه می 

  او شوند و به سوی  سوی خدای متعال متوجه می لذا اولیاء الهی دائماً از طریق این آیات به 

می  می نزدیک  که  نگاهی  هر  در  قُ  ، کنند شوند.  هست یک  درون   ؛ ربی  در  که  حالتی  شان  هر 

تقرّ می  آنها  درون  در  متعال  گذرد،  خدای  به  می بی  لذا ایجاد  این    کند؛  از  هیچیک  به  نسبت 

 
فَقُلْتُ لَهُ ماَ مَنَعَهُ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ کَماَ یَقُولُونَ أَنْ یَظهَْرَ لِخَلْقِهِ وَ  ضمن حدیثی طولانی آمده است: ....  1

الرُّ إِلَیهِْمُ  أَرسْلََ  وَ  عَنهُْمْ  احْتَجَبَ  لِمَ  وَ  اثْنَانِ  مِنهُْمُ  یَختَْلِفَ  لاَ  حَتَّى  عِبَادَتِهِ  إِلَى  لَوْ  یَدْعُوَهُمْ  وَ  سلَُ 

بِنَفسِْهِ کَانَ أقَْرَبَ إِلَى الإِْیمَانِ بِهِ فَقَالَ لِی وَیلَْکَ وَ کَیْفَ احْتَجَبَ عنَْکَ مَنْ أَرَاکَ قُدْرَتَهُ فِی   بَاشَرَهُمْ

وَ   قُوَّتِکَ  بَعْدَ  ضَعْفَکَ  وَ  ضَعْفِکَ  بَعْدَ  قُوَّتَکَ  وَ  صِغَرِکَ  بَعْدَ  کبَِرَکَ  وَ  تَکُنْ  لَمْ  وَ  نشُُوءَکَ  نَفسِْکَ 

  سُقمَْکَ بَعْدَ صِحَّتِکَ وَ صِحَّتَکَ بَعْدَ سُقمِْکَ وَ رضَِاکَ بَعْدَ غَضبَِکَ وَ غَضبََکَ بَعْدَ رضَِاکَ وَ حُزْنَکَ 

 وَ بَعْدَ فَرحَِکَ وَ فَرحََکَ بَعْدَ حُزْنِکَ وَ حبَُّکَ بَعْدَ بُغْضِکَ وَ بُغْضَکَ بعَدَْ حبُِّکَ وَ عَزمَْکَ بَعْدَ أنَاَتِکَ

کَ  بَعْدَ عَزمِْکَ وَ شَهْوَتَکَ بَعْدَ کَرَاهتَِکَ وَ کرََاهَتَکَ بَعْدَ شهَْوَتِکَ وَ رغَْبتََکَ بَعْدَ رَهْبتَِکَ وَ رَهبَْتَ   أَناَتَکَ

خَاطِرَکَ وَ  رجََائِکَ  بَعْدَ  یَأسَْکَ  وَ  یَأسِْکَ  بَعْدَ  رجََاءَکَ  وَ  رغَْبتَِکَ  وَ   بَعْدَ  وَهْمِکَ  فِی  یَکُنْ  لَمْ  بِماَ 

وَ ماَ زَالَ یُعَدِّدُ علََیَّ قُدْرَتَهُ الَّتِی هِیَ فِی نَفسِْی الَّتِی لاَ أَدفَْعهَُا حَتَّى    عُزوُبَ مَا أَنْتَ مُعْتَقِدهُُ عَنْ ذِهنِْکَ

 . 2، ح74، ص1؛ الکافی، ج«عَنْهُ  ظنََنْتُ أَنَّهُ سَیَظهَْرُ فیِمَا بیَْنِی وَ بیَْنَهُ
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تفاوت نیستند. این فقرها و نیازهای مختلف که خدای متعال در انسان  حالات و آیات الهی بی 

أَن تُمُ ال فُقَراءُ إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ  ﴿  ند؛ سوی خدای متعال هست به   طریقِقرار داده، نیازهایی است که  

ال حَمیدُ به   1. ﴾ ال غَنِی  نداشتیم، راهی  ما فقری  نداشتیم اگر  موجود غنی که    ؛ سوی خدای متعال 

به  فقیر هستیم،  نیست. ما چون  متعال  به خدای  متعال  محتاج  به خدای  فقرمان محتاج  اندازه 

برای بندگی و عبودیت خدای  ، یک تعلق و یک راه است  نیاز ، یک  آیه یک  هستیم. هر فقری،  

   متعال. 

بنابراین همه این نیازهایی که خدای متعال در انسان قرار داده، نیازهای متعالی است. اینطور  

نیاز   باشیم نیست که ما دو دسته  نیاز  داشته  نیاز    دانی ،  نیازها  متعالی و  این  به یک معنا همه   .

با یکدیگر گرچه    . متعالی هستند  نیازِولی همه   ، کنند فرق می   و   متفاوت هستند   نیازها  به    شان 

سجود در مقابل خدای متعال هستند. این طور نیست که انسان  خضوع و  طریق   و خدای متعال 

به غیر خدای متعال داشته باشد  نیازی در انسان قرار داده باشد که این    ، نیاز  یا خدای متعال 

تمام نیازهای انسان، راهی به سوی خدای متعال است.    نباشد؛ سوی خدای متعال  به   نیاز، راهِ

عبادت   ، بنابراین  خودش،  قرب  برای  را  انسان  متعال  خدای  الهی،  انبیاء  فرمایش  اساس    بر 

 برای معرفت خودش آفریده است.   خودش و 

إِنَّ اللَّهَ جَلَّ  » فرمودند:     حضرت سیدالشهداء  ، «وَ الذَّارِیاتِ» سوره مبارکه    اتی از در ذیل آی 

خداوند متعال بندگان را نیافریده است إلا برای همین    یعنی   2؛ «ذِك رُهُ مَا خَلَقَ ال عِبَادَ إِلاَّ لِیع رِفُوهُ

و در    نه برای اینکه بخورند، بیاشامند، لذت ببرند   ، که عبارت است از شناخت خدا؛ یک هدف 

را هم بشناسند   کنارش،  انسان دو    ؛ خدا  نداشته خلقت  برای  تا هدف  را  انسان  . خدای متعال 

 
 .15؛ سوره فاطر، آیه﴾ یا أَیُّهَا النَّاسُ أنَْتُمُ الفُْقرَاءُ إلَِى اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنیُِّ الْحَمید ﴿ . 1

علََى أَصْحاَبِهِ فَقَالَ أَیُّهَا     قَالَ: »خَرَجَ الْحسَُیْنُ بْنُ عَلِیٍّ   عَنْ سلََمَةَ بْنِ عَطاَءٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  2

فإَِذَا عَرفَُوهُ عَبَدُوهُ فإَِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ    الْعبَِادَ إِلَّا لِیَعْرفُِوهُ  النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِکْرُهُ ماَ خَلقََ

مَعْرفَِةُ أَهلِْ کُلِّ  عبَِادَةِ مَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رجَلٌُ یَا ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ بِأبَِی أَنْتَ وَ أُمِّی فَمَا مَعْرفَِةُ اللَّهِ قَالَ  

 .1، ح9، ص1؛ علل الشرائع، ج«زَمَانٍ إِماَمهَُمُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ
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نبال  و د   هم لذت ببرد   و   نیافریده که انسان هم خدا را بندگی کند ـ  حتی شرک خفی     ـ  شرک 

 . است انسان را فقط برای عبادت و بندگی خودش آفریده    بلکه   ؛ های خودش باشد خواسته 

به خدای متعال    اینها با  پس این نیازها برای چیست؟ این نیازها برای این است که انسان  

برسد. راه رسیدن به خدای متعال همین نیازها و فقرها هستند. بنابراین انسان باید همه نیازهای  

ای که خوردنش او را  گونه به   ، خودش را طریقی برای تقرب و بندگی خدای متعال قرار بدهد 

اش طریق قرب به خدای  لذت بردن طبیعی   و   به خدا برساند، خوابیدنش او را به خدا برساند 

از لطف خدای    و   متعال باشد. هیچ لذتی نبرد إلا از انعام خدای متعال، از رحمت خدای متعال 

متعال. هیچ نیازی نداشته باشد إلا به خدای متعال. پس مسئله این نیست که انسان در دنیا لذت  

های انسان باید  ند، این است که همه لذت ا ه آنچه انبیاء فرمود   ؛ ه امنیت و راحتی نرسد ب یا    نبرد 

از حضور و ذکر خدای متعال و توجه به خدای متعال باشد. لذا اولیاء خدا، لذتِ خوردن   لذتِ

لقاء    و برند، لذت قرب  یعنی لذتی که از خوردن می   ؛ و آشامیدنشان هم با دیگران متفاوت است 

هستند  متعال  در جمال خدای  محو  الله    و   است.  الی  فقیر  را  رحمت    و خودشان  به  نیازمند 

متعال می  که می خدای  را هم  لذتی  از رحمت  بینند؛  لذت  هر    من   پروردگارا! »   . ست ا برند،  از 

  1. «رِكَلَذَّة  بِغَیرِ ذِك   كُلِ  مِن    أَس تَغ فِرُكَ  ؛ كنم استغفار می   م و لذتی كه از غیر ذكر تو بردم، رویگردان 

های من  لذت   ؛ آن فاصله بگیرم   از اگر هم این لذت را بردم، باید از این لذت روی برگردانم و  

 باید فقط در ذکر و توجه به تو خلاصه شود. 

 الله، تنها راه بندگیِ خدای متعالتوجه به وجه

  او بیاورد و به  او  انسان باید در همه شئونش خدای متعال را بندگی کند و رو به    بنابراین،

است نرسیده  چیزی  هیچ  به  نرسید،  متعال  خدای  به  اگر  شَی﴿  ؛برسد؛  إِلاَّ  كُلُّ  هالِكٌ  ء  

 
لَذَّةٍ بِغیَْرِ ذِکْرِکَ وَ مِنْ کلُِّ   وَ أسَْتَغْفِرُکَ مِنْ کلُِدر بخشی از مناجات خمس عشر آمده است: ....  1

طاَعتَِکَ بِغَیْرِ  شُغلٍُ  کلُِّ  مِنْ  وَ  قُربِْکَ  بِغیَْرِ  کُلِّ سرُُورٍ  مِنْ  وَ  أُنسِْکَ  بِغیَْرِ  الأنوار، ج«رَاحَةٍ  بحار  ،  91؛ 

 .21، ضمن ح138ص
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فهمید  انسان  ست. اگر  ا آنچه که باقی است، وجه خدای متعال    و  همه، فانی هستند  1.﴾وَج هَهُ

، و  خلق شدهو توجه به خدای متعال  برای توجه به وجه الله    و  همین وجه باقی  که برای

که   بیاوردبهخواست  معصوم  اولیاء  به  روی  باید  ناچار  کند،  حرکت  متعال  خدای   ؛سمت 

اللَّهَ  مَن » بِكُم   أَرَادَ  راه  «بَدَأَ  این  از  متعال ا.  معرفت خدای  به  انسان  که    و به محبت    و  ست 

بیند  کند. آن انسانی خود را مضطر به انبیاء و اولیاء الهی میراه پیدا می  اوعبادت و بندگی  

کرده درک  را  فطری خودش  نیاز  این  بهبو    باشد  که  باید  که  و فهمد  متعال   سمت خدای 

این  و نه به    آوردبیش از دنیا حرکت کند. این انسان، نه به مدیریت دیگران روی می  امری

کند و به از غیر اولیاء معصوم إعراض می  و  هااز این مدیریت  ؛ بلکهشودمی  قانعها  مدیریت

این محبت  که  ؛ چراکنداولیاء معصوم وجه می معرفت،  بندگی  ،این  و  این   ،این عبادت  و 

  ؛ یافتنی نیستکند، جز از طریق ولایت اولیاء معصوم دستکه این انسان جستجو میمنزلتی  

 .  «وَ مَن  وَحَّدَهُ قَبِلَ عَن كُم  وَ مَن  قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُم  بَدَأَ بِكُم  أَرَادَ اللَّهَ مَن »

سیدالشهداء  مقدس  نورانی    وجود  تعبیر  دیگری را    مطلب همین    ای در  شکل    به 

عَرَفُوهُ »   : ند ا ه فرمود  فَإِذَا  لِیع رِفُوهُ  إِلاَّ  ال عِبَادَ  خَلَقَ  مَا  اللَّهَ جَلَّ ذِك رُهُ  عَبَدُوهُ اس تَغ نَو ا    عَبَدُوهُ  إِنَّ  فَإِذَا 

سِوَاهُ مَن   عِبَادَةِ  عَن   انسان   . «بِعِبَادَتِهِ  متعال  نیافریده خدای  برای عبودیت  را جز  اگر هم    و   ها 

شود از این  دیگر مستغنی می   ؛کند د، دیگر از شرک نجات پیدا می کسی به مقام عبودیت رسی 

ل  دنبا به مستقلًا    و   توجه مستقل به چیزی ندارد چنین کسی دیگر  هایی که مستقل هستند.  لذت 

دنبال هر لذتی که    ؛ د گرد دنبال خدا می در آن چیز به رود،  هیچ چیزی نیست. دنبال هرچه که می 

از ذکر خدای متعال  به کند،  حرکت می  او غرق در    ؛ و خلاصه ست ا دنبال لذت  همه زندگی 

شود. به حضرت عرض کردند: یا ابن رسول الله! این معرفت الهی چگونه حاصل  توحید می 

خلقت  این    ؟ شود می  هدف  که  باید و  ست،  ا معرفتی  تا   انسان  کند  نورانیت    تلاش  مقام  به 

مبدأ استغناء و    و مبدأ بندگی خدا    و معرفتی که مبدأ توحید  این  معرفت خدای متعال برسد،  

مطلقاً از   و این معرفتی که اگر کسی به آن مقام دست یافت   ت، اس نیازی از غیر خدای متعال بی 

 
؛ سوره  ﴾ ءٍ هالِکٌ إِلاَّ وجَهَْهُ لَهُ الْحُکمُْ وَ إِلیَْهِ تُرجَْعُون وَ لا تدَعُْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ کلُُّ شَیْ ﴿ .  1

 . 88قصص، آیه
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بی  این معرفت چگونه حاصل می شود نیاز می غیر  كُلِ » ؟ حضرت فرمودند:  شود ،  أَه لِ    مَع رِفَةُ 

طَاعَتُهُ  إِمَامَهُمُ   زَمَان  که خدای متعال برای او قرار را  ؛ اگر کسی آن امامی  «الَّذِی یجِبُ عَلَیهِم  

کرده  واجب  او  بر  را  طاعتش  و  متعال  شناخت   ، داده  خدای  معرفت  به  راه  است   رسیده ،   .

 معرفت اسماء حسنای الهی است.    و   معرفت الله، معرفت خلفاءُ الله 

،  آمده    ـاز جمله در توحید صدوق  ـ  در روایات متعدد و فراوانی که در مجامع روایی ما  

نه ذات خدای متعال برای احدی قابل شناختن  که کُند  ا ه بارها تأکید کرد   ائمه هدات معصومین 

آن مقام، مقام    ؛ هیچ کسی نباید دنبال این باشد که کنه ذات حضرت حق را بشناسد   1. نیست 

اگر انسان بخواهد به کنه   اند که دلیل آن را فرموده هم    ی است. در روایاتِ فراوان   ای نیافتنی دست 

بشود  متعال  ذات خدای  به  محیط  باید  کند،  پیدا  معرفت  که    ، ذات  نیست  ذاتی  ذات،  این  و 

تواند به او احاطه پیدا کند، پس حقیقت معرفت اگر نمی   2. مخلوق بتواند به او احاطه پیدا کند 

ما   برای  آنچه  نیست.  برای مخلوق ممکن  آن ذات هم  او ممکن  از  به  به  این  است معرفت   ،

و إلا    ؛ بشناسیم   ، آن هم متناسب با ظرف خودمان   ، توانیم آن اسماء حسنای الهی را است که می 

ند: خدای متعال  ا ه فرمود   که   ست ا لذا در روایت    گیرد. هیچگاه مورد معرفت قرار نمی   الهی،   ذات 

عبادت و بندگی   است که  از طریق این اسماء  و لذا برای اینکه عبادت شود، این اسماء را آفرید 

انسان تا به این اسماء نرسد، امکان عبادت و بندگی خدای متعال    3. شود می خدای متعال واقع  

 را ندارد. 

 
»تَکلََّمُوا فِی خَلْقِ اللَّهِ وَ لَا تکََلَّمُوا فِی اللَّهِ فَإِنَّ الْکَلَامَ فِی اللَّهِ    : عَنْ أبَِی بَصیِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ.  1

 .1، ح454؛ التوحید، ص«لاَ یزَِیدُ إِلَّا تَحیَُّراً

جَعْفَرٍ.  2 أبَِی  عَنْ  الْکنَُاسِیِّ  ضُرَیْسٍ  ذَاتَهُ    عَنْ  تَذْکُروُا  لَا  وَ  شئِْتُمْ  مَا  اللَّهِ  عَظَمَةِ  مِنْ  »اذْکُروُا  قَالَ: 

 .3، ح455؛ التوحید، ص«فَإِنَّکُمْ لَا تَذْکُرُونَ مِنْهُ شَیئْاً إِلَّا وَ هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ

: هلَْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ عَارفِاً بِنَفسِْهِ قَبْلَ أَنْ یَخْلقَُ  . عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ الْحَسَنِ الرِّضَا3
یَسْأَلهَُ یَکُنْ  لَمْ  لِأَنَّهُ  ذَلِکَ  إِلَى  کَانَ مُحتَْاجاً  یَرَاهاَ وَ یسَْمَعهُاَ قَالَ ماَ  نَعَمْ قُلْتُ  یَطْلُبُ  الْخَلقَْ قَالَ  لاَ  ا وَ 

لِنَفسِْهِ أسَمَْاءً لِغیَْرهِِ  مِنهْاَ هُوَ نَفسُْهُ وَ نَفسُْهُ هُوَ قُدْرَتُهُ نَافِذَةٌ فَلَیْسَ یَحتَْاجُ أَنْ یسَُمِّیَ نَفسَْهُ وَ لَکِنَّهُ اخْتَارَ  
لَمْ إِذَا  لِأَنَّهُ  بِهاَ  لِنَفسِْهِ  بِاسْمِهِ  یُدعَْ  یَدْعُوهُ  اختَْارَ  ماَ  فَأَوَّلُ  یُعْرَفْ  العْظَِیمُ ﴿   لَمْ  الْأشَْیاَءِ   ﴾ الْعَلِیُّ  أَعلَْى  لِأَنَّهُ 

 .2، ح113، ص1؛ الکافی، ج«ءٍکُلِّهَا فَمَعنَْاهُ اللَّهُ وَ اسْمُهُ الْعلَِیُّ الْعَظِیمُ هُوَ أَوَّلُ أسَمَْائِهِ علََا عَلَى کلُِّ شَیْ
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 اللهـ ادعیه و ظواهر عبادات، مرتبه نازله وجه

اسماء این  نازله  بسیار  ادعیه  ،مرتبه  میهمین  که  است  وقتی  ای  را  ما  خوانیم.  ادعیه  این 

اگر خدای    و  شویم. اگر این اسماء نبودوسیله اسمائی متوجه خدای متعال میخوانیم، بهمی

هیچ    دیمخوان اگر وقتی نماز می  و  کردمتعال در ما معرفتی نسبت به این اسماء ایجاد نمی

نمی پیدا  الفاظ  معانی  و  الفاظ  این  به  نسبت  استدرکی  طبیعی  به  هم  راهی    که  کردیم، 

خدا متعال معرفت  نمی  ی  اسماءباز  همین  طریق  از  ابتدائاً  متعال  خدای    شان معانی  و  شد. 

توجه به خدای متعال    ؛ از طریق همین اسماء و معانی است که برای انسانشودمی  عبادت 

ست که عبادت خدای  ههایی  شود. در ورای این الفاظ و معانی این الفاظ، حقیقتپیدا می

 شود. انسان به آنها، واقع می تنها در صورت معرفت پیدا کردنمتعال  

به  ابتدا    ، برای اینکه توجه به خدای متعال پیدا کنیم   ، خوانیم تی ما نماز می عنوان مثال، وق به 

می  تلاوت  که  قرآن  نورانی  آیات  و  اذکار  می   ، کنیم کلمات  این    و   کنیم توجه  تلاوت  از  بعد 

هم آن    و   کنیم. هم این الفاظ، اسماء الله هستند ، به معانی این کلمات توجه پیدا می هم   کلمات 

نسبت به  همان  کنیم، به  میزانی که توجه به الفاظ و معانی پیدا می معانی، اسماء الله هستند. به 

نسبت به خدای متعال پیدا    معرفتِ  و   کنیم شویم، احساس قرب می می   تر خدای متعال نزدیک 

   کنیم. می 

ند و یا از  ا ه از طریق خود خدای متعال نازل شد   یا   مهم و مطهَّر هستند که   ئی اسما   آن البته  

دعای ابوحمزه، خدای متعال  و  وسیله تلاوت قرآن  ند. ما به ا ه بیان نورانی معصومین به ما رسید 

این را عبادت می  یا از طریق اولیاء    و خدای متعال  یا از طرف  همان اسمائی است که    ها کنیم. 

تا ما بتوانیم با آنها ارتباط پیدا کنیم و از طریق ارتباط با آنها به    ه معصوم در حد فهم ما نازل شد 

ظواهر    و فقط توجه به الفاظ    و   خوانند گروهی که نماز می   بنابراین، خدای متعال راه پیدا کنیم.  

الفاظ و    که   کنند؛ چرا در واقع از همین طریق توجه به خدای متعال پیدا می   دارند، نماز   این 

توجه به    و   ند به خدای متعال هست   تر متوجه عمیق   هم که   اسماء الله هستند. گروهی   ظواهر هم 

کنند و متوجه به خدای متعال  اذکار دارند، آنها هم خدای متعال را عبادت می معانی و مفاهیم  

 ست. ا ، حقیقت عبادت و بندگی خدای متعال  توجه به اسماء الهی این    . شوند می 
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 اللهـ دین الهی، مرتبه متوسط وجه

آیات  از  یکی  اعراف  در  سوره  می  ، نورانی  متعال  ال حُس نی﴿فرماید:  خدای  الََ س ماءُ  لِلَّهِ    وَ 

بِها به  1؛ ﴾فَاد عُوهُ  را  ما  که  دارد  حسنایی  اسماء  متعال  هدایت  خدای  متعال  خدای  سوی 

خواهید خدا را  وقتی مییعنی  ؛  ﴾فَاد عُوهُ بِها ﴿ طریق توجه به خدای متعال هستند.  و  کنند  می

حقیقت  دانید  که می  طورهمان  ، با این اسماء او را بخوانید.توجه پیدا کنید   و به او  بخوانید

عرض فقر و نیاز    و  دعوت خدای متعال  2. «ال عِبَادَةِ  الدُّعَاءُ مُخُّ»؛  دعا و دعوت، عبادت است

وبه   به    او  طریق   اوتوجه  می  این  از  دعاافتقار،  است  ،شود  عبادت  روح    اد عُونی﴿  ؛که 

عِبادَتی عَن   یس تَك بِرُونَ  الَّذینَ  إِنَّ  لَكُم   داخِرینَ  أَس تَجِب   جَهَنَّمَ  اگر 3﴾ سَید خُلُونَ  بنابراین   .

باشیدمی داشته  را  عبادت  این  را  حقیقت  به    و  خواهید  متعال  خدای  کنید،  پیدا  راه  دعا 

بخوانیدبه این اسماء  بِها﴿   ؛وسیله  به ساحت مقدس  ﴾فَاد عُوهُ  نیازتان  اگر فقرتان و عرض   .

شد،   واقع  اسماء  این  طریق  از  میوقت  آنربوبی  واقع  دعا  اجابت  این  به  هم  بعد  و  شود 

نَح نُ وَ اللَّهِ  »:  فرمایندمی  ی که ذیل این آیه وارد شده،در روایات حضرات معصومین  رسد.  می

  و ؛ خدای متعال هیچ عمل  4«الَّتِي لَا یق بَلُ اللَّهُ مِنَ ال عِبَادِ عَمَلًَ إِلاَّ بِمَع رِفَتِنَا  الََ س مَاءُ ال حُس نَی

   إلا از طریق معرفت ما. کند قبول نمی  راعبادتی 

هم  اعمالش    و   ست. اگر کسی به این معرفت رسید ا این معرفت، طریق عبادت خدای متعال  

او  اعمال  آنگاه  بود،  معصوم  اولیاء  معرفت  نورانی  شعاع  متعال    ، در  خدای  بندگی  و  عبادت 

 
الْحسُْنى ﴿ .  1 الْأسَْماءُ  لِلَّهِ  یُلحِْدُونَ فی   وَ  الَّذینَ  ذَرُوا  بهِا وَ  یَعْمَلُون   فَادْعُوهُ  ؛  ﴾ أسَْمائِهِ سَیُجْزَونَْ ما کانُوا 

 .180سوره اعراف، آیه

الله2ِ رسَُولُ  قَالَ   . « مخُُ:  أحََدٌ  الدُّعاَءُ  الدُّعاَءِ  مَعَ  یهَلِْکُ  لاَ  وَ  للراوندی، ص«الْعبَِادَةِ  الدعوات  ، 18؛ 

 .8ح

ادْعُونی ﴿ .  3 رَبُّکمُُ  قالَ  عِبادَتی   وَ  عَنْ  یسَْتَکْبِرُونَ  الَّذینَ  إنَِّ  لکَُمْ  داخِرین   أسَْتَجِبْ  جهََنَّمَ  ؛ ﴾ سَیَدخُْلُونَ 

 . 60سوره غافر، آیه

فَادْعُوهُ    وَ لِلَّهِ الأْسَْماءُ الحْسُْنى ﴿ : فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ   عَنْ مُعاَوِیَةَ بْنِ عمََّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.  4

»نَحْنُ  ﴾ بهِا  اللَّهِ  قَالَ:  الْحسُْنَى  وَ  بِمَعْرفَِتنَِا  الْأسَْماَءُ  إِلَّا  الْعبَِادِ عمََلاً  اللَّهُ مِنَ  یَقْبلَُ  لاَ  الکافی، ج«الَّتِی  ،  1؛ 

 .4، ح143ص
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این    باشد ولی خدا در غیر این صورت، اصلاً بندگی نیست. نه اینکه بندگی خدای متعال    است؛ 

  به خدا   شود. عملی مقرِّب عبادت خدای متعال واقع نمی   ، بلکه اصلًاکند بندگی را قبول نمی 

و از طریق توجه به آنها واقع شود. اگر    معصومین در شعاع معرفت    ، نیست إلا اینکه این عمل 

 شود. کسی متوجه به آنها شد، متوجه خدای متعال می 

شده،  تفسیر  معصومین  به  الله  وجه  متعددی  روایات  در  الله  که  ند  ا ه فرمود   و   لذا  وجه  ما 

و    ؛ کند ای که خدای متعال از طریق این وجه به مخلوقات توجه می یعنی وجهه   ، وجه   1. هستیم 

بخواه   ات مخلوق  متعال  ن هم هر وقت  متوجه خدای  این وجه  شوند د  از طریق  باید  را  ،  خدا 

می بخوانند  وقتی  باشد.  .  داشته  وجه  باید  ما  عبادت  کنیم،  عبادت  نماز  می ن خواهیم  نه  شود 

بگوییم  هم  بعد    و   کیفیتی نداشته باشد   و فعل ما هیچ   ، نه ذکر بگوییم بگیریم بخوانیم، نه روزه  

با یک کیفیتی واقع می داریم عبادت خدا را می  از طریق این کیفیت،    و ما   شود کنیم! عبادت 

با انجام هر تواند ما را متوجه خدا کند؟  آیا هر کیفیتی می   شویم. متوجه خدای متعال می  آیا 

می  متعال شوم   توانم کاری  به خدای  وجه   ، متوجه  فعل حقیقتاً  این  باید  از یا  من  تا  باشد  الله 

 ؟ ه این فعل، متوجه به خدا بشوم طریق توجه ب 

کند، این عبادت، وجه الله است. نماز، روزه، زکات،  هر عبادتی که ما را به خدا نزدیک می 

طریق  و  الله  خمس، حج، جهاد، امر به معروف، صله رحم، دستگیری از مؤمنین، همه اینها وجه 

هم    ؛ به خدا متوجه هستند   در باطن خودشان   این عبادات   ، تعبیر دیگر توجه به خدا هستند. به 

کند. خدای متعال  هم خدای متعال از طریق آنها به بنده توجه می   و   آنها متوجه به خدا هستند 

خدای متعال از    2. ﴾ قُل  ما یع بَؤُا بِكُم  رَبِّی لَو  لا دُعاؤُكُم ﴿   ؛ کند توجه می   اش از طریق دعا به بنده 

نماز نداشت، روزه نداشت، حج    ای کند. اگر بنده توجه پیدا می   اش طریق نماز و روزه به بنده 

 
بَعْضِ أصَْحَابِناَ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ.  1 الَّذِی أَعْطَاهُ اللَّهُ   قَالَ: »نَحْنُ الْمثََانِی    عَنْ أبَِی سلََّامٍ النَّخَّاسِ عَنْ 

مُحَمَّداً یَدهُُ    نَبیَِّناَ  وَ  فِی خَلْقِهِ  اللَّهِ  عَیْنُ  نَحْنُ  وَ  أَظهُْرِکُمْ  بَیْنَ  الْأَرْضِ  فِی  نَتَقَلَّبُ  اللَّهِ  نَحْنُ وجَْهُ  وَ 

الْمُتَّقِینَ إِماَمَةَ  وَ  جَهلَِنَا  مَنْ  جهَِلَناَ  وَ  عَرفََناَ  مَنْ  عَرَفَناَ  عِبَادهِِ  علََى  بِالرَّحْمَةِ  ج«المَْبسُْوطَةُ  الکافی،  ،  1؛ 

 .3، ح143ص

 . 12؛ سوره فرقان، آیه﴾ قلُْ ما یعَْبَؤُا بِکمُْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقدَْ کذََّبْتُمْ فسََوْفَ یَکُونُ لزِاماً﴿ . 2
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نداشت، جهاد نداشت، چرا خدای متعال به او توجه کند؟! توجه خدای متعال از طریق این  

شود. اینها  از طریق این عبادات واقع می  هم  کما اینکه توجه بنده به خدای متعال  ، عبادات است 

اینها متوجه  و اقوال و    حالات   و کیفیات   شود.  می خداوند  اذکاری هستند که انسان از طریق 

طریق    و وجه    همینها شود؛  پیدا می و فکر و گفتارش    خواند، حالتی در قلب وقتی انسان نماز می 

خواستم ذکر بگویم، متوجه خدا  که   طور توجه هستند. منتهی آیا هر چیزی وجه است؟ من هر 

لذا فرمود: وجه الله، دین الله    ؟ خدای متعال باید او را وجه خودش قرار داده باشد   یا شوم؟  می 

کرده دینی    1. است  نازل  را  او  متعال  متوجه خدا می   و   که خدای  او  از طریق  او  مردم  شوند، 

 شود وجه الله.  می 

 الله حقیقی، وجه ـ اولیاء معصوم

هایی هستند که  ها و حالتکیفیت  همینالله حقیقی چیست؟ آیا وجه الله حقیقی،  وجه  ،حال 

شود؟ یا نه، حقیقت وجه الله، چیز دیگری است که خدای متعال او را  در روح ما پیدا می

می  و  آفریده توجه  بندگان  به  او  طریق  او  از  طریق  از  هم  بندگان  و  خدا  کند  توجه  به 

الله،    ؟کنندمی وجه  است  همانفرمود:  الحسنی  الله  تنهااسماءُ  خدا    .  که  الهی  اسماء  همان 

واقع، شئون  .  آفریده، وجه الله هستند در  است؛دین هم  الهی  اسماء  روایات    همان  در  لذا 

ای  باطن این عبادات، جلوه  وحقیقت    2.«ال حَجُ  نَح نُ»،  «الزَّكَاةُ  نَح نُ»،  «الصَّلََةُ  نَح نُ»:  اندهفرمود

 
ءٍ وَ  قَالَ: »فَیَفْنَى کلُُّ شَیْ  ﴾ ءٍ هالِکٌ إِلَّا وجَهَْهُکلُُّ شَیْ﴿ فِی قَوْلِهِ:     عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ.  1

وَ نَحْنُ الْوجَْهُ الَّذِی    إِلَّا دیِنَهُ  ءٍ هَالِکٌیَبْقَى الْوجَْهُ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أنَْ یُوصَفَ، لاَ وَ لَکِنْ مَعنَْاهاَ کلُُّ شَیْ

وبَةٌ فَرَفَعَناَ إِلَیْهِ فَفَعلََ یُؤْتَى اللَّهُ مِنْهُ، لَمْ نَزَلْ فِی عِبَادهِِ مَا دَامَ اللَّهُ لَهُ فِیهِمْ رُوبَةٌ، فَإِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِمْ رُ

 .147، ص2؛ تفسیر القمی، ج«بِناَ ماَ أحََبَّ، قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الرُّوبَةُ قَالَ: الْحَاجَة

: أَنْتُمُ الصَّلَاةُ فِی کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ أَنْتُمُ الزَّکَاةُ وَ   عَنْ داَوُدَ بْنِ کَثیِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  2

کِتاَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ وَ نَحْنُ الزَّکَاةُ وَ نَحْنُ   الصَّلَاةُ فِی   أَنْتُمُ الصِّیَامُ وَ أَنْتُمُ الحَْجُّ؟ فَقَالَ: »یاَ داَوُدُ نَحْنُ

نَحْنُ البَْلَدُ الْحَرَامُ وَ نحَْنُ کَعْبَةُ اللَّهِ وَ نحَْ نَحْنُ الشَّهْرُ الْحَرَامُ وَ  نُ قِبلَْةُ اللَّهِ وَ  الصِّیَامُ وَ نحَْنُ الْحجَُّ وَ 

تَعَالَى  اللَّهُ  قَالَ  اللَّهِ  وجَْهُ  اللَّهِ﴿   نَحْنُ  وجَْهُ  فَثمََّ  تُولَُّوا  الْبیَِّناَتُ  ﴾ فأَیَْنَما  نَحْنُ  وَ  الآْیاَتُ  نَحْنُ  تأویل «وَ  ؛ 

 . 21الیات الظاهرة، ص
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معصوم است اولیاء  آنها هستند. حقیقت    ؛از وجود  الحسنی،  الله  اسماء  واقعیت    وحقیقت 

بقیه از طریق این صلات، متوجه    و  ؛اندجا آورده به   امیرالمؤمنین  عبادتی است که  ،صلات

 شوند. متعال می به خدای  

در    و   هم به عبادتی که بنده قربةً الی الله   ؛ لذا وجه الله در روایات ما به سه چیز تفسیر شده 

خدا   می به مسیر  می آورد جا  الله  وجه  فرمود   1؛ گویند ،  دین خداست اند ه هم  الله،  وجه  و :  هم    ؛ 

 2. : ما وجه الله هستیم، ما دین الله هستیم ند فرمود در حدیثی  فرمود: وجه الله، ما هستیم.  

از طریق آنها باید متوجه    و   پس حقیقت اسماء حسنای الهی که خدای متعال آنها را آفریده 

آنها خودشان وجه الله    هستند؛    بیت مطهرشان و اهل    ، حضرت رسول اکرم به خدا شد 

تمام وجود متوجه    و   هستند  بقیه    خدایند؛ با  نیست.  آنها چیزی جز رحمت و لطف خدا  در 

خواهند متوجه به خدای متعال شوند، باید از طریق این وجه متوجه به  مخلوقات هم اگر می 

دنبال  به سمت خدای متعال حرکت کنند و فقط خواهند به خدای متعال شوند. لذا کسانی که می 

باید متوجه به اولیاء    ، کنند شان که خدا را دنبال می خدا هستند، در هر شأنی از شئون زندگی 

  معصوم باشند و فعلشان در مسیر توجه به اولیاء معصوم قرار بگیرد. این، اختصاص به ما ندارد 

ند، از  ا ه کرد اگر به خدای متعال توجه می   اند؛ از اول تا آخر این طور بوده   ، همه خوبان عالم   و 

طریق به خدا    همین از    هم   . انبیاء و اولیاء الهی است   طریق دین خدا و از طریق وجه الله بوده 

شدند وجه الله. اگر کسی متوجه انبیاء بشود، متوجه  و لذا خودشان هم می   ، ند ا ه شد نزدیک می 

کرده، متوجه به  رکت می ح کسی از طریق دین انبیاء    در گذشته   اگر   است.   به خدای متعال شده 

و دین شریفی است که     اکرم  نبی   ، اش مرتبه کامله   است؛ و امروز هم   شده خدای متعال می 

 
قَالَ:   ﴾ ءٍ هالِکٌ إلَِّا وجَهَْهُکلُُّ شَیْ ﴿ : فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ   عَنْ صَفْوَانَ الْجمََّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

قَالَ کَذَلِکَ  وَ  یهَلِْکُ  لَا  الَّذِی  الْوجَْهُ  فهَُوَ  مُحَمَّدٍ ص  طاَعَةِ  مِنْ  بِهِ  أُمِرَ  بِماَ  اللَّهَ  أَتَى  یُطِعِ  ﴿   »مَنْ  مَنْ 

 .2، ح143، ص1؛ الکافی، ج« ﴾ الرَّسُولَ فَقدَْ أَطاعَ اللَّهَ 

ءٍ  شَیْ  کلُُ  قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أخَْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى   عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ.  2

ءٍ وَ یَبْقَى الْوجَْهُ اللَّهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُوصَفَ وَ لَکِنْ مَعنَْاهَا  قَالَ: »یَا فلَُانُ یهَْلِکُ کلُُّ شَیْ  إِلَّا وَجهَْهُ  هالِکٌ

 .5، ح66، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«ءٍ هَالکٌِ إِلَّا دیِنَهُ وَ نَحْنُ الْوَجْهُ الَّذِی یُؤْتَى اللَّهُ مِنْهُکلُُّ شَیْ
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آورد  که همه    . ند ا ه ایشان  تامی هستند  الله  آن وجه  بالاتر خود حضرت،  این دین و در مرتبه 

می    انبیاء  متوجه خدا  وجه،  این  طریق  از  و  دین  این  از طریق  دیگر هم  اولیاء  و  و  شوند 

 کنند. خدای متعال را بندگی می 





 

 

 3گفتار

 مشاهده ملکوت با نور امام 
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 «نُورُ الََ خ یارِ  وَ أَن تُم » 1

  ایشان  نقل شده این است که   خصوصیاتی که در زیارت جامعه کبیره، برای ائمه دیگر  از 

باید معنا   نور و هدایت برای کسانی هستند که جزو خیرین و خوبانند. و البته در جای خودش 

 .  شود می چه کسانی گفته  به    و   در اصطلاح یعنی چه   و ابرار   شود که أخیار 

 ت عالمَبا مشاهده ملکومؤمن نورانی شدن 

به  باید به جایی برسیم که یقین  اینکه وارد عالم آخرت شویم،  ما در همین دنیا و قبل از 

کنیم   پیدا  آخرت  شویمو  عالم  آخرت  عالم  مشاهده  و   و  اهل  خودمان  آینده   بتوانیم 

فَهُم  وَ  » : نداهفرمود در وصف متقینمعصومین کما اینکه  ؛عالم آخرت را ببینیم مان درجایگاه

النَّارُ كَمَن    ال جَنَّةُ كَمَن   وَ  مُنَعَّمُونَ وَ هُم   فِیهَا  فَهُم   فِیهَا مُعَذَّبُونَ  قَد  رَآهَا  فَهُم   رَآهَا  . اگر 2«قَد  

انسان   قلب  در  یقین  می  بیاید، نور  مشاهده  ال یقینِ﴿   ؛شوداهل  عِل مَ  تَع لَمُونَ  لَو   لَتَرَوُنَّ    كَلََّ 

می  3. ﴾ال جَحیمَ گرفته  نظر  در  شما  برای  قرآن  که  یقینی  علم  آن  به  را  اگر  رسیدید، جحیم 

ال جَحیمَ﴿  ؛دیدیدمی به  ﴾لَتَرَوُنَّ  باید  انسان  که  است  چیزی  همان  این  بتواند    آن.  و  برسد 

را   بالاتر   ؛ببیندجهنم  این  از  آخرت   ،و  عالم  مشاهده  عالم،  این  باطن    مشاهده   ،  مشاهده 

 ملکوت این عالم و امثال اینهاست.

 
 ارائه شده است. الحراممصادف با هفتم محرم  1395/ 7/ 18گفتار در تاریخ ین . ا1

عَظُمَ الْخَالقُِ فِی أَنْفسُهِِمْ فَصَغُرَ  »...فرمایند:  در توصیف متقین، خطاب به همَّام می    امیرالمؤمنین.  2

فِیهَا    قَدْ رَآهاَ فَهُمْ  وَ النَّارُ کَمَنْ  ماَ دُونَهُ فِی أَعیُْنِهِمْ فَهُمْ وَ الْجَنَّةُ کَمَنْ قَدْ رَآهاَ فَهُمْ فِیهاَ مُنَعَّمُونَ وَ هُمْ

حَاجَاتهُُمْ  مُعَذَّبُونَ وَ  نَحِیفَةٌ  أجَسَْادُهُمْ  وَ  مَأْمُونَةٌ  شرُُورُهُمْ  وَ  مَحْزُونَةٌ  أَنْفسُهُُمْ    قُلُوبُهُمْ  وَ  خَفِیفَةٌ 

 .303)خطبةمتقین(، ص193؛ نهج البلاغة، خطبة«...عَفِیفَةٌ

 .5-6؛ سوره تکاثر، آیات ﴾ لَتَروَُنَّ الجَْحیم   * کَلاَّ لَوْ تعَْلَمُونَ عِلْمَ الْیقَین  ﴿ . 3
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است که انسان، نورانی    اینگونه   ؛ مؤمن باید به جایی برسد که باطن و ملکوت عالم را ببیند 

می  یقین  نور  مِنَ  ﴿   . شود به  لِیكُونَ  وَ  الََ ر ضِ  وَ  السَّماواتِ  مَلَكُوتَ  إِب راهیمَ  نُری  كَذلِكَ  وَ 

نمی   1. ﴾ ال مُوقِنینَ یقین  اهل  نبیند،  را  عالم  ملکوت  کسی  كُلِّ  ﴿ چون    ؛ شود اگر  مَلَكُوتُ  بِیدِهِ 

ملکوت دارد.  حقیقتی هم در  مُلک دارد،  حقیقتی در عالم  هر مخلوقی، غیر از اینکه    2. ﴾ ء شَی 

می  پیدا  قسم  دو  هم  اهل  کند ملکوت  هم  ملکوت  یک  و  دارند  زمین  اهل  ملکوت  یک  ؛ 

خود عالم ملک هم سماوات و ارض دارد. و  .  ﴾ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الََ ر ضِ﴿   سماوات دارند؛ 

عَزَّ وَ جَلَّ وَ    لِلَّهِتَعَلَّمَ    مَن  » فرمودند:    ی عالم ملکوت، مُشرف نسبت به عالم مُلک است. در روایت 

اگر کسی برای خدای متعال تعلّم   یعنی  3؛ «عَمِلَ لِلَّهِ وَ عَلَّمَ لِلَّهِ دُعِی فِی مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظِیماً

ها به عظمت  در بین ملائکه آسمان   بلکه ها،  نه در بین ما زمینی بدهد،  کند، عمل کند و تعلیم  

  ، عوالم بالا را، ببیند و  باطن سماوات  که  شود. اگر انسان بتواند نه فقط باطن این عالم،  یاد می 

بلکه  شود. ب  اهل یقین و  تواند اهل یقین باشد. این اتفاق باید در همین دنیا برای انسان بیفتد می 

ولی    تواند خدای متعال را ببیند نمی   ش چشم گرچه    به جایی برسد که باید  انسان  از این بالاتر،  

لَم  تَرَهُ ال عُیونُ  »   ، خدای متعال را ببیند؛ رؤیتی که رؤیت ایمانی است   و با   با حقیقت ایمان   ش قلب 

   4. «ئِقِ الإِ یمَانِبِمُشَاهَدَةِ الََ ب صَارِ وَ لَكِن  رَأَت هُ ال قُلُوبُ بِحَقَا 

 
 .75؛ سوره انعام، آیه﴾ وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْموُقِنین ﴿ . 1

 .83؛ سوره یس، آیه﴾ ءٍ وَ إِلَیْهِ تُرجْعَُون فسَُبْحانَ الَّذی بِیدَهِِ مَلکَُوتُ کلُِّ شَیْ﴿ . 2

: »مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَ عَملَِ بِهِ وَ عَلَّمَ للَِّهِ دُعِیَ فِی   عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیاَثٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ.  3

 .6، ح35، ص1؛ الکافی، ج«للَِّهِ وَ عَلَّمَ للَِّهِ ملََکُوتِ السَّمَاوَاتِ عَظیِماً فَقِیلَ تَعَلَّمَ للَِّهِ وَ عَملَِ

فَدخَلََ علََیْهِ رجَلٌُ مِنَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ    عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أبَِیهِ قَالَ: حَضَرْتُ أَباَ جَعْفَرٍ.  4

أَباَ جَعْفَرٍ أَیَّ شَیْ لَمْیاَ  تَعَالَى قَالَ رَأیَْتَهُ قَالَ بلَْ  تَعْبُدُ قَالَ اللَّهَ  لَکِنْ   الْعُیُونُ  تَرهَُ  ءٍ  الْأَبْصَارِ وَ  بِمشَُاهَدَةِ 

بِالنَّا یشَُبَّهُ  لاَ  وَ  بِالْحَوَاسِّ  یُدْرَکُ  لاَ  وَ  بِالْقِیاَسِ  یُعْرَفُ  لاَ  الإْیِمَانِ  بِحَقَائقِِ  الْقُلُوبُ  مَوْصُوفٌ  رَأَتْهُ  سِ 

وَ هُوَ یَقُولُ   بِالآْیاَتِ مَعْرُوفٌ بِالْعَلاَماَتِ لاَ یَجُورُ فِی حُکْمِهِ ذَلِکَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ فَخَرَجَ الرَّجلُُ 

 .5، ح97، ص1؛ الکافی، ج« ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ حَیْثُ یجَْعلَُ رسِالَتهَُ ﴿ 
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به   دیده    امیرالمؤمنین وقتی  را  کردند: شما رب خودتان  فرمود عرض  كُن تُ  » :  ند اید؟  مَا 

کنم. انسان باید ببیند و عبادت کند.  عبادت نمی   ، من پروردگاری را که نبینم   1؛ «أَع بُدُ رَبّا لَم  أَرَهُ

. یک درجه این است  شده ذکر  و دو مقام در باب رؤیت پروردگار  البته در روایات، دو درجه  

را   پروردگار  را می طوری  که  گویا خدا  که  یعنی بینی عبادت کن،  عبادت    ؛  را  خدای مشهود 

که لااقل در مقامی باش   ترش این است اگر این نشد، درجه پایین   2. «تَرَاهُ   كَأَنَّكَ اع بُدِ اللَّهَ  »   ؛ بکن 

فَإِن  لَم  تَكُن   »   که احساس کنی در محضر پروردگار هستی و خدای متعال، محیط به توست؛ 

یرَاكَ فَإِنَّهُ  نباشد که نه حضور حضرت حق را احساس کنی و نه  . دیگر پایین «تَرَاهُ  تر از این 

معلوم هم  خیلی  این دیگر  شود عبادت غایب از غایب!  می این  بدانی؛    ش خود را در محضر 

اللَّهَ  »   باشد! عبادت  نیست   یرَاكَ  تَرَاهُ   كَأَنَّكَ اع بُدِ  فَإِنَّهُ  تَرَاهُ  تَكُن   لَم   ؛ این، حداقل است. این  «فَإِن  

  کند، و یعنی حضور حضرت حق را در عالم احساس    ؛ برسد   به آن باید    انسان مقامی است که  

به نوع  بالاتر،  ضر خدای متعال  گویا در مح   که رؤیت نسبت به خدای خودش برسد    ی بلکه 

 کند. و حضرت حق را در عالم رؤیت می   است 

 مشاهده ملکوت عالم از طریق انوار امام

می  حال، باطن  چطور  مشاهده  اهل  انسان،  که  بشود؟ حجاب  وشود  عالم  کنار ملکوت  ها 

می چطور  بشود؟  برداشته  باطن  پرده  ببیند،  بتواند  و  مشاهده  برود  مقام  به  انسان  شود 

پروردگار و یقین به رب خودش در همین دار دنیا برسد؟ قبل از اینکه از دنیا برود، صاحب 

بلکه مقاماتی است که ما هم در ذیل    ،یقین باید بشود. این، مختص به معصومین هم نیست

 
فَقَالَ یاَ أمَِیرَ     قَالَ: جَاءَ حبِْرٌ إِلَى أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ   عَنْ أبَِی الْحَسَنِ الْمَوْصلِِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

کُنْتُ فَقَالَ: »وَیلَْکَ ماَ  رَأَیْتَ ربََّکَ حِینَ عَبَدْتَهُ قَالَ  لَمْ   الْمُؤْمنِِینَ هلَْ  کَیْفَ رَأیَْتَهُ   أَرهَُ   أعَْبُدُ رَباًّ  قَالَ وَ 

الإْیِمَانِ بِحَقَائقِِ  القُْلُوبُ  لَکِنْ رأََتْهُ  الْأَبْصَارِ وَ  الْعُیُونُ فِی مُشَاهَدَةِ  تُدْرِکُهُ  لاَ  الکافی، ج«قَالَ وَیلَْکَ  ،  1؛ 

 .6، ح97ص

، فَإِنْ  تَرَاهُ  کَأَنَّکَ  یاَ أَبَا ذَرٍّ، اعْبُدِ اللَّهَضمن حدیثی طولانی خطاب به ابوذر فرمودند: »   اکرم نبی.  2

 .1162، ح525؛ الأمالی للطوسی، ص« کُنْتَ لاَ تَرَاهُ فإَِنَّهُ)عزََّوجََلَّ( یَرَاکَ...
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شد    معصومین دعوت  او  میاهبه  و  انسان، یم  که  است  ممکن  برسیم. چطور  او  به  شود 

صاحب یقین بشود؟ صاحب مشاهده عالم قیامت و برزخ و امثال اینها بشود؟ در روایاتِ ما  

که انسان اگر بخواهد اهل مشاهده ملکوت بشود، باید آن نوری   اندتوجه داده  این مطلب  به

شود  را که خدای متعال در عالم قرار داده، آن چراغی را که روشن کرده که با آن چراغ می

دید کند.  پیدا  راه  نور  آن  به  ببینی،  را  عالم  نور  اهملکوت  محسوس،  عالم  همین  در  ید 

با بعضی   .دیدشود  هایی دارد. با هر طیفش، چیزی را میخورشید، همین نور ظاهری، طیف

برداری میاز طیف نور، عکس  آن چیزهای  از  نمیشود  با چشم  ما  که  ببینیمهایی  ؛ توانیم 

باشدنشان می  انسانبه  و  کنند  برداری میعکس   ،دهند. اگر آن طیف نور، در اختیار انسان 

 شود.، قابل رؤیت میندکنبرداری میهمان چیزی را که از او عکس

با آنچه می بنابراین   ببینیم متناسب  ما   ، خواهیم  بیرون، چراغی    و   باید هم در درون  هم در 

ملکوت را ببیند، باید نور    آن ای باشد که انسان بتواند با  برافروخته شود. غیر از اینکه باید دیده 

خدای متعال، هر دوی اینها    و   ؛ متناسبی هم باشد که انسان در پرتوی آن نور، آن شیء را ببیند 

  ، غیر از این چشم سر   ، هایی به آنها داده دیده   خدای متعال .  است   را در اختیار مؤمنین قرار داده 

ببیند.  که می  را  به جایی می   ظاهری   ها همین چشم بعضی وقت   البته تواند مُلک  رسد که  هم 

و    که قلب انسان، دارای چشم دارد  بینند. در روایات  ها را می ندیدنی   چشم   ها با همین خیلی 

است   و گوش   درمی   . لسان  صدا  به  انسان  قلب  نجوا   و   آید گاهی  متعال    ی اهل  خدای  با 

مختص    ؛ و این بیند نزول ملائکه را می   و حقایق باطنی عالم  چشمِ قلب انسان  گاهی    1شود. می 

 
الْمُعْتبَِرُ فِی الدُّنْیاَ عَیشُْهُ فِیهاَ کَعَیْشِ النَّائِمِ یَرَاهاَ وَ لاَ یَمسَُّهاَ وَ    »قَالَ رسَُولُ اللَّهِ   :  قَالَ الصَّادِقُ.  1

یزُِیلُ یزید  وَ    هُوَ  الْعِقاَبَ  وَ  الْحسِاَبَ  یُورِثُهُ  ماَ  بهَِا  الْمَغرُْورِینَ  مُعَامَلاَتِ  بِاسْتِقبَْاحِهِ  نَفسِْهِ  وَ  قلَْبِهِ  عَنْ 

إِلَیْهِ وَ تَزیِْینِ نَفسْهَِا  یُبَدِّلُ بهِاَ مَا یُقرَِّبُهُ مِنْ رِضاَ اللَّهِ تَعَالَى وَ عَفْوهِِ وَ یَغسِْلُ بِمَاءِ زَوَالهَِا مَوَاضِعَ دَعْوَتهَِا  

مَ بِماَ لاَ یَعْلَمُ وَ الْعبِْرةَُ  إِلَیْهِ فَالْعبِْرَةُ تُورِثُ صَاحِبهَاَ ثَلاَثَةَ أَشْیاَءَ الْعِلْمَ بِماَ یَعْملَُ وَ الْعَملََ بِماَ یَعْلَمُ وَ الْعِلْ

 الصَّفاَءِ وَ الْبَصیِرَةِ  أصَْلهُاَ أَوَّلٌ یُخشَْى آخِرهُُ وَ آخِرٌ قَدْ تَحَقَّقَ الزُّهدُْ فِی أَوَّلِهِ وَ لاَ یَصحُِّ الِاعْتبَِارُ إِلَّا لِأَهلِْ

فإَِنَّها لا تَعمَْى الأَْبصْارُ وَ لکِنْ تَعمَْى الْقُلُوبُ  ﴿ قَالَ تَعَالَى أَیْضاً   ﴾ فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبصْارِ﴿   قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 
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معصومین، مقام دیگری دارند. برای مؤمن در ظرف خودش، بعضی از    . هم نیست   به معصومین 

این امور قابل تحصیل شدن است. این چشم را خدای متعال به ما داده و اگر کسی بتواند این  

و    این . ولی در کنار  دید عالم ملُک را    و شود بیش از این عالم حس  کند، می   را تربیت چشم  

نه  شود  خدای متعال در عالم قرار داده که با آن نور می   نوری است که   آن   این، بلکه مهمتر از  

 آن کدام نور است؟   مشاهده کرد و دید. هم  ملکوت عوالم بالا را    ، که ملکوت عالم مُلک تنها  

حضرت فرمودند: آن نوری   ، روایت مشهور ابوخالد کابلی از جمله در    ، روایات متعددی در  

اللَّهِ وَاللَّهِ    وَ هُم  »   ؛ که خدا در عالم قرار داده، وجود مقدس امام است  وَ فِی    نُورُ  السَّمَاوَاتِ  فِی 

الهی   و ائمه آن چراغ    1. «الََ ر ضِ او روشن  نور  با  را  .  کند می ای هستند که خدای متعال عوالم 

آن  تنها با  . ببیند اگر کسی بخواهد به مشاهده ملکوت عالم برسد، باید با نور الهی   دیگر، تعبیر به 

ملکوت و بالاتر از ملکوت این عالم را   توان نور الهی که خدای متعال در کائنات تنزل داده، می 

همه کائنات با    ، نوری است که ای که خدای متعال نازل کرده مشاهده کرد. فرمود: آن نور الهی 

خورشید  نور  با  لذا   . کند منظومه ما را روشن می تنها  مثل خورشید نیست که    شود؛ می او روشن  

  ، این خورشید را در اختیار بگیرد   نوری   های طیف انسان  هم    قدر چ   . هر را دید شود ملکوت  نمی 

تعبیر  به   توان با او ملکوت عالم را دید. و لذا نمی   این نور برای مشاهده ملکوت عالم خلق نشده 

شما بتوانید    تا کند  باطن عالم را روشن نمی   و   کند ظاهر عالم را روشن می   فقط   این نور   ، بهتر 

 
← 

؛ «فَمَنْ فَتحََ اللَّهُ عَیْنَ قلَْبِهِ وَ بَصِیرَتَهُ بِالاعْتبَِارِ فَقَدْ أَعْطَاهُ مَنْزِلَةً رفَِیعَةً وَ ملُْکاً عَظِیماً  ﴾ الَّتِی فیِ الصُّدُورِ

 .201مصباح الشریعة ص

أَباَ جَعْفَرٍ.  1 الْکاَبلُِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ  أبَِی خَالِدٍ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ     عَنْ  قَوْلِ  فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ  ﴿ عَنْ 

أَباَ خَالِدٍ النُّورُ وَ اللَّهِ الْأَئِمَّةُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ  ﴾ النُّورِ الَّذیِ أَنْزلَْنا  إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ وَ هُمْ وَ اللَّهِ    فَقَالَ یاَ 

وَ فِی الْأَرْضِ وَ اللَّهِ یاَ أَباَ خَالِدٍ لَنُورُ الإْمَِامِ فِی   السَّمَاوَاتِ  فِی  نُورُ اللَّهِ  وَ اللَّهِ  نُورُ اللَّهِ الَّذِی أنَْزَلَ وَ همُْ 

نَ وَ یَحْجُبُ اللَّهُ  قُلُوبِ الْمُؤْمنِِینَ أَنْوَرُ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِیئَةِ بِالنَّهَارِ وَ هُمْ وَ اللَّهِ یُنَوِّرُونَ قُلُوبَ الْمُؤمِْنِی

لاَ یُحبُِّناَ عَبْدٌ وَ یَتَوَلَّ أَباَ خَالِدٍ  انَا حَتَّى یُطهَِّرَ اللَّهُ  عَزَّ وَ جلََّ نُورَهُمْ عَمَّنْ یشََاءُ فَتُظْلِمُ قُلُوبهُُمْ وَ اللَّهِ یاَ 

لَّمَهُ اللَّهُ مِنْ شَدِیدِ قلَْبَهُ وَ لاَ یُطهَِّرُ اللَّهُ قَلْبَ عَبْدٍ حَتَّى یسَُلِّمَ لنََا وَ یَکُونَ سِلْماً لَنَا فَإِذَا کَانَ سلِْماً لَنَا سَ 

 .1، ح194، ص1؛ الکافی، ج«الْحسِاَبِ وَ آمَنَهُ مِنْ فَزعَِ یَوْمِ الْقِیاَمَةِ الْأَکبَْرِ
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اما خداوند  عالم مُلک است.    برای   ، یی هم که دارد ها همه طیف   ؛ و ببینید با آن  باطن عالم را  

سماوات  و   ملکوت ارض   و شود ملکوت عوالم مختلف  می   آن روشن کرده که با را  هایی  چراغ 

باطن . می دید   را  ها را مشاهده کرد. آن چراغی که  سماواتی   حتی   ها و ها و زمینی ارضی   توان 

 وَ هُم » ای که همه عوالم با آن روشن شده، ائمه هدات هستند؛  و آن نور الهی خدا روشن کرده  

. لذا اگر کسی به نور امام راه پیدا کرد، اهل مشاهده  «فِی السَّمَاوَاتِ وَ فِی الََ ر ضِ  نُورُ اللَّهِ اللَّهِ    وَ

 شود. ملکوت عالم می 

 نورهای ظاهری عالم، مَثلَی از نورِ حقیقی

را   این مطالب  متعال  از  استبیان کرده  هم  مثال    در قالبخدای  فرمودند: یکی  . حضرت 

مثال  قرآن،  بخش  است.  مهمترین  قرآن  أَر بَاعاً»یا    1،«أَث لََثاً  ال قُر آنُ  نَزَلَ»های  ال قُر آنُ   2؛ «نَزَلَ 

قرآن تعبیرمعارف  یک  به  است  ،  قسم  دیگرسه  تعبیر  در  و  قسم  ،  یک    .چهار  فرمودند: 

  ؛ ها بیان کردهدر قالب مثال مطالبش را  ست. خیلی اوقات خدای متعال  اقسمش، امثال قرآن  

ها،  اما در پشت این مثال  3،﴾وَ یض رِبُ اللَّهُ الََ م ثالَ لِلنَّاسِ﴿فهمند: ها را همه میاین مثال  ظاهر

حقایقی   که  است  شده  روشن  می  راچراغی  وبیان  مثال   کند  آن  این  به  رسیدن  روزنه  ها، 

ی  اما نور   ،استقابل فهم  مثال برای همه  ظاهر    .﴾یه دِی اللَّهُ لِنُورِهِ مَن  یشاءُ﴿  ؛حقایق هستند

  ههمفهمد که  می  ،برای خواص است. اگر کسی خوب دقت کند  که در آن قرار داده شده

 
أَثلَْاثاً ثُلُثٌ فِینَا وَ فِی عَدُوِّناَ وَ   الْقُرْآنُ »نَزَلَ یَقُولُ:  عَنِ الْأَصبَْغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ سَمِعْتُ أمَِیرَ الْمُؤمِْنِینَ. 1

 .2، ح627، ص2؛ الکافی، ج«ثُلُثٌ سُنَنٌ وَ أَمثَْالٌ وَ ثُلُثٌ فَرَائِضُ وَ أحَکَْامٌ

قَالَ: »إِنَّ الْقُرْآنَ نَزَلَ أَرْبَعَةَ أَربَْاعٍ ربُُعٌ حلََالٌ وَ     عَنْ داَوُدَ بْنِ فَرقَْدٍ عَمَّنْ ذَکَرهَُ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  2

نَبَأُ ماَ یَکُونُ بَعْدَکُمْ وَ فَصلُْ ؛ «ماَ بیَْنِکُمْ  ربُُعٌ حَرَامٌ وَ ربُُعٌ سُنَنٌ وَ أحَکَْامٌ وَ ربُُعٌ خبََرُ ماَ کَانَ قَبلَْکُمْ وَ 

 .3، ح627، ص2الکافی، ج

الْمصِبْاحُ فی ﴿ .  3 مِصْباحٌ  فیها  کَمشِْکاةٍ  نُورهِِ  مَثلَُ  الْأرَْضِ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  کَأَنَّها    اللَّهُ  الزُّجاجَةُ  زجُاجَةٍ 

ءُ وَ لَوْ لمَْ تَمسْسَْهُ نارٌ  کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُوقَدُ مِنْ شَجَرةٍَ مُبارَکَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرقِْیَّةٍ وَ لا غَرْبِیَّةٍ یَکادُ زَیْتهُا یُضی 

عَلى  شَیْ   نُورٌ  بِکلُِّ  اللَّهُ  وَ  لِلنَّاسِ  الأَْمْثالَ  اللَّهُ  یضَْرِبُ  وَ  یشَاءُ  مَنْ  لِنُورهِِ  اللَّهُ  یهَدِْی  عَلیم نُورٍ  ؛ سوره  ﴾ ءٍ 

 .25ابراهیم، آیه
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بینیم، مثالی است برای باطن این عالم. اهل عبرت، کسانی هستند  آنچه ما در عالم مُلک می

آن   و  گیرندعبرت می  و  گذرندها میاز این مثال   ؛کنندعبور می  عالم  که از این ظاهر به باطن

 فهمند.می، که باید بفهمندرا  حقیقتی 

با   که  کرده  متعال چنین چراغی روشن  دید می   آن خدای  را  عالم  ملکوت  بنابراین، شود   .  

روشن    آن که همه کائنات با   وجود دارد   ای الهی   عوالم غیب، قابل رؤیت است. چرا؟ چون نور 

است  هست.    ؛ شده  هم  حقایق  همه  سرچشمه  الهی،  نور  نور،  فرمود این  این  در  ابتدا  : 

تبدیل به  بعد    و   شود، متمثّل می    اکرم  نبی  در آن چراغدان، چراغی    1. شود چراغدان می هم 

؛  است    اکرم  نبی کند. فرمود: آن چراغ، نور وحی  روشن است که باطن عوالم را روشن می 

آن حقیقتی   نازل شد یعنی  قلب حضرت  به  با  ه که  عوالم  همه  که  است  چراغی  روشن    آن ، 

 سمت خدای متعال هدایت شد. شود به شود و با این نور می می 

  ـ که خواهد اهل سیر در عوالم شود و باطن عوالم را ببیند، باید به معصوم  می هر کس  لذا  

هایی نیست که همه به او دست  از آن نور   البته نور امام پیدا کند.  است ـ راه  همان چراغ راه  

  نیاز به مشاهدات  ، خواهند بندگی کنند که می   کسانی بندگان خداست.    تنها برای پیدا کنند. این  

آنها روشن    را   این چراغ   ، و خداوند معارفی دارند   و  . یک طیف از نور این  است   کرده برای 

  آن آمیز خودش از  کافر هم برای زندگی شیطنت   ، و تابد بر مؤمن و کافر می مشترکاً  خورشید،  

که  چراغی روشن کرده    و   در عالم قرار داده   دیگری هم   کند. اما خدای متعال نور استفاده می 

 
الصَّادِقِ.  1 اللَّهِ  عَبْدِ  لِأبَِی  قُلْتُ  قَالَ:  یسََارٍ  بْنِ  الْفُضَیلِْ  الأَْرْضِ﴿    عَنِ  وَ  السَّماواتِ  نوُرُ  قَالَ:   ﴾ اللَّهُ 

   قَالَ صَدْرُ مُحَمَّدٍ  ﴾ کَمشِْکاةٍ﴿   قَالَ مُحَمَّدٌ ص قُلْتُ  ﴾ مَثلَُ نُورهِِ ﴿   »کَذَلِکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ قَالَ قُلْتُ

قَالَ عِلْمُ رسَُولِ   ﴾ المِْصْباحُ فِی زجُاجَةٍ﴿   قَالَ فِیهِ نُورُ الْعِلْمِ یَعْنِی النُّبُوَّةَ قُلْتُ  ﴾ فِیها مصِْباحٌ ﴿   قَالَ قُلْتُ

فَقُلْتُ فَکَیْفَ جُعِلْتُ فِدَاکَ    ﴾ کأََنَّها ﴿ ءٍ تَقْرَأُ  قَالَ لِأَیِّ شَیْ  ﴾ کَأَنَّها ﴿   قُلْتُ   صَدَرَ إِلَى قَلْبِ عَلِیٍّ   اللَّهِ

دُرِّیٌ کَوْکَبٌ  کَأَنَّهُ  غَرْبِیَّةٍ﴿   قُلْتُ  قَالَ  لا  وَ  شَرقِْیَّةٍ  لا  زَیْتُونَةٍ  مُبارَکَةٍ  شَجَرةٍَ  منِْ  أَمیِرُ    ﴾ یُوقَدُ  ذَلِکَ  قَالَ 

  ﴾ ءُ وَ لَوْ لَمْ تَمسْسَْهُ نارٌیَکادُ زَیْتهُا یُضِی ﴿   لَا یهَُودِیٌّ وَ لاَ نَصْرَانِیٌّ قُلْتُ   الْمُؤْمنِِینَ عَلِیُّ بْنُ أبَِی طَالِبٍ

بِهِ یَنْطقَِ  أَنْ  قَبلِْ  مِنْ  مُحَمَّدٍ  آلِ  مِنْ  الْعَالمِِ  فَمِ  مِنْ  یَخْرُجُ  الْعِلْمُ  یَکَادُ  قَالَ    ﴾ نُورٍ  نُورٌ عَلى ﴿   قُلْتُ  قَالَ 

 .3، ح157؛ التوحید، ص« الإْمَِامُ فِی إثِْرِ الإِْمَامِ
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که مؤمن در مسیر بندگی خودش به او  است متناسب با آن مشاهداتی  و   متناسب با عوالم غیب 

این  برای    ، نیکان شود   و ابرار    و جزو أخیار    و   خواهد بندگی کند وقتی می   انسان محتاج است.  

کردن  که  به  نیازمند    ، بندگی  است  این  از  غیر  این  است.  هدایت  چراغ  رفع    انسان یک  برای 

این    . چراغی دارد و    بکند، نیاز به نور   هم   خواهد شیطنت حتی اگر می   ، های مادی خودش نیاز 

کننده عوالم غیب  ی که روشن اما آن چراغ   ؛ است   چراغ را خدا برای مؤمن و کافر روشن کرده 

به آن نور نیست.  است    چراغ آن  ، چراغی نیست که در اختیار کافر قرار بگیرد. کافر، نورانی 

   . است   مؤمنین، برافروخته شده   و   برای بندگان خدا   فقط 

در روایات مکرری هم آمده    و  همان است که حضرت به عنوان بصری فرمودند   ، این چراغ 

اللَّهُ  » که   قَل بِ مَن  یرِیدُ  نُورٌ یقَعُ فِی  هُوَ  إِنَّمَا  التَّعَلُّمِ  بِكَث رَةِ  ال عِل مُ  این کلام  در    1. «یه دِیهُ  أَن  لَیسَ 

ثانیاً موطنش   ؛ معارف، از جنس نور الهی است   سطح . اولًا آن  حضرت، چند نکته وجود دارد 

آن  خواهد او را هدایت کند.  رسد که خدای متعال می می   آن   کسی به   ثالثاً  ؛ قلب انسان است 

خدای متعال هم آنها    هستند و به این نور    د من که بناست هدایت شوند و سیر کنند، نیاز   کسانی 

   . رساند را به این نور می 

أَتى » در پایان سوره  خداوند   به امام و برخورداری از برکات و     ـ  «هَلْ  که داستان رسیدن 

این   2؛ ﴾ رَبِّهِ سَبیلًَ إِنَّ هذِهِ تَذ كِرَةٌ فَمَن  شاءَ اتَّخَذَ إِلی ﴿  : فرماید می   ـ شفاعت و هدایت امام است 

باید   ، سوی خدای متعال اتخاذ کند اگر کسی بخواهد سبیلی به  ، و سوره، یک تذکر خاص است 

وَ ما تَشاؤُنَ إِلاَّ أَن   ﴿   : فرماید استفاده کند. بعد می   ، بیانی که در این سوره هست   و   از این تذکر 

اللَّهُ می   3؛ ﴾ یشاءَ  تا  وارد شود.  راه  این  در  بتواند  هر کس  که  نیست  اینجا اینطور  به    که   رسد 

فی ﴿  یشاءُ  مَن   رحیمیه    یعنی   4؛ ﴾ رَح مَتِهِ  ید خِلُ  رحمت  سبیل،  از   و   است خد این    او  همه 

 
امام صادق.  1 از حدیث طولانی  به عنوان بصری؛     بخشی  الأنوار، جخطاب  ، 224، ص1بحار 

 .17ح

 .29؛ سوره انسان، آیه﴾ رَبِّهِ سَبیلًا  إِنَّ هذهِِ تذَْکِرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَّخذََ إلِى ﴿ . 2

 .30؛ سوره انسان، آیه﴾ وَ ما تشَاؤُنَ إلِاَّ أَنْ یشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً﴿ . 3

 .31؛ سوره انسان، آیه﴾ رحَْمَتِهِ وَ الظَّالِمینَ أَعدََّ لهَمُْ عذَاباً أَلیماً  یُدخْلُِ مَنْ یشَاءُ فی ﴿ . 4
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وارد وادی رحمت    و   وند ش خواهند هدایت  شوند. خدای متعال آنهایی را که می برخوردار نمی 

 .  کند از این طریق هدایت می   ، شوند 

بتوانند   بنابراین،  همه  که  نیست  چراغی  چراغ،  آن   این  کنند.    از  آن    این استفاده  برای  نور 

 اندیافته آنها راه   ؛ خدای متعال قصدِ هدایت آنها را دارد   و   مُهتدین هستند جزو  کسانی است که  

. آنهایی که  است   ، چراغ را برای آنها روشن کرده هم   خدای متعال   و   بناست راه خدا را بروند و 

برای آنها    را   چراغ   این جزو ابرار باشند، کسانی هستند که خدای متعال    و   خواهند اهل خیر می 

 روند. پیش می   غ از طریق این چرا   و آنها   روشن کرده 

  ، و احتیاج داریم   آن بفهمیم چقدر به    برای اینکه بینیم، مثََلی است  این نوری که در عالم می 

به آن عوالم غیب هم چراغ بدانیم خدای متعال در  عبرتی بشود که   آن    هایی دارد. اگر کسی 

البته این کند با آنها، طی مسیر می   ، ها رسید چراغ  این  است.    همه روشن نشده   برای   ها چراغ   . 

این  .  طی کنند خواهند راه بندگی خدا را  آنهایی است که می   برای  و أخیار   و ابرار    برای ها  چراغ 

وقال و جهل، در اختیار  سر و صدا و قیل   : ند فرمود   بصری   که حضرت به عنوان است  همان  

  که   است   ی چراغ هدایت   و نورانیت    آن   علم   ، خواهی اما اگر علم می   ؛ گیرد دشمن ما هم قرار می 

نُورٌ یقَعُ فِی قَل بِ مَن   »   ؛ شود که خدای متعال قصد هدایت آنها را دارد در قلب کسانی روشن می 

 . «یه دِیهُ  أَن  یرِیدُ اللَّهُ  

ه  برافروخت  او در وجود  خداوند  همان نوری است که    و این چراغ، همان وجود مقدس امام  

از   که  الکتاب.    عبارت است  الهی و علم  بَیناتٌ فی ﴿ نورِ علم  آیاتٌ  هُوَ  أُوتُوا    بَل   الَّذینَ  صُدُورِ 

آن نور    و   علم الهی داده به آنها  که خدای متعال  است  آنهایی  های  آیات بینات در سینه   1؛ ﴾ ال عِل مَ

های روشن، در صدور  این چراغ   و   این آیات بینات   است.   را در وجودشان روشن کرده و چراغ  

، نیاز  گی کنند بند   و خواهند عبادت  ها وقتی می زمینی   و   ها سماواتی   و   همه کائنات   2. ست ا ائمه  

 
؛ سوره عنکبوت،  ﴾ صُدُورِ الَّذینَ أُوتُوا العِْلْمَ وَ ما یَجحْدَُ بآِیاتِنا إِلاَّ الظَّالِمُون   بلَْ هُوَ آیاتٌ بَیِّناتٌ فی ﴿ .  1

 .49آیه

  صُدُورِ الَّذیِنَ   فِی   بَیِّناتٌ  هُوَ آیاتٌ   بلَْ﴿ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیلِْ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ  .  2

 .5، ح214، ص1؛ الکافی، ج«خاَصَّةً  قَالَ: »هُمُ الْأَئِمَّةُ ﴾ أُوتُوا العِْلْمَ 
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  اهل مشاهده ملکوت   و اهل مشاهده عالم آخرت    ، باید اهل یقین   ؛ به یک چراغ هدایت دارند 

   شود. شوند. تا اینها حاصل نشود، انسان، عبد نمی ب 

با شک و تردید،   به جایی نمی   انسان عبادتِ  با یقین،  ند رساند. حضرت فرمود را  : خوابِ 

  کشد، اما بیدار است و زحمت می   شب تا صبح   یعنی کسی که   1بهتر از بیداری با شک است. 

با یقین  و  این به اندازه آن کسی که وارد وادی یقین شده    ، وارد عالم یقین نشده دارد و  شک  

نیست؛ خوابد می  اس   ،  دیگری  آنها خواب  یقین هستند   ت. چون خواب  اهل  که  عالم    ، آنهایی 

، وقت  شان . اینطور نیست که خواب و بندگی خدای متعال است  و سلوک   شان هم عالم سیر ب خوا 

یم، خوابمان هم جزئی از  ا ه . اگر ما برای عبادت خلق شد باشد تجدید قوا  یا تنها  تلف کردن  

خدای  ، ولی  خوابند . لذا در روایت فرمود: می شویم بنده    آن با    توانیم های ماست که می سرمایه 

   2. ﴾ كانُوا قَلیلًَ مِنَ اللَّیلِ ما یه جَعُونَ ﴿   : فرموده   و   هم بیداری حساب کرده را  متعال خواب اینها  

  همان معلوم شد، باید با    انسان برای   ، چراغی که خدای متعال در عالم روشن کرده   وقتی آن 

ک  سیر  خورشید ند چراغ  این  مَثَل    ظاهری   ماه و    .  داریم ما    هستند؛ یک  دیگری    که   خورشید 

اکرم  نبی  مقدس  الشَّم سِ﴿ است؛     وجود  امیرالمؤمنین    3. ﴾ وَ  که  هست  دیگری  ماه  یک  و 

 .  5﴾ وَ ال قَمَرِ﴿ 4است؛ 

 
  یَقِینٍ   علََى  سمَِعَ رجَُلًا مِنَ الْحَروُرِیَّةِ یَتَهَجَّدُ وَ یَقْرَأُ فَقَالَ: »نَوْمٌ   : أنَّه نُقلَِ عَن أمیِر المُؤمنِینَ.  1

 . 485، ص97؛ نهج البلاغة، قصارالکلمات«خَیرٌْ مِنْ صلََاةٍ فِی شَکٍّ
 .17. سوره ذاریات، آیه2

 .1؛ سوره شمس، آیه﴾ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ﴿ . 3

أبَِیهِ عنَْ أبَِی مُحَمَّدٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  4 اللَّهِ عَزَّ وَ     عَنْ سهَلٍْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ 

أَوضْحََ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ للِنَّاسِ دیِنهَُمْ قَالَ    قَالَ: »الشَّمْسُ رسَُولُ اللَّهِ  ﴾ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاها ﴿ جلََّ   بِهِ 

وَ  ﴿   وَ نَفَثَهُ بِالْعِلْمِ نَفْثاً قَالَ قُلْتُ   تَلاَ رَسُولَ اللَّهِ   قَالَ ذَاکَ أَمیِرُ الْمُؤْمنِِینَ  ﴾ الْقَمَرِ إِذا تلَاها ﴿   قُلْتُ

وَ جَلَسُوا مَجْلسِاً کَانَ    قَالَ ذَاکَ أَئِمَّةُ الْجَوْرِ الَّذِینَ استَْبَدُّوا بِالْأَمْرِ دُونَ آلِ الرَّسُولِ  ﴾ اللَّیلِْ إِذا یَغشْاها 

فَقَالَ فِعْلهَُمْ  اللَّهُ  فَحَکَى  الْجَوْرِ  وَ  بِالظُّلْمِ  اللَّهِ  دِینَ  فَغشَُوا  مِنهُْمْ  بِهِ  أَوْلَى  الرَّسُولِ  إذِا  ﴿   آلُ  اللَّیلِْ  وَ 

قُلْتُ  ﴾ یَغشْاها  إِذا جَلَّاها ﴿   قَالَ  النَّهارِ  فَاطِمَةَ  ﴾ وَ  ذُرِّیَّةِ  مِنْ  الإِْمَامُ  ذَلِکَ  دِینِ رسَُولِ     قَالَ  یُسْأَلُ عَنْ 
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وَ كَذلِكَ نُری إِب راهیمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ  ﴿ هم باطنش همین است.   داستان حضرت ابراهیم 

از  به نتایجی برسد؛    تا ؛ ما ملکوت عالم را به او ارائه کردیم  1﴾ وَ الََ ر ضِ وَ لِیكُونَ مِنَ ال مُوقِنینَ 

كُلَّ    رَبُّنَا الَّذی أَع طی ﴿ فرماید:  قرآن می   . ﴾ وَ لِیكُونَ مِنَ ال مُوقِنینَ ﴿   ؛ اهل یقین بشود   جمله اینکه 

  ه واسطههدایت ب   ، اما این رب ما باید ما را هدایت کند که  پیداست    2؛ ﴾ ء  خَل قَهُ ثُمَّ هَدى شَی 

به  است.   واسطه   چیست؟  رضا   نور  امام  نور     لذا  آیه  تفسیر  وَ  ﴿ ـ  در  السَّماواتِ  نُورُ  اللَّهُ 

الََ ر ضِ» فرمودند:     ـ  ﴾ الََ ر ضِ لََِه لِ  هَاد   وَ  السَّمَاءِ  لََِه لِ  همه    3؛ «هَاد     . است مخلوقات  هدایتِ 

 . «الََ ر ضِ  فِی   مَن   السَّمَاءِ وَ هُدَى   فِی   مَن   هُدَى » 

این ظلمات،    ، وقتی شب شد   ابراهیم   حضرت  ما، آن کسی است که در  فرمود: پروردگار 

  انسان   ؛ آورد را از ظلمت بیرون می   انسان است که  کسی  گیرد. گفت: رب، آن  دست ما را می 

به رب خودش رسید، دیگر در ظلمات نیست. انسانِ به رب نرسیده، در تاریکی حرکت    وقتی 

اما وقتی  کند.  راه ما را روشن می   چون   ستاره آمد، گفت: این، پروردگار است، وقتی  کند.  می 

تر  لطیف نکته  تواند چراغ راه ما باشد.  کند نمی خودش غروب می چیزی که  غروب کرد، فرمود:  

الشَّم سُ كُوِّرَت  ﴿   ؛ شوند هم یک روز خاموش می   حتی خورشید و ماه این است که   إِذَا    إِذَا  وَ 

ان كَدَرَت   که    یعنی   4. ﴾ النُّجُومُ  غروبی  این  از  روز و شب  غیر  کلی    ، دارند هر  هم  یک غروب 

نور   دیگر  جای  از  هم  خودشان  اینها  ولی  هستند،  چراغ  اینها  است  درست  گفت:  دارند. 

 
← 
فَقَالَ   اللَّهِ قَوْلَهُ  جلََّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  فَحَکَى  سَأَلَهُ  لِمَنْ  جَلَّاها ﴿   فَیُجلَِّیهِ  إِذا  النَّهارِ  ج«  ﴾ وَ  الکافی،  ،  8؛ 

 .12، ح50ص
 .2؛ سوره شمس، آیه﴾ القَْمَرِ إِذا تَلاها ﴿ . 5
 .75؛ سوره انعام، آیه﴾ وَ کَذلِکَ نُری إِبْراهیمَ مَلَکُوتَ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ وَ لِیَکُونَ مِنَ الْموُقِنین ﴿ . 1

 . 50؛ سوره طه، آیه﴾ ءٍ خَلْقَهُ ثمَُّ هدَى کلَُّ شَیْ   قالَ رَبُّنَا الَّذی أَعطْى ﴿ . 2

فَقَالَ: »هَادٍ    ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ ﴿   عَنْ قَوْلِ اللَّهِ   عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هلَِالٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا.  3

الْأَرْضِ    لِأَهلِْ لِأَهلِْ  هَادٍ  وَ  البَْرقِْیِّـ  السَّماَءِ  رِواَیَةِ  فِی  فِی    ـ  وَ  مَنْ  هُدَى  وَ  السَّماَءِ  فِی  مَنْ  هُدَى 

 .4، ح 115، ص1؛ الکافی، ج«الْأَرْضِ
 .1-2؛ سوره تکویر، آیه﴾ وَ إِذَا النُّجُومُ انْکَدرََتْ*    إِذَا الشَّمسُْ کُوِّرَتْ﴿ . 4
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یک    و   . اینکه یک موقع هست کردند می نباید غروب    ، از خودشان بود این نور  گیرند. اگر  می 

عَلَی   هَل  أَتی ﴿ مثل خود ما.    چیزی ندارد، درست که از خودش    کند روشن می موقع نیست،  

هیچ خبری از ما    زمانی طولانی بوده که   واقعاً  1؛ ﴾ الإِ ن سانِ حینٌ مِنَ الدَّه رِ لَم  یكُن  شَیئاً مَذ كُوراً

صد سال  . است  بلد نبوده  را هم های ما اسم  ، احدی در علم الهی و علم اولیاء خدا  ، و جز نبوده 

صد سال بعد هم باز خبری از ما نخواهد بود. فرمود: اینها هم مثل خود  قبل، خبری از ما نبود، 

 . ﴾ لا أُحِبُّ الَ فِلینَ ﴿   بست؛ شود به اینها دل  نمی   و   ما هستند 

به او    انسان و لذا وقتی    او چراغ راه عالم است   ؛ با او سیر کند   و   دل ببندد   ش باید به ربّ  انسان 

کسی    . ﴾ اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الََ ر ضِ﴿   ؛ آید از ظلمات بیرون می   و  شود رسید، وارد صحنه نور می 

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ  » در تاریکی نیست. فرمود:    ، به خدای متعال رسید، در هر کجای عالم که باشد که  

به رسول خودش از نور عظمتش  خداوند    2؛ «بِقَل بِهِ مِن  نُورِ عَظَمَتِهِ مَا أَحَبَ   رَسُولَهُ   وَ تَعَالَی أَرَى 

  و   چه ربطی به ما دارد؟! ما که اگر پرتو خب این    است.   کرده   عطا دوست داشته،    مقدار که   آن 

ما    گرچه باطنی دارد که    این نکته شاید اشاره به    ! سوزیم مان می برسد، همه به ما  ای از او  اشعه 

  کرد و درک  آن را  نوری نیست که بشود مستقیم    ، نور رب   ، اما باید نور پروردگار را درک کنیم 

نیست  ما ممکن  نور    برای  این  باید  ما  لذا  اهل   را و  بگیریم از  ما بیت  امر  فرمود:  ما ،  .    و  علم 

بخش  ما، صعبِ مستصعب است؛  از آن ولایت  انبیاء مرسل   ی  و  مقرّب  عباد     را ملائکه  و 

نمی  هم  کنند   توانند ممتحن  می شد عرض  به حضرت  .  تحمل  فرمود:  : چه کسی  مَن  » تواند؟ 

ما  کس    هر یعنی    3؛ «نَشَاء  روات که  از  بعضی  که بخواهیم.  می   ی  نقل  را  حدیث  کنند،  همین 

 
 .1؛ سوره انسان، آیه﴾ عَلَى الإِْنسْانِ حینٌ منَِ الدَّهْرِ لمَْ یَکنُْ شَیئْاً مذَْکُوراً  هلَْ أَتى ﴿ . 1

إسِْحَاقَ.  2 بْنِ  یَعْقُوبَ  مُحَمَّدٍ   عَنْ  أبَِی  إِلَى  کتََبْتُ  یَرَاهُ    قَالَ:  لاَ  هُوَ  وَ  رَبَّهُ  العَْبْدُ  یَعْبُدُ  کَیفَْ  أسَْأَلُهُ 

أَنْ یُرَى قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هلَْ  فَوقََّعَ أَباَ یُوسُفَ جلََّ سَیِّدِی وَ مَوْلاَیَ وَ المُْنْعِمُ علََیَّ وَ علََى آباَئِی  : »یَا 

تَعَالَى أَرَى رسَُولَهُ   رَأَى رسَُولُ اللَّهِ ؛  «ماَ أحََبَ  نُورِ عَظمََتِهِ  مِنْ  بِقلَْبِهِ  رَبَّهُ فَوقََّعَ ع إِنَّ اللَّهَ تبََارَکَ وَ 

 .1، ح95، ص1الکافی، ج

»إِنَّ حَدِیثَناَ صَعْبٌ مسُْتَصْعَبٌ شرَِیفٌ کرَِیمٌ ذَکْوَانُ ذَکِیٌّ وَعْرٌ    : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  الصَّامِتِ   عَنْ أَبِی.  3

لاَ مُؤْمِنٌ ممُْتَحَنٌ قُلْتُ فَمَنْ یَحتَْملُِهُ جُعِلْتُ فِدَ نَبِیٌّ مُرسْلٌَ وَ  لاَ  اکَ قَالَ مَنْ لاَ یَحتَْملُِهُ ملََکٌ مُقَرَّبٌ وَ 
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از  ن گوی می  بالاتر  پیداست کسانی  دسته این  د  بعضی   . هم هستند   سه  دارد:    هم   ت ا روای   از   در 

نَح تَمِلُه »  اینطور نیست که آن چراغ  بنابراین  .  کنیم آن را حمل می   خودمان یعنی فقط    1؛ «نَح نُ 

 ما بتوانیم کنه آن را درک کنیم.   و   برای ما روشن شود مستقیماً  

شود و خدای  در خورشید و ماه و ستاره متمثل می   در عالم مُلک،   نور الهی که    طور همان 

باید متمثل در یک    کند، آن نور الهی در عالم ملکوت هم متعال از طریق اینها ما را هدایت می 

ستاره   خورشید  و  ماه  لذا بشود   ای و  چراغ   ؛  که   یک  دارد  وجود  غروب    هدایت  بدون  چراغِ 

و در همه حین  در همه عوالم  در  است،  دنیا هست،  ها هست. شب هست، روز هست، در 

  و نور عالم ملکوت    توان با آن دید، بلکه مُلک را می ؛ نه تنها عالم  برزخ هست، قیامت هست 

: رب  ند شوند. حضرت فرمود همه بواطن عالم، با آن چراغ روشن می   هم هست. عالم جبروت  

هدایت هم با چراغ است. اگر خدای متعال نوری   و  کند، است که ما را هدایت می کسی ما، آن 

سمت  مانیم. ما با نور خدا به نداشته باشد، در حیرت می   ، سمت خودش هدایت کند که ما را به 

تا    شویم. سیر خدا هدایت می  در عوالم است  و سیر  ملکوت  به  مُلک  عالم  از  به    رسیدن ما 

الهی  نیازمند محضر  سیر  این  و  که  چراغی    ؛  باشد   ای بر است  شده  روشن  عوالم  این  در  ؛  ما 

  به آن چراغ حقیقی  اگر کسی هم روشن کند.  را  همه کائنات    و   غروب نداشته باشد چراغی که  

 . شود شود و صاحب یقین می می رسید، همه عوالم برایش روشن  

را     بیت  اهل   در سیر خودش به جایی رسید که انوار   ابراهیم   در روایت دارد که حضرت 

در  یی  ها و ستاره   ها دید چراغ   . بعد نسبت به آنها خضوع کرد ؛ و ایشان هم  به ایشان ارائه کردند 

انوار    اطراف  اینها چه کسانی هستند؟ فرمودند: شیعیان طواف می این  شان  کنند. گفت: خدایا! 

  51  . یکی از این صفات، صفاتشان را گفتند   خداوند هم صفاتشان چیست؟    عرض کرد هستند.  

 
← 

الثَّلَاثَ هَؤُلاَءِ  مِنْ  أفَْضلَُ  هُمْ  عِباَداً  للَِّهِ  أَنَّ  فَظنََنْتُ  الصَّامِتِ  أَبُو  قَالَ  الصَّامِتِ  أَباَ  یَا  بصائر  «ةِشئِْناَ  ؛ 

 .10، ح22، ص1الدرجات، ج

یَقُولُ: »إِنَّ مِنْ حَدِیثِناَ ماَ لاَ یَحتَْملُِهُ ملََکٌ مُقَرَّبٌ وَ لاَ    عَنْ أبَِی الصَّامِتِ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  1

 .11، ح23، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«نَحتَْملُِهُ نبَِیٌّ مُرسْلٌَ وَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قُلْتُ فَمَنْ یَحتَْملُِهُ قَالَ نَحْنُ
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چیز عجیبی است که بعضی کارها مثل گنج  روز خواندن است. این هم  رکعت نماز در شبانه 

داده  هم  را  آدرسش  نمی است،  آن  به  موفق  کسی  ولی  تقاضا    ! شود اند،  ابراهیم  بعد حضرت 

وَ إِنَّ مِن   ﴿ این آیه، ناظر به همین معناست:    1. قرار بده آنها  خدایا! من را از شیعیان    کند که می 

 2. ﴾ شیعَتِهِ لإَِب راهیمَ 

 ، راه رسیدن به رؤیت پروردگار اکرمگیری از چراغ قلب نبیبهره

چراغ    بنابراین، این  مؤمنابا  که  کسانی    تواندمی  ست  برای  را  چراغ  این  بشود.  هدایت 

نازل     خواهند راه خدا را بروند. چراغ نبوت که در قلب نبی اکرم ند که میاهروشن کرد

است  یکشده،   غیبی  یعنیخبر  شده  ؛  نازل  قلب  این  در  غیب،  کس  است  همه  هر  که  . 

، طریقش همان چراغی است که  اسرار غیب را بفهمد و خواهد به غیب عالم راه پیدا کند می

 
عَنْ     عَنْ أبَِی بَصیِرٍ یَحْیَى بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلَ جَابِرُ بْنُ یزَِیدَ الْجُعْفِیُّ جعَْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ.  1

: »إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمَّا خَلَقَ إبِْرَاهِیمَ کشََفَ لَهُ عَنْ  فَقَالَ  ﴾ وَ إِنَّ مِنْ شِیعَتِهِ لإَِبْراهِیمَ ﴿ تَفسْیِرِ هَذهِِ الآْیَةِ  

صَفْوَتِی مِنْ   بَصَرهِِ فَنَظَرَ فَرَأَى نُوراً إِلَى جَنْبِ الْعرَْشِ فَقَالَ إِلهَِی ماَ هَذَا النُّورُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا نُورُ مُحَمَّدٍ

نَاصِرِ     بٍخَلْقِی وَ رَأَى نُوراً إِلَى جنَْبِهِ فَقَالَ إِلهَِی وَ ماَ هَذَا النُّورُ فَقِیلَ لَهُ هَذَا نُورُ علَِیِّ بْنِ أبَِی طَالِ

ثَلاَثَةَ أَنْوَارٍ فَقَالَ إِلهَِی وَ ماَ هذَهِِ الْأَنْوَارُ فَقِیلَ لهَُ هَذَا نُورُ فَاطِمَةَ فطََمَتْ مُحبِِّیهاَ    دیِنِی وَ رَأَى إِلَى جنَْبهِِمْ 

 قِیلَ یاَ إِبرَْاهِیمُ  مِنَ النَّارِ وَ نُورُ وَلَدَیهْاَ الْحَسَنِ وَ الْحسَُیْنِ فَقَالَ إِلهَِی وَ أَرَى تسِْعَةَ أَنْواَرٍ قَدْ أحَْدقَُوا بهِِمْ

فتَْنِی مِنَ التِّسْعَةِ قِیلَ  هَؤُلاَءِ الْأَئِمَّةُ مِنْ وُلْدِ علَِیٍّ وَ فَاطِمَةَ فَقَالَ إِبرَْاهِیمُ إِلهَِی بِحقَِّ هَؤُلاَءِ الْخَمسَْةِ إِلَّا عَرَّ 

لِیٌّ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَ  یاَ إِبرَْاهِیمُ أَوَّلهُُمْ علَِیُّ بْنُ الْحسَُیْنِ وَ ابْنُهُ مُحَمَّدٌ وَ ابْنُهُ جَعْفَرٌ وَ ابْنُهُ مُوسَى وَ ابْنُهُ عَ

اً قَدْ أحَْدقَُوا بهِِمْ لاَ ابْنُهُ علَِیٌّ وَ ابْنُهُ الْحَسَنُ وَ الْحُجَّةُ القَْائِمُ ابْنُهُ فَقَالَ إِبرَْاهِیمُ إِلهَِی وَ سَیِّدیِ أَرَى أَنْوَار

فَقَالَ    ی طَالِبٍیُحْصِی عَدَدَهُمْ إِلَّا أَنْتَ قِیلَ یاَ إبِْرَاهِیمُ هَؤُلاَءِ شِیعَتهُُمْ شِیعَةُ أَمیِرِ الْمُؤْمِنِینَ علَِیِّ بْنِ أَبِ

 ـ بِ الْجهَْرِ  وَ  وَ خَمسِْینَ  إحِْدَى  بِصلََاةِ  قَالَ  شِیعَتَهُ  تَعْرِفُ  بِماَ  وَ  الرَّحِیمِ﴿ إِبرَْاهِیمُ  الرَّحْمنِ  اللَّهِ  وَ   ﴾ بسِْمِ 

عَةِ أَمیِرِ الْمُؤْمنِِینَ الْقُنُوتِ قَبلَْ الرُّکُوعِ وَ التَّخَتُّمِ فِی الیَْمِینِ فَعِنْدَ ذَلِکَ قَالَ إِبرَْاهِیمُ اللَّهُمَّ اجْعلَْنِی مِنْ شِی

 .485؛ تأویل الیات الظاهرة، ص« ﴾ وَ إنَِّ منِْ شِیعَتِهِ لإَِبْراهِیمَ ﴿  قَالَ فَأخَبَْرَ اللَّهُ تَعَالَى فِی کِتاَبِهِ فَقَالَ
 . 83؛ سوره صافات، آیه﴾ وَ إِنَّ مِنْ شیعَتِهِ لإَِبْراهیم ﴿ . 2
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پیامبر  قلب  است؛   در  شده  ائمه    روشن  اللَّهِ»لذا  سِرِّ  نیست    1هستند.  «حَفَظَةِ  که  اینطور 

برای این کار بهتر   ؛هستجا همهخواهید، قیل و قال می بدهند.هر کسی چراغ هدایت را به 

دنبال  بروید  مالِ   است  و  انََس  اگر    !ک و دیگرانهمان  ب دخواهیعلم میاما  بنده  ،  بروید  اید 

هر کس    وروشن است    در عالم  این چراغ   عباد الله است.  برای. علم،  شوید و نزد ما بیایید

خدای متعال    باید با این نور حرکت کند.  ،عبد بشود  و  سمت خدا سیر کندهم بخواهد به

به تاریکی دعوت نمی بندگی دراز درون  کند.  کسی را  به  نمی  تاریکی که  باید  آید. انسان 

 بتواند رب را عبادت کند. هدایت بشود و نور رب برسد تا 

ای که  اندازه شود. به عبدتر می و  تر  د، انسان خاشع ن هم این انوار، بیشتر تجلی کن   چقدر هر  

می  روشن  انسان  وجود  در  چراغ  می این  عبد  انسان  را    و   شود شود،  بندگی  شیرین  طعم 

خواهید بگذارید،  اسمش را هرچه می   ؛ ولایت است   و یقین    و همان نور ایمان  این،  چشد.  می 

مختلف جلوه همگی   انوار   های  به ا   بیت  اهل   همان  چراغِ  اندازه ست.  این  به  انسان  که  ای 

می  پیدا  راه  هستی  عوالم  در  میزان  کند،  برافروخته  همان  می به  هدایت  توحید  بنده  به  شود، 

را می   و   شود می  نه فقط ملکوت را  طعم صلات و صوم  نور رسید،  این  به  اگر کسی  چشد. 

   رسد. ، به رؤیت حضرت حق هم می از آن   بالاتر   ، بلکه بیند می 

؟ مگر ایمان، چیزی جز نور امام در قلب  چیزی غیر از این است رؤیت ایمانی مگر حقیقت 

امیرالمؤمنین  ایمان،  کلمه  فرمود:  است؟!  الإ یمانَ﴿   2؛ است    انسان  إِلَیكُمُ    فرمود:  3.﴾ حَبَّبَ 

 
 . . فرازی از زیارت جامعه کبیره1

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أَبیِ  کَثیِرٍ عَنْ  بْنِ  الرَّحْمَنِ  عَبْدِ  تَعَالَى     عَنْ  قَوْلِهِ  الْقَولِْ ﴿ فِی  مِنَ  الطَّیِّبِ  إِلَى  هدُُوا  وَ    وَ 

قَالَ ذَاکَ حَمْزَةُ وَ جَعْفَرٌ وَ عُبَیْدَةُ وَ سلَْمَانُ وَ أَبُوذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأسَْوَدِ وَ    ﴾ صِراطِ الْحمَِیدِ  هُدُوا إلِى 

الْمُؤْمنِِینَ أَمیِرِ  إِلَى  هُدوُا  قَوْلِهِ     عمََّارٌ  الإِْیمانَ ﴿ وَ  إِلَیْکُمُ  قُلُوبِکمُْ   حَبَّبَ  فِی  زَیَّنَهُ  أمَِیرَ    ﴾ وَ  یَعْنِی 

 .71، ح426، ص1؛ الکافی، ج« الْمُؤْمنِِینَ

کَثیرٍ منَِ الْأَمرِْ لعََنِتُّمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إلَِیْکُمُ الإْیمانَ وَ    وَ اعْلَمُوا أنََّ فیکمُْ رسَُولَ اللَّهِ لَوْ یُطیعُکمُْ فی ﴿ .  3

 .7؛ سوره حجرات، آیه﴾ قُلُوبِکُمْ وَ کَرَّهَ إلَِیْکمُُ الْکفُْرَ وَ الفْسُُوقَ وَ الْعصِْیانَ أُولئِکَ هُمُ الرَّاشِدُون   زَیَّنَهُ فی 
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ای که این نور در قلب انسان  به هر اندازه   1. «إِیمَانٌ عَلِی    حُبُ »   ؛ حب اوست همان  ایمان شما،  

مشاهده حضرت حق واقع  و    شود انسان اهل رؤیت ایمانی می   و   روند ها کنار می بیاید، پرده 

   2. «وَ أَنِر  أَب صَارَ قُلُوبِنَا بِضِیاءِ نَظَرِهَا إِلَیكَ»   ؛ شود می 

کلیم ا حضرت موس  کرد:   ، خواست وقتی رؤیت می    ی  أَرِنی ﴿   عرض  إِلَیكَ  رَبِّ    3؛ ﴾ أَن ظُر  

  . ه است طلب کرد را  رؤیت ایمانی  همین    شاید یکی از معانی این آیه همین باشد و ایشان هم 

بتوان دانست خدای متعال جسم  که می   ی کلیم ا موس  تا  لذا با چشم سر    ندارد  را دید؛  آن    او 

  یک معنای در    دارد؛   هم آیه معنای ظاهری    . البته ه است رؤیت صواب و ایمانی، مطلوب بود 

. ولی شاید  است   زده از زبان قومش حرف می   و ایشان   بوده مراد  همان رؤیت حسی  ،  آیه   این 

   . باشد رؤیت صواب    ین هم   ، آیه   باطنی معنای  

، انسان  ای که نور ایمان در قلب انسان بیاید اندازه شود؟ به رؤیت ایمانی چطور واقع می   حال 

نیست.    ، جز این چراغی که خدا روشن کرده   چیزی   . نور ایمان هم شود دارای این رؤیت می 

:  فرمایند می   ، کنند وقتی دارند ایمان را تفسیر می   4لذا حضرت در همان حدیث ابوخالد کابلی 

ای که نور امام به قلب  اندازه شود. به مؤمن، آن کسی است که چراغ امام در قلبش روشن می 

می  می   ، رسد انسان  مؤمن  کلیم ا موس شود.  انسان  می   ی  کند.  هم  پیدا  ایمانی  رؤیت  خواست 

  ای کهاندازه به و    مابقی باید از این چراغ استفاده کنند   و   است   «کلمة الإیمان »    المؤمنین امیر 

فرمود:    ی کلیم ا موس شوند. خدای متعال هم به  کند، مؤمن می حقیقت در قلبشان تجلی می   این 

در روایت دارد که    ! ولی در این دنیا نه   ، رسید می   آن   الله به شاء خواهید، ان آن مقامی که شما می 

 
 . 1، ح89الأمالی للصدوق، ص. 1
 .295، ص3. فرازی از مناجات شریف شعبانیه. إقبال الأعمال، ج2

وَ لکِنِ انظُْرْ إلَِى الْجَبلَِ   أَنظُْرْ إلَِیْکَ قالَ لنَْ تَرانی  لِمیقاتِنا وَ کَلَّمهَُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرنِی  وَ لَمَّا جاءَ مُوسى ﴿ .  3

تَرانی  فسََوْفَ  مکَانَهُ  اسْتَقرََّ  مُوسى   فإَِنِ  خَرَّ  وَ  دَکًّا  جَعَلهَُ  لِلْجَبلَِ  رَبُّهُ  تجََلَّى  قالَ    فَلَمَّا  أفَاقَ  فَلَمَّا  صعَِقاً 

 .143؛ سوره اعراف، آیه﴾ سُبْحانَکَ تُبْتُ إِلَیْکَ وَ أنََا أَوَّلُ الْمُؤْمنِین 
 متن کامل روایت، پیشتر آمد.. 4
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کرد،  تجلی  کوه  به  امیرالمؤمنین از  که  بودند  ین  وبیّکرّ  آنچه  مُوسی ﴿   1؛ هستند    شیعیان    خَرَّ 

 ! اش در آخرت چه خواهد بود ؛ تصور کنید تجلی ش بود ا ی دنیای   تنها جلوه . این،  ﴾ صَعِقاً

و رؤیت حضرت حق  ایمان حقیقی  به  امامش،  به  رسیدن  با  این رؤیت،    رسد. می   انسان 

شود.  ولی بالاخره یک رؤیتی بین عبد و حضرت حق واقع می   تجسم و تشبیه خداوند نیست؛ 

ای که نور امام به قلب انسان وارد  اندازه به   و   شود با امام واقع می   ، تنها این رؤیت ایمانی هم 

  شود. می  نور یقین به نورانی  و   رسد رؤیت حضرت حق می و شود، انسان به رؤیت ملکوت می 

به    و   چراغ ملکوت را هم نازل کرده   ، خدای متعال، ما را به ملکوت عالم هدایت کرده بنابراین، 

  2؛﴾ نا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذی أَن زَل ﴿ .  ملکوت را با این چراغ سیر کنید   که است    ما گفته 

بُیوت  أَذِنَ   فی ﴿ ؟ کجاست با این چراغ سیر کنید. این چراغ  آوردیم تا   عالم شما  به این چراغ را  

اگر کسی    ؛ توانیم از این چراغ استفاده کنیم ها آمد، ما هم می در این خانه آن نور  وقتی    3. ﴾ اللَّهُ

 . کند را روشن می راهش    و   شود ها شد، این چراغ در وجودش روشن می خانه این  وارد  

 نیاز مؤمن به چراغ درونی در کنار چراغ بیرونی

برافروخته هم  این چراغ باید در درون ما    کند؛کفایت نمی،  باشد چراغ در بیرون    که ایناین

زندگی  کسانیبشود.   همه  هستند،  خیرین  عبادت  که  و  بندگی  سراسر،  و  است  خیر  شان 

از درون با نور    و هم  کننددر بیرون با نور امام سیر میهم  رسند که  آنها به جایی می  ،هستند

می روشن  أَن تُم »  ؛شوندامام  الََ خ یارِ  وَ  فرمودید  .«نُورُ  اینکه  شد  سؤال  حضرت    ال مُؤ مِنُ »  از 

 
قَالَ: »إِنَّ الْکَروُبیِِّینَ     أَبُو مُحَمَّدٍ عبَُیْدُ بْنُ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَارسِِیُّ وَ غیَْرهُُ رفََعُوهُ إِلَى أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

أَهلِْ الْأَرْضِ    قَوْمٌ مِنْ شِیعتَِناَ مِنَ الْخَلقِْ الْأَوَّلِ جَعَلهَُمُ اللَّهُ خلَْفَ الْعرَْشِ لَوْ قسُِمَ نُورُ وَاحِدٍ مِنهُْمْ عَلَى

 ـلَکَفَاهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مُوسَى لمََّا سَأَلَ رَبَّهُ ماَ سَأَلَ أَمَرَ وَاحِداً مِنَ الْکرَُوبِیِّینَ فَتَجلََّى لِلْجَ  ﴾ جَعَلَهُ دَکًّا ﴿ بَلِ فَ

 .2، ح69، ص1؛ بصائر الدرجات، ج«

 . 8؛ سوره تغابن، آیه﴾ فآَمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولهِِ وَ النُّورِ الَّذی أَنزَْلْنا وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبیر ﴿ . 2

 .36؛ سوره نور، آیه﴾ بُیُوتٍ أَذنَِ اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذْکرََ فیهَا اسْمُهُ یسَُبِّحُ لَهُ فیها بِالْغدُُوِّ وَ الآْصال   فی ﴿ . 3
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اللَّهِیَ بِنُورِ  چه  1«ن ظُرُ  می»؟  یعنی  خدا  نور  با  دارد؟  «بیندمؤمن،  ما  به  ربطی  چه  خدا  نور  ؛ 

نورانی    ،در اعماق وجودش و سرشتش هم  ؛ یعنی مؤمن از نور ما آفریده شدهیعنی  فرمود:  

از بیرون هم ما هستیم. این دو   و ست. لذا فرمود: از درونش، چراغ روشن است ابه نور امام  

با هم تلاقی می نتیجه  کنندچراغ  از    بیت اهل  نورشود.  کار مؤمن درست می  اشو در  هم 

 هم از بیرون.  د وتابدرون می

هرچه هم در این    . است   ایمان   و   وادی یقین   است؛ در   مؤمن از درون و بیرون در وادی نور 

تر و  کامل   و   تر توحیدِ جامع   و   تر تر، اسرار عمیق تر، حقایق دقیق وادی سیر کند، به انوار لطیف 

،  مؤمن درجات  یعنی  ؛  «وَ هُم  وَ اللَّهِ یا عَمَّارُ دَرَجَاتٌ لِل مُؤ مِنِینَ » کند. فرمود:  تری راه پیدا می رفیع 

مدارج دارد؛ از درجه یک ایمان تا درجه ده ایمان. یک    ، درجات سیر با امام است. ولایت امام 

اندازه خودشان با  به از مؤمنین در هر یک از این درجات که باشند، طیفِ وسیع است. هر کدام  

نور امام با همه ظرفیتشان    ولی اگر   ؛ رسند اندازه خودشان به صفات می و به   بینند این چراغ می 

شان در درجه  وقت سیر باطنی و ظاهری شود و آن شان نورانی می همه قوای   کرد، تجلی  آنها  در 

   شود. دهمِ ایمان واقع می 

کننده حجاب ظلمات و آشکارگر نور امیرالمـؤمنین در دوران داستان عاشورا، برطرف

 ظهور و رجعت

است همین  عاشورا،  ابتداداستان  افتاد   .  چراغ  این  روی  ظلمتی  و  حجاب  امکان    و  یک 

امیرالمؤمنین بهره از  بین رفت.     مندی  از  یا    آمدند    سیدالشهداء سپس حضرت  کم شد 

بزنند کنار  را  پرده  ولایتْ    تا  این  حقیقت  ایشان،  قتلگاه  از  لذا  شود.  برافروخته  چراغ  این 

 
جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا الْحَدِیثُ الَّذِی سَمِعْتُهُ منِْکَ مَا     عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ عمََّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

فَقَالَ یاَ مُعَاوِیَةُ إنَِّ اللَّهَ خَلقََ الْمُؤْمنِِینَ مِنْ نُورهِِ وَ   یَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ  تَفسْیِرهُُ قَالَ وَ ماَ هُوَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمنَِ

فَالْمُؤْ نَفسَْهُ  عَرَّفهَُمْ  یَوْمَ  مَعْرفَِتِهِ  علََى  بِالْوَلاَیَةِ  لَناَ  مِیثَاقَهُمْ  أخََذَ  وَ  رحَمَْتِهِ  فِی  الْمُؤْمِنِ  صَبَغهَُمْ  أخَُو  مِنُ 

،  1؛ بصائر الدرجات، ج«لِأبَِیهِ وَ أُمِّهِ أَبُوهُ النُّورُ وَ أُمُّهُ الرَّحْمَةُ وَ إِنَّماَ یَنْظُرُ بِذَلِکَ النُّورِ الَّذِی خلُقَِ مِنْهُ.

 .2، ح80ص
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لذا دوران ظهور دوران رفع کلی این حجاب    1. «هُدًى  ... مِص بَاحُ  ال حُسَینَ  إِنَ»  ؛کندتجلی می

کائنات    آن  که همه باید با روشن شده به دست خدا    خورشید   است؛ حجابی که آن  ظلمات 

همه اهل مشاهده ملکوت    ،افتادحجاب نمی   حضرت امیر بر  . اگر  ، پوشانده استرا ببینند

اینطورمی ظهور  عصر  در  اینکه  کما  ومی  شدند.  می  شود  را  امامشان  مؤمنین    2. بینندهمه 

را  شیاطین    از ازین طریق که بینند!  می  امامشان را  ند از طریق تلویزیونا هها خیال کردبعضی

همه با نور امامشان   ورود ها کنار میحجابمنظور این است که نیست.   که  بینند! این هم می

   شوند.اهل مشاهده می

شد جمله  نقل  طباطبایی  بزرگوار  علامه  از  که ای  لطیف    ه  خیلی  من  از  است برای  یکی   .

های تاریک  در این کوچه یی که برای درس خصوصی  ها شاگردانشان به ایشان گفته بود: شب 

مگر ما در روز، با    : بود   علامه فرموده   . بیاید   ای پیش حادثه ممکن است    ، روید می قاضی  یخچال 

 ؟!  باشد رویم که حالا شب تاریک  نور خورشید راه می 

ها گم  کند، ستاره خواهد. وقتی خورشید طلوع می کسی که به امامش رسید، خورشید نمی 

که به  هم  ای نیست. کسی  روز که شد، ستاره   ، ولی رویم ها راه می ما در شب با ستاره   ؛ شوند می 

  ، در دوران ظهور .  کند ها توجه نمی دیگر به نور ستاره رود،  می ه و با نور ربش راه  امامش رسید 

  3. «ضَو ءِ الشَّم سِ وَ نُورِ ال قَمَرِ عَن  إِذاً یس تَغ نِی النَّاسُ » شوند؛ نیاز می مردم از نور خورشید و ماه بی 

این پرده را  تا    ند آمد    . سیدالشهداء این اتفاق بیفتد    در زمان امیرالمؤمنین   سقیفه نگذاشت 

ایشان،   مزد   ند؛ ن بز کنار   ظهور می   کار  عصر  می   و   شود  هم  حضرت  کار  رجعت.  ادامه  شود 

 
 .29، ح59، ص1، ج عیون أخبار الرضا. 1

اللَّهِ.  2 عَبْدِ  أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الشَّامِیِّ  الرَّبیِعِ  أبَِی  جلََّ    یَقُولُ:   عَنْ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  مَدَّ  قَامَ  إِذَا  قَائِمَناَ  »إِنَّ 

بَرِیدٌ یُکلَِّمهُُمُ فَیسَْمَعُونَ وَ یَنْظُرُونَ    الْقَائِمِ  لشِِیعتَِناَ فِی أسَمَْاعهِِمْ وَ أَبْصَارِهِمْ حَتَّى لَا یَکُونَ بیَْنَهُمْ وَ بَیْنَ

 .329، ح240، ص8؛ الکافی، ج«إِلیَْهِ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ

وَ أشَْرقََتِ  ﴿ فِی قَوْلِهِ:    یَقُولُ   صبََّاحٌ الْمَداَئِنِیُّ قَالَ: حَدَّثَناَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سمَِعَ أَباَ عَبْدِ اللَّهِ.  3

رَبِّها  بِنُورِ  إِذاً    ﴾ الْأَرضُْ  قَالَ  ذَا؟  مَا  یَکُونُ  خَرَجَ  فَإِذَا  فَقُلْتُ:  الْأَرْضِ،  إِمَامُ  یُعْنَى  الْأَرْضِ  »رَبُّ  قَالَ: 

 . 253، ص2؛ تفسیر القمی، ج«وَ نُورِ الْقَمَرِ وَ یَجتَْزُونَ بِنُورِ الْإمَِامِ ضَوْءِ الشَّمْسِ  عَنْ النَّاسُ یسَْتَغْنِی
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در   و تمام  را به کمال   نور امیرالمؤمنین  و  آیند می  در دوران رجعت   سیدالشهداء  حضرت 

شود. ما الان در حجاب  یقین چشیده می و  طعم ایمان  است که  وقت  آن   . کنند عالم اظهار می 

همه در عصر غیبت از آن نور استفاده    . فرمود محجوبیم   هستیم و از آن چراغی که روشن شده 

ابر   ، کنند می  پشت  خورشید  مثل  زدند    سیدالشهداء   1. ولی  کنار  را  پرده  این  از    و   آمدند 

 . منتهی خواهد شد به عصر ظهور و رجعت    آن حقیقت الله  شاء ان   و جا حقیقتی آغاز شد  همان 

 
حِمَهُ اللَّهُ  مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الکُْلیَْنِیِّ عَنْ إِسْحاَقَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُثمَْانَ الْعَمْرِیَّ رَ . 1

صَاحِ  مَوْلَاناَ  بِخَطِّ  التَّوقْیِعُ  فَوَرَدَ  علََیَّ  أشَکَْلَتْ  مسََائلَِ  عَنْ  فِیهِ  سَأَلْتُ  قَدْ  کِتاَباً  لِی  یُوصلَِ  بِ  أَنْ 

إِذَا غَیَّبَتهْاَ عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحاَبُ وَ   بِالشَّمْسِ  : »...وَ أَمَّا وجَْهُ الِانْتِفَاعِ بِی فِی غَیبَْتِی فکََالانْتِفَاعِ الدَّارِ

لَ عمََّا  السُّؤَالِ  بَابَ  فَأغَْلِقُوا  السَّماَءِ  لِأَهلِْ  أَمَانٌ  النُّجُومَ  أَنَّ  کَماَ  الْأَرْضِ  لِأَهلِْ  لَأَمَانٌ  لَا  إِنِّی  وَ  یَعنِْیکُمْ  ا 

 عَلیَْکَ یاَ إِسْحَاقَ  تَتکََلَّفُوا عِلْمَ ماَ قَدْ کُفیِتُمْ وَ أَکثِْروُا الدُّعاَءَ بِتَعْجِیلِ الْفَرَجِ فَإِنَّ ذَلِکَ فَرجَُکُمْ وَ السَّلَامُ

 .4، ح483، ص2؛ کمال الدین و تمام النعمة، ج«﴾ مَنِ اتَّبَعَ الهْدُى   عَلى ﴿ بْنَ یَعْقُوبَ وَ 
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ثَنَاءَكُم  وَ لَا أَب لُغُ مِنَ ال مَد حِ كُن هَكُم  وَ مِنَ ال وَص فِ قَد رَكُم  وَ أَن تُم  نُورُ الََ خ یارِ    لَا أُح صِی   مَوَالِی » 1

 . «وَ هُدَاةُ الََ ب رَارِ وَ حُجَجُ ال جَبَّار

شود که ولو ما ائمه را با این  در فقرات پایانی زیارت جامعه کبیره، این توجه به ما داده می 

کنیم، ولی این نهایتِ وصف آنها نیست؛ و  مدح و ثناء می   ، مقاماتی که در این زیارت خواندیم 

اساساً امکان توصیف آنها برای ما فراهم نیست و کنه مدح آنها برای ما قابل دستیابی نیست.  

أَن تُم  نُورُ الََ خ یارِ وَ هُدَاةُ الََ ب رَارِ وَ  » دهد:  بعد هم سه نکته را درباره این حجج نورانی توضیح می 

 ؛ این سه خصوصیت در وجود شما هست. «ال جَبَّارِ  حُجَجُ

 وصف اول امام: نورِ درونی و بیرونی برای خوبان

هستید. ما برای هدایت در عوالم، نیاز به نور پروردگار    «نُورُ الََ خ یارِ»یکی این است که شما  

شود هدایت  داریم؛ در هر عالمی و در هر مقامی که بخواهیم هدایت شویم، با این نور می

شد. هدایت ما متوقف بر این است که این نور، هم در بیرون وجود داشته باشد و هم در  

تعبیر این فقره شریفه، أخیار ـ که انبیاء و شهدا و صدیقین و صالحین هستند  درون ما. لذا به

عجین شده و هم در بیرون ـ     بیت اهل   ـ از نور ائمه برخوردارند؛ هم سرشتشان با نور

می آنها  در عوالم مختلفی که سیر  پیش روی  که خدا  آن چراغی است  با  ـ سیرشان  کنند 

 است. این نکته اول.   روشن کرده. و این نور، نور ائمه

 
 ارائه شده است. الحراممصادف با هشتم محرم  1395/ 7/ 19گفتار در تاریخ . این 1
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 گرِ اهل برّ و تقواوصف دوم امام: هدایت

 ـ حقیقت تقوا و برّ، سیر کردن با برنامه امام

شما   که  است  این  دوم  الََ ب رَارِ» نکته  و    «هُدَاةُ  برّ  اهل  که  هستند  کسانی  آن  ابرار،  هستید. 

لَیسَ ال بِرُّ بِأَن  تَأ تُوا ال بُیوتَ مِن  ظُهُورِها وَ لكِنَّ  ﴿ اند و به تعبیر قرآن همان متقین هستند.  نیکی

فرماید نیکی عبارت است از تقوا.  خدای متعال می  1؛﴾وَ أ تُوا ال بُیوتَ مِن  أَب وابِها  ال بِرَّ مَنِ اتَّقی

ظاهر آیه این است که اعراب در دوران جاهلیت، سنتی داشتند که در زمان اشتغال به حج،  

زدند و از  شدند؛ نقبی میبرای اینکه حجشان خوب به پایان برسد، از درهای خانه وارد نمی

می وارد  میبیراهه  آیه  ظاهر  نیست.  شدند.  این  نیکی  اتَّقی﴿فرماید  مَنِ  ال بِرَّ  لكِنَّ  أ تُوا   وَ  وَ 

أَب وابِها مِن   الهی﴾ال بُیوتَ  تقوای  اهل  که  هستند  ابراری  آن  نیکی،  حقیقت  یعنی  ؛  تقوا  اند. 

 تعبیر دیگر، با برنامه خدای متعال زندگی کردن. پرهیز کردن و به

ای برای عالم و برای رشد انسان دارد؛ متقی آن کسی است که با برنامه  خدای متعال برنامه 

می  زندگی  متعال  آن  خدای  با  باید  یعنی  شود.  همراه  خدا  اولیاء  برنامه  با  باید  طبیعتاً  و  کند 

اند:  کسانی که خدای متعال به آنها مقام ولایت و تدبیر داده، همراه شود. لذا در روایات فرموده 

تشیع است؛   المُتَّقُونَ» تقوا، همان  هُمُ  امام حرکت   2. «شِیعَتُنَا  برنامه  با  و  امام  دنبال  اگر کسی 

فرماید نیکی همین است که  شود متقی. در این آیه هم خدای متعال می می   شخص کرد، این  

را هم معنا می  تقوا  متقین.  یعنی  ابرار  بشوید. پس  تقوا  مِن   ﴿ کند:  شما صاحب  ال بُیوتَ  أ تُوا  وَ 

 
هُورِها وَ لکِنَّ  یسَئَْلُونَکَ عَنِ الْأهَِلَّةِ قلُْ هِیَ مَواقیتُ لِلنَّاسِ وَ الحْجَِّ وَ لَیسَْ الْبِرُّ بأَِنْ تأَْتُوا الْبُیُوتَ منِْ ظُ﴿ .  1

 . 169؛ سوره بقره، آیه﴾ وَ أتُْوا الْبُیُوتَ منِْ أَبْوابهِا وَ اتَّقُوا اللَّهَ لعََلَّکمُْ تُفْلحُِون   الْبِرَّ منَِ اتَّقى 

کِتاَبِهِ    عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئلَِ سَیِّدِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ.  2 تَعَالَى فِی مُحْکَمِ    عَنْ قَوْلِ اللَّهِ 

وَ هُمْ أَهلُْ الجَْنَّةِ وَ   المُْتَّقُونَ  هُمُ   قَالَ: »هِیَ فِی علَِیٍّ وَ أَوْلَادهِِ وَ شِیعَتهِِمْ  ﴾ مَثلَُ الْجنََّةِ الَّتِی وُعِدَ المُْتَّقُونَ ﴿ 

 .417؛ تفسیر فرات کوفی، ص «الْمَغْفِرَةِ 
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خواهد موحد  توحید، بابی دارد و آن باب ما هستیم؛ اگر کسی می   ند . حضرت فرمود ﴾ أَب وابِها 

   1شود، باید از مسیر ما وارد وادی توحید شود و با ما سیر کند. 

ای است که خدا برای  رو ولی بنابراین، تقوا یعنی سیر کردن در عالم با امام. کسی که دنباله 

او قرار داده، او متقی است؛ و إلا نماز خواندن و روزه گرفتن، به خودی خود تقوا نیستند. اگر  

دنباله  مناسک  در  و  کسانی  و خیرات  گرفتن  روزه  و  خواندن  نماز  طریق  از  و  بودند  امام  رو 

می  انجام  که  کر مبراّتی  ملحق  امام  به  را  خودشان  اینها  د دهند،  کردند،  حرکت  او  دنبال  و  ند 

های عالم. لذا ابرار، عبارت است از آن کسانی که نعمت امام را شوند ابرار، نیکان و خوب می 

 کنند. شاکر هستند و دنبال امام و در سبیل ولایت امام حرکت می 

بعد از بحث از امکاناتی که در اختیار انسان قرار داده، که    «هَلْ أَتى » خدای متعال در سوره  

یعنی ما انسان را با    2؛ ﴾ فَجَعَل ناهُ سَمیعاً بَصیراً﴿ های درونی ما هستند مثل:  بعضی از آنها سرمایه 

و بعضی از این امکانات هم بیرونی    ؛ استعدادهای مختلفی آفریدیم و به او سمع و بصر دادیم 

انسان    سوی خود در این عالم قرار دادیم و بیلی به یعنی ما سَ  3؛ ﴾ إِنَّا هَدَیناهُ السَّبیلَ﴿ هستند مثل:  

بعد از بیان اینکه این امکانات به انسان داده شده   ؛ را در این سبیل قرار دادیم و هدایتش کردیم 

به سبیل هدایت   ما  ـ آمده و  ما به سمت خدای متعال در عالم است  امام هم ـ که سبیل  و 

 
لِأَبِی جَعْفَرٍ.  1 وَ عَلَى الْأَعْرافِ رجِالٌ یَعْرفُِونَ کُلًّا  ﴿   قَوْلُهُ عَزَّ وَ جلََ   عَنْ سَعْدٍ الإْسِْکَافِ قَالَ: قُلْتُ 

النَّارَ    فَقَالَ: »یاَ سَعْدُ إِنَّهَا أعَْرَافٌ لاَ یَدخْلُُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرفََهُمْ وَ عَرفَُوهُ وَ أعَْرَافٌ لاَ یَدخْلُُ   ﴾ بسِِیماهُمْ 

ا ماَ  سَوَاءٌ  فَلاَ  مَعْرفَِتهِِمْ  بسِبَِیلِ  إِلَّا  اللَّهُ  یُعْرَفُ  لاَ  أعَْرَافٌ  وَ  أَنْکرَُوهُ  وَ  أَنْکَرَهُمْ  مَنْ  بِهِ  إِلَّا  عْتَصَمَتْ 

أَتَى  الْمُعْتَصِمَةُ وَ مَنْ ذَهَبَ مَذْهَبَ النَّاسِ ذَهَبَ النَّاسُ إِلَى عَیْنٍ کَدِرَةٍ یُفْرغَُ بَعْضهُاَ فِی بَعْضٍ وَ مَنْ  

اللَّهَ إِنَّ  انقِْطَاعَ ذَلِکَ وَ  لاَ  نَفَادٌ وَ  لهَاَ  لَیْسَ  اللَّهِ  بِعِلْمِ  تَجْرِی  أتََى عیَْناً صَافِیَةً  لَأَرَاهُمْ    آلَ مُحَمَّدٍ  لَوْ شاَءَ 

مُحَمَّدٍ الْأَبوَْابَ الَّتِی تُؤْتَى مِنْهُ   لَکِنْ جَعلََ اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ   وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ شَخْصَهُ حَتَّى یَأْتُوهُ مِنْ باَبِهِ 

اتَّقى ﴿  مَنِ  الْبِرَّ  لکنَِّ  وَ  ظهُُورِها  منِْ  الْبُیُوتَ  تأَْتُوا  بأَِنْ  الْبِرُّ  لَیْسَ  أَبْوابهِا   وَ  مِنْ  الْبُیُوتَ  أتْوُا  بصائر  «  ﴾ وَ  ؛ 

 .11، ح499، ص1الدرجات، ج

 .2؛ سوره انسان، آیه﴾ إِنَّا خَلقَْنَا الإِْنسْانَ مِنْ نُطفَْةٍ أَمشْاجٍ نَبْتَلیهِ فجََعَلْناهُ سَمیعاً بصَیراً﴿ . 2

 . 3؛ سوره انسان، آیه﴾ إِنَّا هَدَیْناهُ السَّبیلَ إِمَّا شاکِراً وَ إِمَّا کَفُوراً﴿ . 3



  (12) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             68
 

 

برّ؛  فرماید: مردم، دو دسته می یم، حال می ا ه شد  و  وَ  ﴿ شوند، کافر  لِل كافِرینَ سَلَسِلَ  أَع تَد نا  إِنَّا 

وَ سَعیراً   مِزاجُها كافُوراً*  أَغ لَلًا  الََ ب رارَ یش رَبُونَ مِن  كَأ س  كانَ  شوند؛  مردم دو دسته می   1. ﴾ إِنَّ 

ها و آتش برای آنها مهیا شده، و یک دسته هم آنهایی که  ها و غل یک دسته کفاری که سلسله 

 ابرارند. 

در  ، که خداوند به آنها عطا کرده را ابرار، آن کسانی هستند که همه آن استعدادها و امکاناتی 

شوند  شوند ابرار، می کنند؛ اینها می دهند و با برنامه امام در عالم حرکت می سبیل امام قرار می 

ال بِرَّ مَنِ اتَّقی ﴿ متقین.   ال بُیوتَ مِن  ظُهُورِها وَ لكِنَّ  تَأ تُوا  بِأَن   ال بِرُّ  برّ، آن کسی است که  ﴾ لَیسَ  ؛ 

ها بشوید. آن کسی که از راه  ؛ از درها وارد خانه ﴾ وَ أ تُوا ال بُیوتَ مِن  أَب وابِها ﴿ صاحب تقواست.  

به  خدا  می بندگی  حرکت  متعال  خدای  وارد  سمت  گشوده  خدا  که  بابی  همان  از  او  کند، 

 رسد.  شود، و لذا به برّ و نیکی می می 

 گرِ ابرارـ امام، هدایت 

، نسبت به آن کسانی که اهل خیر هستند و جزو ابرارند،  بیت اهل  : شما«أَن تُم  ... هُدَاةُ الََ ب رَارِ»

نور و هادی هستید. هم آن چراغی که خدا در درون وجود أخیار و انبیاء روشن کرده و هم 

به داده ـ که در سیرشانْ  آنها قرار  برای  بیرون  در  نور حرکت  آن خورشیدی که  این  دنبال 

لَفی﴿کنند ـ وجود مقدس معصومین است.  می الََ ب رارِ  برّ  2؛ ﴾عِلِّیینَ  إِنَّ كِتابَ  حقیقی،    اهل 

 صحیفه وجودیشان و نامه عملشان، در مقام علیین است.  

اینها  پس   این است که  ابرار ذکر شده است. یک خصوصیت  برای  در قرآن خصوصیاتی 

هستند  تقوا  می   ؛ اهل  توحید  وادی  وارد  توحید،  باب  از  است  این  دوم    ؛شوند خصوصیت 

خصوصیت بعدی این است که اینها سرشتشان و روحشان از علیین است. در روایتی حضرت  

مان از بالاتر از علیین  ما روح که  طور معنا کردند  را این   ﴾ عِلِّیینَ  إِنَّ كِتابَ الََ ب رارِ لَفی ﴿ این آیه  

 
 . 4-5سوره انسان، آیات . 1

 .18؛ سوره مطففین، آیه﴾ عِلِّیِّین   کَلاَّ إنَِّ کِتابَ الْأَبرْارِ لَفی ﴿ . 2
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جسم  و  روح است  ما،  شیعیان  و  علیین؛  از  آفریده  مان  منزلت  آن  از  و  است  علیین  از  شان 

 1. اند شده 

نُورُ الََ خ یارِ»  انبیاء و اولیاء که صاحبان خیر هستند، از  «أَن تُم   ؛ شما نور أخیار هستید. یعنی 

استفاده می  نیکی رسید برکات شما  و  برّ  به  ابراری که  و  آنجا  ا ه کنند  به  نور شما  با کمک  ند، 

کرده و آن شخصی که هادی آنها  ند. آن نوری که آنها را از درون و بیرون هدایت می ا ه رسید 

 . هستید بوده، شما  

 وصف سوم امام: حجّت برای خداوند جبّار

می حُجَجُ»فرماید  بعد  حجت«ال جَبَّارِ   وَ  شما  هستید.  ؛  جبّار  جبّار  های  باب  صفت  در  اگر 

متعال اطلاق شود   هم   این دو معنا به یک ریشه  البته ممکن است  ؛به دو معناست  ،خدای 

 برگردند.  

 هاـ معنای اوّل جباریّت خدا: جبران کسرها و شکستگی

های  ها و شکستگیکننده کسریجبران  اویک معنای جابر بودنِ خدای متعال این است که  

یا كَاسِرُ  »  ؛شوداطلاق جابر می  ،انسان است. لذا گاهی اوقات به خدای متعال در کنار کاسر

جَابِرُ شکننده    2.«یا  و  کاسر  اگر  متعال  جابرا خدای  هست  ست،  اصلاح  می  ؛هم  و  شکند 

 برد.انسان را پیش می کردن کند و با همین شکستن و اصلاحمی

 
جَعْفَرٍ.  1 أَباَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الثُّمَالِیِّ  حَمْزَةَ  أبَِی  خَلَقَ    یَقُولُ:   عَنْ  وَ  عِلِّیِّینَ  أَعلَْى  مِنْ  اللَّهَ خَلَقَناَ  »إِنَّ 

قَتْ مِمَّا خُلِقنَْا ثُمَّ قُلُوبَ شِیعَتنَِا مِمَّا خَلَقَناَ وَ خَلقََ أَبْدَانهَُمْ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَقُلُوبُهُمْ تهَْوِی إِلیَْناَ لِأَنَّهَا خُلِ

وَ   ﴾ کَلَّا إِنَّ کِتابَ الْأَبرْارِ لفَِی عِلِّیِّینَ. وَ ما أدَْراکَ ما عِلِّیُّونَ. کِتابٌ مَرقُْومٌ. یشَهَْدهُُ الْمقَُرَّبُونَ ﴿ تَلاَ هَذهِِ الآْیَةَ  

لُوبهُُمْ تهَْوِی  خَلقََ عَدُوَّناَ مِنْ سِجِّینٍ وَ خَلقََ قُلُوبَ شِیعَتهِِمْ ممَِّا خَلَقَهُمْ مِنْهُ وَ أَبْدَانَهُمْ مِنْ دُونِ ذَلِکَ فَقُ

الآْیَةَ   هَذهِِ  تَلاَ  ثُمَّ  مِنْهُ  مِمَّا خُلِقُوا  لِأَنَّهاَ خُلِقَتْ  الفجَُّارِ لَفیِ سِجِّینٍ ﴿ إِلَیهِْمْ  کِتابَ  . وَ ما أَدرْاکَ ما  کَلَّا إِنَّ 

 .4، ح390، ص1؛ الکافی، ج «﴾ سِجِّینٌ. کِتابٌ مَرقُْومٌ

فرازی از دعای شریف جوشن کبیر: »اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسمِْکَ یَا غَافِرُ یَا سَاتِرُ یَا قَادِرُ یاَ قاَهِرُ یَا  .  2

 . 406؛ البلد الأمین، ص«فَاطرُِ یاَ کَاسرُِ یَا جَابرُِ یاَ ذَاکرُِ یَا نَاظِرُ یاَ نَاصِرُ
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معصومین  قلوب  متعال  راهبری می هم  را     خدای  و رجاء،  لَكُمُ »   ؛ کند با خوف  وَ  أَنَّی 

تَوَلَّی  الَّتِی  بِال خَو فِ   اللَّهُ   ال قُلُوبُ  الرَّجَاءِ  رِیاضَتَهَا  فرا   1. «وَ  زیارت  ز در  از  المؤمنین ی  ائمة    جامعة 

؛  «لَا یس بِقُكُم  ثَنَاءُ ال مَلََئِكَةِ فِی الإِ خ لََصِ وَ ال خُشُوعِ وَ لَا یضَادُّكُم  ذُو اب تِهَال  وَ خُضُوع  »   گوییم: می 

نه از نظر    و   گیرد، نه از نظر زمانی هیچ مَلَکی در ثناء و خشوع خدا، بر شما سبقت نمی   یعنی 

در مقابل خدا متواضع و    و   که صاحب ابتهالند   کسانی ؛  «وَ لَا یضَادُّكُم  ذُو اب تِهَال  وَ خُضُوع » باطنی.  

شما صاحبان قلوبی هستید که  چون  گیرند. چرا؟  عرض شما قرار نمی وقت هم خاضعند، هیچ 

و متولی ریاضت دادن این قلوب شده    عهده گرفته را به   آنها سرپرستی    اًخدای متعال مستقیم 

؛ از  «وَ الرَّجَاءِ  بِال خَو فِ » چطور ریاضت داده؟    . «رِیاضَتَهَا   اللَّهُ   تَوَلَّی   تِی أَنَّی وَ لَكُمُ ال قُلُوبُ الَّ»   است؛ 

کند. هر کدام از اینها،  هم امید ایجاد می دیگر  از طرف    و کند  یک طرف در او خوف ایجاد می 

ایجاد می به  قلب  ریاضت  انسان  برای  دادن  کنند.  نحوی  و ریاضت  این سرپرستی    تا جایی و 

وَ جَعَلَهَا أَو عِیةَ الشُّك رِ وَ  »   شود؛ می که قلب شما، ظرف شکر و ثناء خدای متعال    کند ادامه پیدا می 

 . است   جبّار همین یک معنای  .  «الثَّنَاءِ

  ؛ برد جابر به این معنا، در مقابل کاسر است. خدای متعال انسان را با خوف و رجا پیش می 

  کند و برد. گاهی اوقات برای انسان حالت قبض ایجاد می انسان را با قبض و بسط پیش می 

و این هم اثر خاص خودش    کند باز می برای انسان بعد هم دوباره راه را  و  ؛ دارد   ی این یک اثر 

برد. گاهی اولیاء خدا، دچار خوف از  . خدای متعال با هیبت و انس، انسان را راه می را دارد 

 
للأئمة.  1 وَ سَحَائِبُ  زیارة جامعة  مَغْفِرَتِهِ  مَقَالِیدُ  وَ  رحَْمَتِهِ  مَفاَتِیحُ  وَ  اللَّهِ  أَبْوَابُ  أَنَّکمُْ  »...أشَهَْدُ   : 

أَمَاناَتُ النُّبُوَّةِ وَ رضِْوَانِهِ وَ مَصَابِیحُ جِنَانِهِ وَ حَملََةُ فُرقَْانِهِ وَ خَزَنَةُ علِْمِهِ وَ حَفَظَةُ سِرِّهِ وَ مهَبِْطُ وحَْیِهِ وَ  

رْکَانُ تَمْجِیدهِِ وَ دعَُاتُهُ وَدَائِعُ الرِّسَالَةِ أَنْتُمْ أمَُناَءُ اللَّهِ وَ أحَبَِّاؤهُُ وَ عِبَادهُُ وَ أَصْفیَِاؤهُُ وَ أَنْصَارُ توَحِْیدهِِ وَ أَ

الْ وَ  الإْخِْلَاصِ  فِی  المَْلاَئِکَةِ  ثنََاءُ  یسَْبِقُکُمْ  لاَ  وَدَائِعِهِ  حَفَظَةُ  وَ  خَلَائِقِهِ  حَرسََةُ  وَ  کتُُبِهِ  لَا  إِلَى  وَ  خشُُوعِ 

وَ الرَّجاَءِ وَ جَعَلهََا    ریَِاضَتهَاَ بِالْخَوْفِ  اللَّهُ  تَوَلَّى   الَّتِی  الْقُلُوبُ  وَ لَکُمُ   یُضَادُّکُمْ ذوُ ابْتهَِالٍ وَ خُضُوعٍ أَنَّى

رَّبُ أَهلُْ السَّماَءِ أَوعِْیَةً لِلشُّکْرِ وَ الثَّنَاءِ وَ آمَنهَاَ مِنْ عَوَارِضِ الْغَفلَْةِ وَ صَفَّاهاَ مِنْ شَوَاغِلِ الْفتَْرَةِ بلَْ یَتَقَ

؛ المزار «... مُحبِِّیکُمبِحُبِّکُمْ وَ بِالبَْراَءَةِ مِنْ أَعْدَائِکُمْ وَ تَوَاتُرِ الْبُکاَءِ عَلَى مُصَابِکُمْ وَ الِاسْتِغْفَارِ لشِِیعَتِکُمْ وَ

 .14، ح291الکبیر لإبن المشهدی، ص
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به انس می و  شوند،  شوند، دچار رهبت می هیبت خدای متعال می  این بعد هم  همان    ، رسند. 

برد.  در این شکستن و جبران کردن، انسان را پیش می خداوند  شکستن و جبران کردن است.  

ماست  جابر  متعال،  می شکستگی   و   خدای  جبران  را  ما  این  حتی  کند.  های  خودش  گاهی 

ها،  ها و شیرینی با تلخی   ؛ برد با شکستن و بستن، ما را پیش می   ، و کند ها را ایجاد می شکستگی 

رساند. بنابراین خدای متعال  برد و به مقصد می امثال اینها، ما را پیش می   و   با خوف و رجاء 

کننده است. این یک معنای جبّار  های ما است، تدارک های ماست، جابر شکستگی جابر ضعف 

 است.  

 ـ معنای دوم جباریّت خدا: ظهور سلطنت و قدرت او در همه عوالم

باشد ـ و  همین  ،اصل لغتش هممعنای که شاید  ـ برای جبّار گفته شده  هم یک معنای دیگر

حکم    ؛آشکار استو  قدرت و عظمت او در همه عالم، ظاهر    وکسی است که سلطنت    ،آن

آنهایی  حتی  حکم و فرمانش بر مخلوقات جاری است، بخواهند یا نخواهند.    و این  راندمی

کنند. آن کسی هم که منکر خدای متعال  هم که منکر هستند، با فرمان او در عالم حرکت می

آنا میست،  دنیا  به  کرده  تدبیر  متعال  خدای  که  نمی  ؛آیدطور  تصمیمی  که  گیرد. خودش 

و بعد هم از  رسد  میشود، به سنّ میانسالی و کهولت  شود، جوان میطفل است، نوجوان می

حکومت    وسلطنت  و  ؛ یعنی قدرت  «او جبّار است».  اوسترود؛ در تحت فرمان  این دنیا می

تواند از این حکومت خارج شود. خدای متعال  هیچکس هم نمی  و  او بر عالم جاری است 

ما  خاصی   های در محدوده  ولی  ، دوش ما گذاشته  برهایی  تمسئولی  داده واجازه تصرف    به 

 طور نیست که ما بتوانیم از قدرت خدای متعال خارج شویم. این

یعنی    ، جبار تعبیر دیگر جبّار یعنی کسی که همه موجودات، تحت فرمان و جبر او هستند. به 

باید طبق همان قانون    و همه   شود قانون اراده او برای همه عالم می   ؛ یعنی کسی که وادارکننده 

طبق قوانینی که او قرار    هم حرکت کنند. حتی آنجایی هم که خدای متعال به ما اختیار داده، باز  

آن کسی هم    ؛ کند، کاملًا تحت سلطه است آن کسی هم که گناه می حتی  کنیم.  داده حرکت می 

  خداوند   طور که کافر هم آن .  باشد خارج  او  فرمان  تحت  طور نیست که از  که کافر است، این 

دقت    به این نکته در اختیار خودش نیست. اگر کسی    شیطنتش  کند و قواعد، فکر می کرده مقرّر  
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پی می  به حضرت حق  در خودش  آیه  کند،  اصلًا  نشانه  برد.  حضور حضرت حق، همین  و 

 تحت فرمان او هستیم.    یابیم در می   ما   که است  

 ـ توجه به جباریت خدا، راهی برای خداشناسی

گویید  آقا! شما می :عرض کرد   به امام صادق شخصی  ، نقل شده کهدر کتاب توحید کافی

جای فرستادن رسل چرا خدای متعال بهکنند.  ای هم انکار میخدای متعال هست، یک عده

هم تا  نشد  ظاهر  آشکارا  خودش  اولیائش،  ببینند؟    هو  را  آنچه  او  که  ما  سر  را  چشم  با 

نمیمی کنیمبینیم،  انکار  خورشید  ؛ توانیم  اگر  نمی  رازمین    وماه  و    این  کنیم.  انکار  توانیم 

ای را به  شد. حضرت نکتهداد، دیگر دعوا رفع میخودش را به ما نشان می  هم  خدای متعال 

دادند تذکر  میفرمودند  و  او  چطور  غایب  :  متعال،  خدای  وگویی  فرستاده؟!    شده  رسول 

وَ هُوَ ﴿  1؛﴾هُوَ الََ وَّلُ وَ الَ خِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ ال باطِنُ ﴿  ؛خودش از همه حاضرتر استخدای متعال  

ای که  به آیات باطنی او را او با شماست و غایب نیست. بعد حضرت 2.﴾مَعَكُم  أَینَ ما كُن تُم  

انسان   خود  درون  کند،    ،ستادر  تفکر  آیات  این  در  انسان  اگر  که  دادند    ی راحتبهارجاع 

دهد یکی از بهترین  تحولاتی که در انسان رخ می  بیند. فرمودندحضور حضرت حق را می

در اختیار شما   ؛شویسیر می ، ، اگر غذا بخوریگرسنه هستی  های خداست. شما وقتینشانه

یک حدی    هم اختیار ندارد؛ ازدر غذا خوردن    حتی انسان.  که بخوری و سیر نشوی   نیست

  3بخورد.شود غذا که گذشت، مجبور می

 
 . 3؛ سوره حدید، آیه﴾ ءٍ عَلیم هُوَ الْأَوَّلُ وَ الآْخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْباطِنُ وَ هُوَ بِکلُِّ شَیْ ﴿ . 1

عَلَى العْرَْشِ یَعْلمَُ ما یَلجُِ فِی الأَْرْضِ وَ    سِتَّةِ أَیَّامٍ ثمَُّ اسْتَوى   هُوَ الَّذی خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأرَضَْ فی ﴿ .  2

؛  ﴾ مَلُونَ بصَیر ما یَخْرجُُ مِنهْا وَ ما یَنْزلُِ منَِ السَّماءِ وَ ما یَعْرجُُ فیها وَ هُوَ مَعکَُمْ أَیْنَ ما کُنْتُمْ وَ اللَّهُ بمِا تعَْ

 .4سوره حدید، آیه
فَقُلْتُ لَهُ ماَ مَنَعَهُ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ کَماَ یَقُولُونَ چنین آمده است: »   در حدیثی طولانی از امام صادق.  3

وَ أَرسْلََ إِلَیهِْمُ   أَنْ یَظهَْرَ لِخَلْقهِِ وَ یَدْعُوَهُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ حَتَّى لاَ یَخْتلَِفَ مِنهُْمُ اثْنَانِ وَ لِمَ احْتَجَبَ عَنهُْمْ
بِنَفسِْهِ کَانَ أقَْرَبَ إِلَى الإْیِمَانِ بِهِ فَقَالَ لِی وَیلَْکَ وَ کَیْفَ احْتَجَبَ عنَْکَ مَنْ أَرَاکَ    الرُّسلَُ وَ لَوْ بَاشَرَهُمْ

بَعْدَ  ضَعْفَکَ  وَ  ضَعْفِکَ  بَعْدَ  قُوَّتَکَ  وَ  صِغَرِکَ  بَعْدَ  کبَِرَکَ  وَ  تَکُنْ  لَمْ  وَ  نشُُوءَکَ  نَفسِْکَ  فِی  قُدْرَتَهُ 
قُوَّتِکَ وَ سُقمَْکَ بَعْدَ صِحَّتِکَ وَ صِحَّتَکَ بَعْدَ سُقمِْکَ وَ رِضَاکَ بَعْدَ غَضبَِکَ وَ غَضبََکَ بَعْدَ رضَِاکَ وَ  
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جهنمی  که  دارد  روایت  می در  زقوم  از  هم  طعام یعنی    ؛ خورند ها  خیلی  آن  که  هایی 

چون  بخورند.  مجبورند  فرمود:  است.  است،   انسان   اشمئزازآور  توخالی  است،    وقتی   أجوف 

می  بخورد.  گرسنه  باید  می جهنمیان  شود  چرک  غِس لین ﴿   ؛ د ن خور از  و    1. ﴾ مِن   چرک  از  چرا 

   2. د ن بخور   ند مجبور   چون   د؟ ن خور خون جهنم می 

می  گرسنه  را  تو  متعال،  خدای  می فرمود:  سیرت  بعد  می   ؛ کندکند،  دار  بعد  غصه  شوی، 

به آرامش    و   رود ات می خستگی   بعد   شوی، خسته می   ؛ شوی خوشحال می   و   رود هایت می غصه 

: چطور خدای متعال غایب است؟! چطور این خدایی که از درون،  ند رسی. حضرت فرمود می 

.  است   تو را احاطه کرده خودش را نشان نداده؟! خدای متعال با آیاتش، خودش را نشان داده 

 بنابراین خدای متعال از هر حاضری حاضرتر است. 

طور  ولی نسبت به توحید، این  ؛ فهمند همه می شود را  با آب، رفع عطش و تشنگی می اینکه 

خواسته ما نسبت به مقامات توحید، مجبور باشیم. با اینکه از درون،  نیست. خدای متعال نمی 

أَن فُسِهِم    سَنُریهِم  آیاتِنا فِی الَ فاقِ وَ فی ﴿ اما ما مجبور نیستیم.    ، در فطرت ما توحید را قرار داده 

 
← 

بَعْدَ فَرحَِکَ وَ فَرحََکَ بَعْدَ حُزْنِکَ وَ حُبَّکَ بَعْدَ بُغْضِکَ وَ بُغْضَکَ بَعْدَ حبُِّکَ وَ عَزمَْکَ بَعْدَ   حُزْنَکَ
بَعْدَ عَزمِْکَ وَ شهَْوَتکََ بَعْدَ کَرَاهتَِکَ وَ کَرَاهتََکَ بَعْدَ شهَْوَتِکَ وَ رَغْبتََکَ بَعْدَ رَهْبتَِکَ وَ   أَناَتِکَ وَ أَناَتَکَ

بِماَ لَمْ یَکُنْ فِی وَهمِْکَ    رَهْبتََکَ بَعْدَ رغَْبتَِکَ وَ رجََاءَکَ بَعْدَ یَأسِْکَ وَ یَأسَْکَ بَعْدَ رجَاَئِکَ وَ خَاطِرَکَ
ذِهْنِکَ مُعْتَقِدهُُ عَنْ  أَنْتَ  ماَ  أَدفَْعهَُا    وَ عُزوُبَ  لاَ  الَّتِی  نَفسِْی  فِی  الَّتِی هِیَ  قُدْرَتَهُ  یُعَدِّدُ علََیَّ  زَالَ  مَا  وَ 

 .2، ح74، ص1؛ الکافی، ج«عَنْهُ حَتَّى ظنََنْتُ أَنَّهُ سَیَظهَْرُ فیِماَ بیَْنِی وَ بیَْنَهُ

 . 36؛ سوره حاقّه، آیه﴾ وَ لا طعَامٌ إِلاَّ مِنْ غسِْلین ﴿ . 1

قَالَ:   ﴾ غَیْرَ الأَْرْضِ  یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأرَْضُ ﴿ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ     عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَباَ جَعْفَرٍ.  2

ی شُغلٍُ یَوْمئَِذٍ عَنِ »تُبَدَّلُ خبُْزَةً نَقِیَّةً یَأْکلُُ مِنهْاَ النَّاسُ حَتَّى یَفْرغُُوا مِنَ الْحسِاَبِ فَقَالَ لَهُ قَائلٌِ إِنَّهُمْ لَفِ

وَ لاَ بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ   الْأَکلِْ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جلََّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أجَْوَفَ

یَقُولُ   جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  وَ  اسْتَغاَثُوا  فَقَدِ  النَّارِ  فِی  مَنْ  أَمْ  یَوْمئَِذٍ  شُغُلاً  بِماءٍ  ﴿ أشََدُّ  یُغاثُوا  یسَْتَغِیثُوا  إِنْ  وَ 

 .4، ح286، ص6؛ الکافی، ج« ﴾ بئِْسَ الشَّرابُ   یشَْوِی الْوجُُوهَ   کَالْمهُلِْ



  (12) سارِ زیارت جامعه کبیرهاز چشمه             74
 

 

ال حَقُّ أَنَّهُ  لَهُم   یتَبَینَ  کرد   ها انسان اگر    یعنی   1؛ ﴾ حَتَّی  حرکت  اختیار  آن ند با  جایی  ،  به  وقت 

شود.  برایشان واضح می   و   دهیم که آیات خودمان را در درون و بیرون به آنها نشان می   د ن رس می 

أَنَّهُ  ﴿ ؛  کند بیند، حضرت حق را محیط به آن موجود مشاهده می هر موجودی را می   چنین کسی 

شَي   عَلی  شَهید كُلِّ  می آن   . ﴾ ء   جایی  به  می وقت  که  عَلَیهَا    عَینٌ  عَمِیت »   گوید: رسد  تَرَاكَ  لَا 

   2. «رَقِیباً

  3. ﴾ لا إِك راهَ فِی الدِّینِ﴿   ؛ ها بدهد خدای متعال نخواسته توحید را زوری و جبری به انسان   اما 

  آنها  با   و  تواند یک عمر در این دنیا زندگی کند، این مخلوقات ضعیف را تصدیق کند انسان می 

این قدرت را خدای متعال به    ؛ منکر حضرت حق باشد   لی زندگی کند، از دست آنها بگیرد و 

وَ اع بُد  رَبَّكَ ﴿   ؛ رسد د، به مرحله یقین می و وارد وادی بندگی ش   انسان   . ولی اگر است   انسان داده 

ـ    به آن مقاماتی که قرآن برای موقنین گفته وقت  آن به یقین رسید،    وقتی   4. ﴾ حَتَّی یأ تِیكَ ال یقینُ 

الیقین   مثل  الیقین و    عین  پیدا می   حق  به همان کیفیتی که  ـ  همه حقایق عالم    کند و ـ دست 

 شود. برایش مشهود می    ـ  ممکن است 

 
لَمْ یَکْفِ بِرَبِّکَ أَنَّهُ عَلى   سَنُریهِمْ آیاتِنا فِی الآْفاقِ وَ فی ﴿ .  1 أَ وَ  لهَُمْ أَنَّهُ الحْقَُّ  یَتَبَیَّنَ  کلُِّ    أَنْفسُهِمِْ حَتَّى 

 .53؛ سوره فصّلت، آیه﴾ ءٍ شهَید شَیْ

فرازی از دعای شریف عرفه: »أَ یَکُونُ لِغیَْرِکَ مِنَ الظُّهُورِ مَا لَیْسَ لَکَ حَتَّى یَکُونَ هُوَ الْمُظهِْرَ لَکَ  .  2

تُوصلُِ   الَّتِی  الآْثَارُ هِیَ  تَکوُنَ  بَعدُْتَ حَتَّى  دَلِیلٍ یدَُلُّ عَلیَْکَ وَ مَتَى  إِلَى  تَحتَْاجَ  إِلیَْکَ مَتَى غِبْتَ حَتَّى 

تَرَاکَ  عَیْنٌ  عمَِیَتْ أَمَرْتَ    لاَ  إِلهَِی  نَصیِباً  حبُِّکَ  مِنْ  لهَُ  تَجْعلَْ  لَمْ  عَبْدٍ  صَفْقَةُ  خسَِرَتْ  وَ  رقَیِباً  عَلَیهَْا 

إِلَیْ أَرجِْعَ  حَتَّى  الِاسْتِبْصَارِ  هِداَیَةِ  وَ  الْأَنْوَارِ  بِکسِْوَةِ  إِلَیْکَ  فَارْجِعْنِی  الآْثَارِ  إِلَى  کمََا  بِالرُّجُوعِ  مِنهَْا  کَ 

ءٍ  کلُِّ شَیْ  إِنَّکَ عَلى ﴿ دخََلْتُ إِلیَْکَ مِنْهاَ مَصُونَ السِّرِّ عَنِ النَّظَرِ إِلَیهْاَ وَ مَرفُْوعَ الهِْمَّةِ عَنِ الاِعْتمَِادِ علََیْهاَ  

 .74، ص2؛ إقبال الأعمال، ج« ﴾ قَدِیر 

سَکَ بِالْعُرْوةَِ  لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ فَمَنْ یَکفُْرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤُْمِنْ بِاللَّهِ فقد استَمْ﴿ .  3

 . 256؛ سوره بقره، آیه﴾ لَا انفِْصامَ لهَا وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیم   الْوُثْقى 
 .99؛ سوره حجر، آیه﴾ وَ اعْبدُْ رَبَّکَ حَتَّى یَأتِْیَکَ الْیَقین ﴿ . 4
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  . اراده او بر ما حاکم است   و   یعنی مسلط بر ماست   ؛ ین هم یعنی    ، خدای متعال جبّار است 

مخلوقاتی که با  و  ما  البته  .  نکرده است مجبور    را   ما و    آزاد باشیم که ما  خدای متعال خواسته  

باید آب بخوریم تشنه می   ؛ وقتی نداریم تام  اختیار    ، کنیم آنها زندگی می  این خدای  شویم  . و 

وا  امور  این  به  را  ما  ما    و جباّریت    و منشأش هم   دار کرده متعال است که  اگر  سلطه اوست. 

توانیم. همین  ولی نمی   ، م ادی د برویم، خیلی کارها انجام می   بیرون توانستیم از این سلطه الهی  می 

کند من خدا  باید آب بخورد. ادعا می   ، شود تشنه می   وقتی   کند، فرعونی که ادعای فرعونیت می 

باید بخوابد. خوابش نبرد، بیچاره    ، شود خسته می   ؛ باید غذا بخورد و  شود  گرسنه می   ، ولی هستم 

ضعف و جبر    تا در ما گذاشته    وند شود. این جبری است که خدا د، ذلیل می ب آب نیا   ؛ شود می 

 خودمان را بفهمیم.  

حرکت    سوی او و به   بشناسیم ،  که به ما نزدیک است را  بخواهیم این خدای جباّر  حال اگر  

این خدای  لذا  کافی نیست.  ، برای این کار، وجود این اجبارها و آیات درونی به تنهایی  کنیم 

ها و  اگر دنبال آن فهم .  د ن همان بف به ما    تا اموری را   هایی قرار داده جبار، بین خودش و ما حجت 

فهمیم. بنا نیست  قهر و غلبه او را می   و   وقت حضور او، سلطه او ها حرکت کردیم، آن حجت 

دارد  احاطه  عالم  همه  بر  که  جبّاری  او این خدای  هرچند  بشناساند؛  ما  به  را  جبراً خودش   ،  

ولی از منظر    ، در ماه و خورشید شک کند   ممکن است انسان   . است   امر در این عالم   ترین واضح 

به    1. ﴾ أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الََ ر ضِ﴿   کرد؛ شود در حضرت حق شک  قرآن اصلاً نمی 

وقتی ببینیم که  شک ندارد. وقتی ما فقر خودمان را ببینیم،  در وجود خدا  هیچ کسی    ، یک معنا 

  است که  کس دیگری  و در این بین هم   صد سال پیش نبودیم، صد سال دیگر هم نخواهیم بود 

  2. «وَ أَنَا ال مَیتُ  ال حَی   أَن تَ »   ؛ آید دارد می   ی حیات ما از جای دیگر فهمیم که  می   ، کند دارد کار می 

دیگر  جای  از  ما  دیگر   ؛ آید می   ی علم  جای  از  ما  دیگری    ؛ آید می   ی قدرت  جای  از  ما  بقاء 

 
خِّرَکُمْ  قالَتْ رسُُلهُُمْ أَ فِی اللَّهِ شَکٌّ فاطرِِ السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ یَدْعُوکمُْ لِیغَفِْرَ لکَُمْ منِْ ذُنُوبِکمُْ وَ یُؤَ﴿ .  1

؛ ﴾ بسُِلْطانٍ مُبین أجَلٍَ مسَُمًّى قالُوا إِنْ أنَْتمُْ إِلاَّ بشَرٌَ مِثْلُنا تُریدُونَ أنَْ تصَُدُّونا عَمَّا کانَ یَعْبُدُ آباؤُنا فَأتُْونا    إِلى 

 .10سوره ابراهیم، آیه

 .173در مسجد کوفه؛ المزار الکبیر لإبن المشهدی، ص  فرازی از مناجات حضرت امیر. 2
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تا آخر عمرش   م انسانی بینی می   گاهی امر مبهمی نیست. منتهی   و   این خیلی واضح است  ؛ آید می 

! یک  کند که اصلًا خالقی هست یا نیست شک می   این در    و   است   امر به این واضحی درگیرِ  

: آقای فلانی! من در خدا شک  گوید استاد ما می   گذشته بود، به   او   آقایی که سنی هم از روز  

به یقین  این سن، شک کردی؟ پس کی می   از   تازه بعد   استاد ما هم گفته بود: کردم.   خواهی 

   ! اند اول مانده   قدم در همین    ان تا آخر عمرش گاهی برخی انسانها  برسی؟  

چیز   جبّار متعال،  خدای    بنابراین،  به همه  است   است،  دارد، حاضر  را   و   احاطه  هر  از    او 

.  . هیچ موجودی در عالم نیست که از خودش اراده کلی داشته باشد توان دید می بهتر  چیزی  

الشَّم سُ وَ ال قَمَرُ بِحُس بان  وَ النَّج مُ وَ الشَّجَرُ  ﴿  ؛ خورشید هم باید در یک مداری حرکت کند  حتی 

همه تحت    و   تخلف کند   از او   تواند هیچکس نمی   1. ﴾ یس جُدانِ وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ ال میزانَ

إِلَی السَّماءِ وَ هِی دُخانٌ فَقالَ لَها وَ لِلَْ ر ضِ ائ تِیا طَو عاً أَو  كَر هاً قالَتا    ثُمَّ اس تَوى ﴿   ؛ هستند او  فرمان  

فرمان    و حکومت    و این خدایی که حاضر است و سلطه    از تواند  چه کسی می   2. ﴾ أَتَینا طائِعینَ 

  یک روز  و  آییم فقط ما نیستیم که یک روز به دنیا می  ؟ تخلف کند  ، او بر همه عالم جاری است 

می   هم  دنیا  نیست   و   رویم از  خودمان  اختیار  هم    یم؛ در  نظام    طور همین خورشید  همه  است؛ 

در    او حکم    و قدرت    و سلطه    و کند  جبر می   عالم را او جبار است،  است.    طور همین کیهانی  

 همه عالم ظاهر است. 

 ـ تسلیم و رضا در برابر جبّاریت خدا، راه رسیدن به توحید

نزدیکتر است و همه عالم    انسانهر چیزی به  که از    ـ  این خدای جبّار  به  اگر کسی بخواهد

با اراده او در عالم هماهنگ شود.  باید  ،برسد و موحد شود ـ  تحت سلطه و فرمان او هستند

ما باید    .بندگی کنیمهم باید  ما  و  کند،  خدایی می  و  او خداستدرستش هم همین است که  

تنها   کنیمنه  همراه  او  با  را  باید   خودمان  متعال    که  خدای  باشیم.  او  خدایی  به  راضی 

 
؛ سوره ﴾ وَ السَّماءَ رفََعهَا وَ وضََعَ الْمیزان *  وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یسَجُْدانِ  *  الشَّمْسُ وَ القَْمَرُ بحِسُْبانٍ  ﴿ .  1

 . 5-7الرحمن، آیات 

؛ سوره  ﴾ إلَِى السَّماءِ وَ هِیَ دخُانٌ فقَالَ لهَا وَ لِلأَْرْضِ ائْتِیا طَوْعاً أَوْ کَرْهاً قالَتا أتََیْنا طائعِین   ثمَُّ اسْتَوى ﴿ .  2

 .11فصّلت، آیه
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اگر بنا بود   1؛ ﴾وَ لَوِ اتَّبَعَ ال حَقُّ أَه واءَهُم  لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَ الََ ر ضُ وَ مَن  فیهِنَّ﴿فرماید:  می

و   ما  به هم میطبق  حق، طبق هوای نفس  و زمین  که آسمان  برود  راه  ما    و   د ندخورمیل 

  و   خواهد آفتاب باشدرز دلش میرنگ  اگر عالم طبق میل ما بچرخد،ماند.  چیزی باقی نمی

 .ردابخواهد باران بکشاورز هم دلش می

قبل   زمانی فرمود:  می   عزیزی  مبارزات  دوران  در  نگرانی    ، انقلاب   از   که  یک  بودم،  زندان 

شناسم، نکند من  ام را می شبکه   و   م من خیلی از دوستان   این بود که   ، ای که داشتم خیلی جدی 

شروع کردم اصرار کردن به خدای    بعد نتوانم مقاومت بکنم و ظلمی در حق دیگران بشود.  

از مدتی که در زندان  نجات پیدا کنم. بعد  که باید من را از زندان رها کنی و من باید  متعال  

لَو  كانَ فیهِما  ﴿   که به ذهنم آمد  این آیه از کلام الله  همه بدنم عفونت گرفت. یک دفعه    ، بودم 

  این بیماری   فهمیدم شود.  اگر آلهه، بیش از یکی شد، فساد درست می   2؛ ﴾ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتا 

من حاضر نیستم تسلیم به او شوم. این فساد،    و   پیدا شده، در من  خدا    این است که دو   برای 

یا من از    ، فرمود: محاسبه کردم دیدم خدا از سر راه من برود کنار می   ایشان است.    برای همین 

اراده    مقابل سر راه خدای متعال بروم کنار؟ من بگویم: شما برو کنار، اراده من بشود! یا من از  

من    ؛ لذا حرف او در عالم واقع شود   و است که من کنار بروم    این بروم؟ دیدم درست    کنار   او 

تسلیم شدم  را کنار کشیدم. دیگر  او بخواهد. می   و   خودم  که  فرمود: ماه رمضان  گفتم هرچه 

گفتم    ! خواندم را نمی   3«أَسِیر   كُلَ  فُكَ  اللَّهُمَ»   اما این بخش   ، خواندم می   ی ماه رمضان را شد، دعا 

 همه این بیماری، رفع شد. بعد از مدتی  خواهد.  هرچه خدا می 

 
فهَُ ﴿ .  1 بِذِکْرِهمِْ  أَتیَْناهُمْ  بلَْ  فیهنَِّ  مَنْ  وَ  الأَْرْضُ  وَ  السَّماواتُ  لفَسََدتَِ  أهَْواءَهُمْ  الحْقَُّ  اتَّبعََ  لَوِ  عَنْ  وَ  مْ 

 .71؛ سوره مؤمنون، آیه﴾ ذِکْرِهِمْ مُعرْضُِون 

 . 22؛ سوره انبیاء، آیه﴾ لَوْ کانَ فیهِما آلهَِةٌ إلِاَّ اللَّهُ لفَسََدتَا فسَُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعرَْشِ عَمَّا یصَفُِون ﴿ . 2

أَنَّهُ قَالَ: »مَنْ دَعاَ بِهَذَا الدُّعاَءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ المَْکْتُوبَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ     روُِیَ عَنِ النَّبِیِّ.  3

هُمَّ أشَبِْعْ کُلَّ جَائِعٍ  إِلَى یَوْمِ الْقِیاَمَةِ وَ هُوَ: اللَّهُمَّ أَدخْلِْ علََى أَهلِْ الْقُبُورِ السُّرُورَ اللَّهُمَّ أغَْنِ کلَُّ فَقیِرٍ اللَّ 

اقْضِ اللَّهُمَّ  کلَُّ عُرْیَانٍ  اکْسُ  کلَُّ غَرِیبٍ    اللَّهُمَّ  رُدَّ  اللَّهُمَّ  مَکْروُبٍ  کُلِّ  فَرِّجْ عَنْ  اللَّهُمَّ  مَدِینٍ  کلُِّ  دَیْنَ 

ا أسَیِرٍ اللَّهُمَّ أصَْلحِْ کُلَّ فَاسِدٍ مِنْ أُمُورِ الْمسُلِْمِینَ اللَّهُمَّ اشْفِ کلَُّ مرَِیضٍ اللَّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنَ  کلَُ  فُکَ  اللَّهُمَ
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سهم ما چیست؟ سهم ما در عالم  پس  کند،  عالم خدایی می همه جای  خدای متعال در  اگر  

هیچ سهم دیگری در این عالم نداریم.   راضی نباشیم؛ این است که به خدایی او راضی باشیم یا 

رضاست  سلوک،  مقام  حرف   ؛ بالاترین  این  که  همه  عرفان  هایی  مقام  ا ه زد در  مقصدش  ند، 

جمال کار    و   برد از خدایی خدا لذت می   که   است   همین   انسان بندگی    آخرین حد رضاست.  

هر چه از فعل خدا نشانش   و دیگر رود  ها کنار می ، پرده برسد به اینجا  هم  بیند. وقتی  خدا را می 

و این را نباید با    فعل خداست،   در   البته سخن   1. «إِلاَّ جَمِیلًَ  مَا رَأَیتُ»   ؛ زیباست برای او    ، بدهند 

  مَا رَأَیتُ » وقتی صحبت از صنع خدا بود، فرمودند:     . حضرت زینب گرفت اشتباه    فعل دشمن 

 کار دشمن، زیبا نیست.   و الا   . «إِلاَّ جَمِیلًَ

  2.﴾ رَضِی اللَّهُ عَن هُم  وَ رَضُوا عَن هُ﴿   ؛ شود اگر ما از خدا راضی شدیم، خدا هم از ما راضی می 

توانیم  نمی هرگز  شود که ما به خدایی خدا راضی نیستیم. ما که  همه دعوا از جایی شروع می 

ما باید به    و   کند خدایی می   ش قدرت   و   علم   و   با همه قوا، با حکمت   ست که او   ؛ خدایی بکنیم 

 . خدایی او راضی باشیم. سهم ما بیش از این نیست 

 . «ست ه که بر من و تو در اختیار نگشاد    ی رضا به داده بده وز جبین گره بگشا » 

 
← 

الْفَقْرِ   مِنَ  أغَنِْناَ  وَ  الدَّیْنَ  عَنَّا  اقْضِ  اللَّهُمَّ  بِحسُْنِ حَالِکَ  حَالنَِا  غیَِّرْ سُوءَ  اللَّهُمَّ  کلُِّ    إنَِّکَ عَلى ﴿ بِغنَِاکَ 

 .222؛ البلد الأمین، ص« ﴾ ءٍ قَدِیرٌشَیْ

عَلَى عبَُیْدِ اللَّهِ بْنِ زیَِادٍ لَعَنهَُمَا اللَّهُ أَذِنَ لِلنَّاسِ     : »لَمَّا أُدخْلَِ رَهْطُ الْحسَُیْنِقَالَ حُمَیْدُ بْنُ مُسْلِمٍ.  1

بِنْتُ عَلِیٍّ إِذْناً عاَماًّ وَ جِی کَانَتْ زیَْنَبُ  یَدَیْهِ وَ  بَیْنَ  بِالرَّأْسِ فَوُضِعَ  ثِیاَبهِاَ وَ هِیَ    ءَ  أَرْدَأَ  لَبسَِتْ  قَدْ 

لَهُ إِنَّهَا زیَْنَبُ بِنْتُ   لاَ تَتکََلَّمُ قِیلَ  بْنِ أبَِی طَالِبٍ  مُتنََکِّرَةٌ فَسَأَلَ عبَُیْدُ اللَّهِ عَنهَْا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ هِیَ  علَِیِّ 

أحُدُْوثَتَکُمْ. فَقَالَتْ الْحَ أَکْذَبَ  للَِّهِ الَّذِی  فَأقَْبلََ علََیْهَا. وَ قَالَ الْحَمْدُ اللَّهِ الَّذیِ فَضَحَکُمْ وَ قَتلََکُمْ وَ  مْدُ 

وَ طهََّرَناَ تَطهْیِراً إِنَّماَ یَفْتَضحُِ الْفَاسقُِ وَ یَکْذِبُ الفَْاجِرُ وَ هُوَ غَیْرُناَ فَقَالَ کَیْفَ رَأَیْتِ    أَکْرمََناَ بِمُحَمَّدٍ

إِلَّا جمَِیلاً هَؤُلاَءِ قَوْمٌ کُتِبَ عَلَیهِْمُ الْقَتلُْ فَبَرَزوُا إِلَى مَضَاجِعهِِمْ وَ    صنُْعَ اللَّهِ بِأَهلِْ بَیتِْکِ. قَالَتْ مَا رَأَیْتُ

 .90؛ مثیر الأحزان، ص«...سَیَجمَْعُ اللَّهُ بیَْنَکَ وَ بَیْنهَُمْ فَتُحَاجُّ وَ تُخاَصَمُ فَانْظُرْ لِمَنِ الْفَلجُْ

داً رضَِیَ  قالَ اللَّهُ هذا یَومُْ یَنفَْعُ الصَّادقِینَ صِدقْهُُمْ لهَمُْ جَنَّاتٌ تجَْری مِنْ تحَْتهِاَ الأَْنهْارُ خالدِینَ فیها أَبَ﴿ .  2

 . 119؛ سوره مائده، آیه﴾ اللَّهُ عَنهْمُْ وَ رضَُوا عَنهُْ ذلِکَ الْفَوْزُ العَْظیم 
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بده »  داده  به  اختیار   ، «رضا  صاحب  تو  می هست   یعنی  بشوی ی،  راضی  توانی  می   و   توانی 

گره از پیشانی خودت باز کن که باب اختیار    و   نشوی. هرچه خدا داده، به همان راضی باش 

ما   ؛ کند خوب هم خدایی می  و  کند خدایی می  ست که . یعنی او باز نشده است سوی من و تو به 

که راضی    ما چیست؟ کار ما همین است   پس کار و وظیفه   . خدایی کنیم در عالم توانیم  که نمی 

 .  «رضا به داده بده وز جبین گره بگشای »   به خدایی او باشیم؛ 

سلوک   سیر منتهای   است   انسان   و  فرازهای   همین  از  یکی  در  ائمة    که  جامعة  زیارت 

أَق صَی »   خوانیم: می   المؤمنین  قَدَرِكَ  وَ  بِقَضَائِكَ  الرِّضَا  غَایتِی   عَز مِی   وَ  وَ  هَمِّی  أَب عَدَ  وَ  نِهَایتِی    1؛ «وَ 

آن غایتی  .  «عَز مِی   أَق صَی » قرار بده؛  تصمیم من    را منتهای خدایا! رضای به قضا و قدر خودت  

وَ الرِّضَا بِقَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ  »   . برسم، رسیدن به مقام رضای تو باشد   به آن خواهم  می در نهایت  که  

نِهَایتِی   عَز مِی   أَق صَی  باشد.    ؛ «وَ  رضا  مقام  من،  وجود  غَایتِی » پایان  وَ  هَمِّی  أَب عَدَ  دورترین    ؛ «وَ 

 در عالم، همین است.   ما کار    رضای به فعل تو باشد. ،  غایت وجود من   و   همت من 

که   خداست  این  می پس  می   و   کند خدایی  ببینیم.  ما  را  او  خدایی  می توانیم  تواند انسان 

  ؛ کرد دید ولی دعوا می می خدایی خدا را  شیطان  نباشد.  راضی    هم باز    خدایی خدا را ببیند و 

گفت: من خدایی کنم،  به خدای متعال می   ، تعبیر دیگر خواست طور دیگری تدبیر شود. به می 

، آن  بشود   طور بگوییم این خدا    به   این نیست که ما خدایی کنیم،   هم تو تبعیت کن! معنای دعا  

نشود.   است طور  گدایی  با    ؛ دعا،  منافات مقام  لذا  هیچ  بودن  چه  آن   . ندارد   ی رضا  راضی  با  که 

 ای ندارند. دیگر هیچ تنافی یک دعا و رضا، با    . منافات دارد، خدایی کردن است 

باید در عالم خدایی کند  باید بندگی کنیم. او جبّار است   و   خدا  بر ما  سلطه   و   ما هم  اش 

فهمیم، جمالش  هایش را می کم حکمت پیش رفتیم، کم  با او فهمیدیم و  این را جاری است. اگر 

  خداییِ   ، او بالاخره این، سیر ماست. اگر هم نفهمیدیم   ؛ رسیم رضا می   و به تسبیح    و   بینیم را می 

را  این   کند می   خودش  درگیری   ما   و  این  از  که  می   هستیم  ی  روایت در    حضرت بریم.  رنج 

 
 . 14، ح291؛ المزار الکبیر لإبن المشهدی، ص فرازی از زیارت جامعة ائمة المؤمنین. 1
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خدای متعال  یعنی   1؛ «جَعَلَ الرَّو حَ وَ الرَّاحَةَ فِی ال یقِینِ وَ الرِّضَا   وَ قِس طِهِ  إِنَّ اللَّهَ بِعَد لِهِ » :  د ن فرمای می 

  جور پنهان هم در ، و  هم عدل باطنی و  هم عدل ظاهری است    ، که ای کرده تقسیم خیلی عادلانه 

آورد و راضی  وح و نشاط می آن تقسیم این است که یقین کردن به خدایی خدا رَ  ؛ نیست   آن 

 ست. ا   خیلی مقام والایی   این   . آورد بودن به خدایی خدا هم راحتی می 

  2؛ «یصِیبُنِی إِلاَّ مَا كَتَب تَ لِی   ن وَ یقِیناً حَتَّی أَع لَمَ أَنَّهُ لَ  قَل بِی   اللَّهُمَّ إِنِّی أَس أَلُكَ إِیمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ » 

بدون    ؛ کند او دارد من را اداره می   از اوست و   ، رسد یقین کند که هرچه به من می   باید   انسان 

نمی  ساقط  درخت  از  برگی  او،  بعد اجازه  است.  اول  قدم  این،  که    شود.  برسد  جایی  به  هم 

 . «وَ رَضِّنِی بِمَا قَسَم تَ لِی »   هستم؛ ای، من هم به خدایی تو راضی  حال که تو همه کاره   بگوید 

 کننده همّ و غمّـ رضای به تقدیر الهی، برطرف

  مند گله  خدادر مقابل خدایی  ولی اهل رضا نشود، و لذا    ،ممکن است انسان اهل یقین بشود

به  ی هم به یقین و هم  کساگر    3.«أَد نَی دَرَجَةِ الرِّضَا  دَرَجَةِ ال یقِینِ  أَع لَی»شود. لذا فرمود:  می

می  رضا آرام  یقین،  شود.  رسید،  همهمیبا  اوستفهمد  دیدکاره  وقتی  و   ؛  است  حکیم  او 

شود روح اش میراضی شد، نتیجهوقتی به تدبیر او  شود.  کارهایش زیباست، راضی هم می

 و راحتی.

 
قَالَ: »مِنْ صِحَّةِ یَقِینِ الْمرَْءِ الْمسُْلِمِ     عَنْ أبَِی وَلَّادٍ الْحنََّاطِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بنِْ سِنَانٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ.  1

 حِرْصُ حَرِیصٍ  أَنْ لاَ یُرضِْیَ النَّاسَ بسَِخَطِ اللَّهِ وَ لَا یَلُومَهُمْ علََى ماَ لَمْ یُؤْتِهِ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لاَ یسَُوقُهُ

رِ لَأَدْرَکَهُ  الْمَوْتِ  مِنَ  یَفِرُّ  کَماَ  رِزقِْهِ  مِنْ  فَرَّ  أحََدَکُمْ  أَنَّ  لَوْ  وَ  کَارهٍِ  کرََاهِیَةُ  یَرُدُّهُ  لاَ  یُدْرِکُهُ وَ  کَماَ  زقُْهُ 

الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ فِی الْیَقِینِ وَ الرِّضَا وَ جَعلََ الهَْمَّ وَ الْحَزَنَ   جَعلََ  وَ قسِْطِهِ   بِعَدْلِهِ  اللَّهَ  الْمَوْتُ ثُمَّ قَالَ إِنَ

 .2، ح57، ص2؛ الکافی، ج«فِی الشَّکِّ وَ السَّخَطِ

 فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی . 2

: »الزُّهْدُ عشََرَةُ أجَْزاَءٍ أَعلَْى  عَنْ علَِیِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبرَِیدِ عَنْ أبَِیهِ قَالَ: قَالَ لِی علَِیُّ بْنُ الْحسَُیْنِ .  3

أَعلَْى وَ  الْیَقِینِ  دَرجََةِ  أَدْنَى  الْوَرعَِ  دَرجََةِ  أَعلَْى  وَ  الْوَرعَِ  دَرجََةِ  أَدْنَى  الزُّهْدِ  الْیَقِینِ  دَرجََةِ    أَدْنَى  دَرَجَةِ 

 .10، ح62، ص2؛ الکافی، ج«دَرَجَةِ الرِّضَا
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بندگی است. اوج    فقط   ما   آید؛ کار نمی   بر   ما   هیچ کاری از حقیقت این است که در این عالم  

رضاست.   و  یقین  مقام  همین  هم  اولیاء بندگی  و  انبیاء  دعوت  به    تمام  رسیدن  برای 

دی ست.  جا همین  عالم،  ما در  او    و سلطه    و خدایی  ن  د سهم  راضی    و   یقین کردن   و جباریت 

آن است   شدن  نمی   . به  و  دارد  یقین، شک  به جای  که  فکر  کسی  و  دارد،  عالم، خدایی  داند 

ای است که هیچ شعوری ندارد، این  حاصل این ماده   ، افتد کند تمام اتفاقاتی که برای ما می می 

وقتی خدا   انسان . همّ یعنی «وَ جَعَلَ ال هَمَّ وَ ال حَزَنَ فِی الشَّكِّ وَ السَّخَطِ»  آورد؛ شک برایش همّ می 

خواهد خودش  آید، می زلزله می ؛  خواهد بار خودش را در این عالم، خودش بردارد نداشت، می 

خواهد خودش دفع  می   ، آید ؛ بیماری می خواهد خودش دفع کند آید، می طوفان می   ؛ دفع کند 

  انسان کند. هموم، ناشی از خدایی کردن است.  هزار همّ پیدا می انسان    ، طور شد اگر این   کند. 

  و غم   همّ  زند و لذا خواهد خودش دست و پایی برای خودش ب وقتی به خدا یقین ندارد، می 

 د.  کن پیدا می 

رسید  اما   یقین  به  خدا   و وقتی  خد فهمید  کار  دارد   و   است یی  را   او  می   عالم  ،  کند اداره 

  اما   ، دارد را بر می   انسان شود. این، همّ  برداشته می   او   همّ از   و   کرد شود  کاری نمی یابد که  درمی 

تواند درونش  می انسانی که همّ ندارد،  این، رضا نیست. این    ؛ آورد نمی   برای انسان   روح هنوز  

باشد.   نفرت  او نشان می عجز  یقین،  هزار  به  را  اما انسان  روح و نشاط    ، آورد رضا نمی   دهد، 

  ، این یقین   در دلِ  ، بعد انسان بعد از اینکه یقین پیدا کرد،  این است که    ی حقیقی آورد. رضا نمی 

ببیند  هم  کم حکمت و علم و رحمت و رأفت و عظمت و تنزیه خدای متعال از نقایص را  کم 

زیباست. وقتی طعم   ، کند می  خدای متعال  فهمد که هر کاری کم می کم  کند؛ بعد خدا را حمد  و 

ال حَم دُ حَم دَ   اللَّهُمَّ لَكَ» برد:  لذت می   و   کند حمد می او را  چشد، در بلا هم  زیبایی خدا را می 

ای صابر به  ای صابرند، عده کنند، عده ای در مصیبت جزع می عده   1. «مُصَابِهِم   عَلَی   لَكَ  الشَّاكِرِینَ 

 
  علََى   لَکَ  الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّاکِرِینَ  لَکَ  فرازی از زیارت شریف عاشورا: »...ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ: اللَّهُمَ.  1

قَمُصاَبهِِمْ لِی  ثَبِّتْ  وَ  الْوُرُودِ،  یَوْمَ  الْحسَُیْنِ  شَفَاعَةَ  ارْزقُْنِی  اللَّهُمَّ  رَزیَِّتِی،  عَظِیمِ  علََى  للَِّهِ  الْحَمْدُ  دَمَ ، 

بَذَلُوا مُهَجهَُمْ دُونَ الَّذِینَ  الْحسَُیْنِ،  الْحسَُیْنِ وَ أَصْحاَبِ  الکبیر « الْحسَُیْنِ  صِدْقٍ عِنْدَکَ مَعَ  ؛ المزار 

 .7، ح480لإبن المشهدی، ص
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  و   برد برند. وقتی جمال را دید، لذت می لذت می   و   اند ای هم شاکرند، راضی صبر جمیلند، عده 

 1. ﴾ راضِیةً مَر ضِیةً﴿ شود  می 

 ـ حجج الهی، تنها طریق تسلیم در برابر جباریّت خدا

داشته باشیم و بعد فهم آن به    جبّاریت خدا   و   در مقابل عزت خدا   باید این سیری که  حال  

بر ما    ش را . خدای متعال در هر قدم، حجت مقام رضا برسیم، فقط با حجج الهی ممکن است 

به شما  هستم که  من  پس    ؛ کنم من دارم کار می   و   من هستم که  فهماند  به ما می   و   کند تمام می 

این کارْ خوب است. اگر انسان طبق این حجت عمل کرد، به    و   ین کارْ بد است گویم که ا می 

مقام رضا  برسد ی آن  باید  که  این حجت می   ، ی  داده،  رسد.  قرار  عالم  در  جبّار  هایی که خدای 

همان    خدای متعال، که  فهمانند  و به همه موجودات می د  ن کن بر همه کائنات تمام می   حجت را 

شما  همه خدای  و  تحت    ست  او  هستید   او سیطره  شما  خوبی  ؛  و خدای  أَر حَمُ  ﴿   است 

خارج شدید، دچار    او از مسیر  اگر  .  د رسان شما را به مقصد می   است؛ و اوست که   2﴾ الرَّاحِمینَ 

  این کار، خروج از بندگی است   کند ؛ اوست که تعیین می افتید به رنج می   و شوید  پرستی می بت 

که این سیر را    حججی آن  حال این حجج الهی چه کسانی هستند؟  بندگی است.    عین   آن کار   و 

می  انسان  حُجَجُ »   .  ائمه ؟  کیانند د  ن ده به  وَ  الََ ب رَارِ  هُدَاةُ  وَ  الََ خ یارِ  نُورُ  أَن تُم   شما  «ال جَبَّارِ  وَ  ؛ 

 های خدای جبّار هستید. ت حج   ، آن معصومین 
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